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اوه يم الله باندیه وزم ا ضدور قوم موم 
8 9 اه روط موی ف له مه گم و اه امه E‏ 
14%{ هب عیظ لويم وَيَنُْبٌ الله على مَنْ بشاء وَاللَهُ عَم کے 
با آن‌ها يختكيد. تا الله با دستان شما عذاب‌شان کند, و آنان را رسوا سازد 
و شما را بر آن‌ها پیروزی دهد. و سينة گروه موّمنان راشفا می‌بخشد. ۱6۲ 


و خشم دل‌های شان را از ميان می‌برد. و الله توبه‌ی هركس را بخواهد می 
پذیرد و الله دانای با حكمت است. 


[سورة التوية :15 ] 
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مؤسسة العزائم تقديم ميكند 


بخش ديني 

تفسیر القرآن الکریم 

نثر اللؤلؤ والمرجان (في سلسلة معرفة الرحیم الرحمان) درس سوم 
الفلاح والرشاد في مسائل الجهاد (صحیح بخاري کتاب الجهاد) درس سوم 
اسباب منع کننده از حق 
رهرو محمد بن مسلمة 

گواهي يك خانواده در مورد منهج و فعالیت های القاعده وزیرستان 
طالبان مرتد حالا آمریکا را دشمن خود نمیدانند! 

از مسجد تا درمسال 

بخش ادبي 

شمشیر اسلام 

داکتر مجاهدین 

وای! افسوس بر من 

نگاه نظامی بر درس های سیرت! 


خراسان مقبره ی مرتدین و مرشکین 


رای 9 شماره 4 | 29 صفر 1444 ه 


أعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
سورة التوبه را آغاز کرده بودیم. 
در آية هاى قبلی الله تعالی فرمود 
زمانی که چهار ماه بگذرند يس 
بااین مشرکان که معاهده‌ی غير 
موقت دارند. هر كجا یافتید به 
قتل برسانید» دستكيرشان كنيدء 
محاضرة شان كني 
حالا متعلق به آيةء حافظ ابن كثير 
رحمه الله مىفرمايد: الله عزوجل 
برائت از مشركان و سيس جهار ماه 
مهلت دادن و سيس از ان حكمت امر 
كشنكن راذكن ميكفد. 
و بر علاوه آن اين رد است بر مانع 
نخست قتال. چون بعضی ها چنین 
فکر میکردند که مشرکین باما 
عهد بسته بودند» يس چگونه با 
آنها بجنگیم؟ الله عزوجل جواب 
کرد که اینهاعهد خود را شکسته 
اند» پس الله و رسولش صلی الله 
عليه وسلم رعایت عهد این مشرکین 
را نمی‌کنند» و هر انچه که دسته 
دوم اند که بر عهد خويش وفا 
نموده اند» يس با آنهااتمام وقت 
کرده میشود. 

علد زطوبه إل لین َاهَدْكُمْ عل 

الْمَسُجد الخرام كن انشفقاهوا لک 
م سْتَقيمُوا لَهُمْ ان اللّهَ يحب الْمُتّقينَ 

(7) 

چگونه برای مشرکان نزد الله و 
رسولش (عهد و) ييمانى خواهد 
بود. مگر كسانى که نزد مسجد 
الحرام باآن ها ييمان بستيدء تا 
زمانى كه (بر ييمان شان) وفادار 
ماندندء شما نيز وفادار باشيدء بى 
گمان الله متقيان را دوست دارد. 


استفهام (كيف) اینجا بخاطر تعجب 
است» که متضمن انکار است و 
حاصلش اين میشود: كيف یکون 
للمشرکین عهد وأمَان وَيُتَرَكُونَ فیما 


مرو و۵ وه 


ده سرام مشركيحن مو و اسان 
باشد. و در آنجه كه هستند ترك 
كرده شوند» و آنها با الله شریک 
قرار میدهند. و كفر می‌ورزند بر 
الله و رسولش. 

جكونه امكان دارد كه لحاظ عهد 
و امان با جنين مردم كرده شود. 
باوجود اینکه اينها دشمنان شما 
هستند» و عليه شمااراده خيانت 
را دارند» دسيسه میسازند» يس 
اينها فكر صلح و امان را از ذهن 
خود دور كنندء زمانیکه خود خیانت 


2 


ميكنند يس اميد امانت را از مسلمانان 
نداشته باشند, بلکه به آنها واضح 
اعلان شد که صلح ماپاشما 
پایان یافت. 

اين روزها نیز چگونه با آمریکایی 
هاء ارويايى ها و ديكر اشغالكران 
کفری عهد و ييمان صورت گیرد. 
در حالى که عهد خود را شكسته 
اند. عليه مسلمانان دسيسه سازی 
میکنند. خواهشات خود را در نظام 
داخلى و خارجى طاليان عملى 
میکنند. از حدود اسلامی جلوگیری 
می‌کنند. به مرتدين سابقه اداره 
كايل در حكومت حصه میخواهند. 
با حاكم شذن نظام اسلامى بر 
مردم مخالفت میکنند» تحفظ شیعه 
هاف انش و عدو شاف کا 
الرسول را واجب ميدانند» و ير 
عمليات كردن بر ضد مجاهدين 
خلافت اسلامى از رهبران طالبان 
بيعت های محكم كرفته اند اينجا 
سفيران شان تمام امور طالبان را 
پیش میبرند» ميدان هاى هوايى 
رامانند جمهوريت بر قطر و تركيه 
فروخته اندء مانند گذشته دارلاسلام 
اشغال است» رهيران طالب كه هر 
قدم را بر ميدارند با اين باداران 
شان مشوره میکنند» نصاب تعلیمی 
سابقه جمهوریت برجا است. تا 
اینکه نسل آينده را دموکرات‌ها تربیه 
کنند» يس در این حالت حکم قرانی 
اين است که با چنین مردم عهد 
کرده نمی‌شود. و قبلا که کدام 
معاهده ها صورت گرفته اند. يس 
آن همه باطل اعلان می‌شوند» و با 
کفار محارب جهاد اعلان میشود. 
چون اين اشغالگر نه ایمان اورده 
است و نه هم از اذیت مسممانان 
دست بردار شده است. يس به 


همین سبب صلح از بین میرود. 


(إلا الّذِينَ عَاهَدْتُمْ عند الْمَسْحِدِ 
الْحَرَام): 

حالا اينجا الله عزوجل استدراك 
ميكند که باكروهى که در نزد 
مسجد الحرام با شما عهد بسته 
اند و به عهد خود وفانم‌وده اند. 
و عهد را نه شکسته اند. در پالیسی 
داخلی و خارجی مسلمانان دخالت 
نمیکنند» جلو احکامات اسلامی را 
نمیگیرند» يس با آنها نجنگید» بلکه 
زمان صلح را با آنهابه اتمام 
يرسانيد. 

الله تعالى اين كروه را در آية 
چهارم ذكر كردء كه انها معاهده 
رانقض نکرده اند» و ياابن كثير 


مىفرمايد که مراد آن قريش مكه 
بودند» كهآنها در حديبيه معاهده 
کردند و حدود دو سال بر آن وقا 
کردند. يس مسممانان نيز با آنها 
اا ی ايا هیر 
شکستند» يس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نيز بر آنها حمله كرد. 
(قما اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ]: 
يعنى تازمانيكه آنهاير عهد 
خويش ثابت ماندند» يس شما نيز 
باآنهاخيانت نكنيد. 

اينروزها اين حرف كاملاً بر عكس 
اففستنةطنؤومقال امزيتكاايين 
روز ها ميكويد كه جرا طالبان يه 
مكاتب دخترانه اجازه نمیدهند. يس 
اين خلاف تعهد است. آن آمريكايى 
که از زنان مزدور و آله هوس 
جنسى میسازند» او با تعليم دختران 
جوان مسلمان جه كار دارد؟ 
امايراين تعليم سکولاری ميان 
امريكا و طالبان موافقه صورت 
گرفته است. همچنان زمانیکه طالبان 
استادان کمونیست پوهنتون هارا 
دستگیر کردند و بعضی از کارمندان 
و مسوولان رس‌انه هارا دس تكير 
کردند» يس به شمول آمری کا تمام 
كفار دنيا فرياد ميزدند كه آنهارا 
بدون قيد و شرط آزاد كنيدء متوجه 
شوید» آيا به لفط بدون قیسد و 
شرط توجه تان است. اين بدین 
معتا است که الب ام مسقل و 
خودمختار نيستند, بلكه بسته استند 
و امر و نهى شان از طرف اسلام 
اباد و امريكا ميشود. 

اين كفار از آنها حكومت فراكير 
و همه شمول میخواهند» همچنان 
طالبان به شيعه ها در حکومت 
وظيفه دادند. حقوق زنان را 
می‌خواهند. و ياليسى خارجى که 
همه بدست امری کا است. يس اين 
معاهده نه» بلكه تسليمى است و بر 
اين وفاكردنءاطاعت از مشركان 


الست 


ون أطعتمو م نکم لَمُشْركُونَ. 

ا 

ف رف هه ول دون ما و امد و 5 
فيكم الا ولا ذمة پرضونکم بافواههم 
9 فف فوقه رگره پو و ه ان 
وتابی قلوبهم واکترهم فاسقون (8) 
چکونه (پیمانی ياشد) درحالی 
خويشاوندى را رعایت می کنند و 
تەمان اهار ازيان هات 
شان خشنود می کنند. و دل های 
شان ابا دارد» و بيشتر شان فاسق 
اند. 

تفسیر: 

مراف اه کر ااب وا 


۶1۳ 
بخش ديني 4۹ 
1 
مشركين ذكر ميكردند كه موجب 
قتال اند. یعنی چرامابااین 
العالمين ذكر كرده. كه آموختن اين 
در اين آية كريمه جهار سبب قتال 
با مشركين ذكر شده است. 
اول: خويشاوندى را رعايت نمى كنند. 
دوم: يرواى عهد را ندارند. 
سوم: در زبان یک جيزى برای شما 
[كَيْفَ وان يَظْهَرُوا عَلْكُمْ لا ربوا 
فيكم إلا ولا ذمّة]: 
كيف يعنى (كيف يكون لهم عهد) 
جكونه براى آنها عهدى باشد؟ در 
اينجااين عبارت مقدر است. 
الله عزوجل مؤمنان را در قتال. 
دشمنى و برائت با مشركين تحريض 
میکند. شدت میدهد. و همجنان 
این را یادآوری میکند که اگر این 
خویشاوندی» صله رحمی و عهد را 
اين طالبان را که ما و شمادیدیم. 
کسانی که به آنها تسليم شده 
بودند خیانت كردندء آنها را کشتند. 
تسلیمی دادند و هم زندگی خود را 
از دست دادند» خسرالدنيا والآخره. 
عوفی» عکرمه» و على بن ابی طلحه 
از عبدالله بن عباس روايت میکنند 
كه (اٍل) خويشاوندى و ذمه عهد را 
سدى نيز نقل شده اند. 
امام قتاده مىفرمايد كه اين حلف 
رامىكويد. 
اسم الله عزوجل است. چنانکه ابن 
مجلّز نیز مىفرمايد كه جبرائیل, 
میکائیسل, اسرافيلء در اين مراد از ال 
الله است. لفظ زبان عبرانی است. 
5 5 
اصل ان (اليل) است»و اينجا نيز 
معنايش چنین است که اين کفار 
چنانکه این روزها همین خوی و 
عادت بهود. نصارا و مشرکان عرب 
در بعضی از مسلمانان سکولار نيز 
وجو دارد» يرواى الله را نمی‌کنند 
اماپروای زورمندهاو اشغالكر را 
م ىكنندء حاک مان پاکستان را ببینید. 
حال پادشاهان سعودی را مطالعه 
و طالیان فکر كنيد که چگونه به 


رهبران آمريكا و سازمان ملل دو 


دسته سلامى ميزنند. 
انحا اق ابن ر واي 


0 3 سے ا 
| 


5 عه عم و 0 رو سق قم و‎ oO 
والقول الاول اشهر واظهرء وعليه‎ 


2 


الاک 
قول نخست (كه ال خویشاوندی را 
مىكويد) ظاهر و مشهور است و 
همين قول اكثر مفسران است. 

در فتح القديرء ذمة جنين تفسير 
شدهاست: ذمه عهد را می‌گوید. 
يس مفسرانی که الا را عهد معنا 
كرده بودند و ذمه را نيز عهد معنا 
می‌کنند. يس آنها ميكويند که 
اینجا تکرار عهد با الفاظ مختلف 
آمده است و مقصد آن تأكيد است. 
ابو عبید می‌گوید» که ذمه يه امان 
گفته میشود. چنانکه در حديث آمده 
است: «ويسعى بذمتهم دنه م». 5 
یکسان است در کامل کردن ذمه(عهد) 
ادناترين آنها. 

یعنی در كامل كردن عهد با افل 
ذمه ادنی ترین شخص مسلمان با 
اعلی ترین شان یکسان است. پس 
معنای ذمه در این حديث بیان شد: 
عهد و سوگند. 

وقول أبو عْبَيْدَةَ أَيْضَا آن الدّمَّةً مَا 


و م2 
یلد مم به آي: ما 


و وه و 


و ابو عبیده اين را نیز مي‌گوید که 
ذمه هر آن جيز را كويد که انسان 
در آن از ذم و بدگویی خود را حفط 
مثال روشن و زنده أن همین 
ان وی کے چک يه 
افراد تسليم شده وعده دادند» با 
مرتدين حكومت سابقه وعده کردند 
اما دوباره همان تسليم شده ها 
را کشتند. اين حال تسليم شده 
هااست. وعده هاى اين ها يا 
مسلمانان هيج معنا ندارد. 


[يُرْضُوتَكُمْ بأفواههم وَتأبى قُلُوبُهُم]: 
اينها با زبان سخنان مقبول و 
ملايم میزنند» بخاطر اينكه توجه 
مسلمانان را به خود جلب كنندء 
خورف را روخ اک ران كدو اها 
قلقب ھائ ناهام كس این انت 
آنها تكليف» مشقت و غم مسلمانان 
ار د را ی اده 
دو رو هستند» ابن الوقت هستند. 
بردكان ماديات هستند. 

يس دشمنى كه در عقب تو برضد 
تويلان طرحه میکند و رو در رو 
سخنان جرب و ملایم ميزنندء با 
جنين مردم عهد و ييمان در کار 
نیست بلکه قتال نیاز است. 


الله عزوجل اینجا نسبت رضایت را 
به زبان و نسبت انکار را يه قلب 
میکند» يس بااین نسبت به غدر 
و خیانت محاریین اشاره کرد. که 
فقط بازبان دوستی می‌کنند» و 
یک ارتباط ضعيف زبانی با شما 
برقرار منکنند» اما در فیک حقیقت تا 
اینکه شمارا مرتد نکنند از شما 
راضی نخواهند شد. 

کر هړتو و ه 4 0 

[واکثرهم فاسقون]: 
و بیشتر آنان (مشرکان) فاسقان 
اند. اینها همه فاسقان بودند. اما 
در اینجا مراد از فاستقان. همان 
کن كان أن كار 00 ويا 
مراد از این همان مشركينى هستند 
ايستاد بودند. 
اشترَوا بآیات اللّه ثمنًا قلي قَصَدُوا 
E‏ اوه E‏ 

)9( 

آيات الله را به بهاى اندکی 
فروختند» يس منع كردند مردم را 
از راه الله» آن ها كار بدى انجام مى 


دادند. 


دفسین: 

در این آية كريمه سه آسباب دیگر 
قتال و براكت با مشركين ذکر 
می شود . 

اول: كرفتن ماديات در بدل احكام 
الله تعالی. 

دوم: منع كردن خود از راه الله 
سوم: منع كردن دیگران از راه الله 
گرف تن دنيا بر احکام الله به اين 
معنااست که مشرکان احکام را ترک 
کرده اند و ماديات را اختیار کرده 
اند» در فتح القدیر آمده است که از 
عهد خويش وفا ميكردندء آنها این 
کردند. 

همچنان زيب و زينت دنی‌ارا بر 
نعمت‌های حقیقی اخرت ترجیح 
داده اند. به همین سيب يه شرك و 
کفر و ارتداد مرتکب شده انسد. 
طالبان و حاکمان کشور های ينام 
اسلامی» بخاطر کرسی اين دنيا بر 
بخاطر مادیات دنياء يا دين الله 
حافظږ کردند» قانون و نظام خود 
راموافق رضايت ملل متحد ساخنند. 
و همجنان مرتد لازنمى كشتند يعنى 
خود را از خير منع كردندء مكل 
احکام شرع را معط[ کردند. و 


متعدی گشتند. که دیگران را نیز از 
راه مستقیم بر میگردانند» متلا تمام 
تنظيم هاى که در قیادت طالبان 
بودند. همه آنهارا بر راه ارتداد 
روانه كردندء اگر آن القاعده بود يا 
ديكر تنظيم هاى ديكر که بر ضد 
ياكستان می‌جنگند. و جالب اين 
است که حالا از آن انكار می‌کنند؛ 
كاملاً پیروان ابلیس هس تند و پالیسی 
او را از خود کرده اند. شیطان بر 
انسان کفر میکند و سپس در آخر از 
آن براشت میکند» همین قصه را امروز 
طالبان بر القاعده کردند» که حالا 
حتی از بيعت ایمن الظواهري نیز 
انكار میکنند. و می‌گویند که اين 
اشتباه شورای امنیت سازمان ملل 
متحد است و اين سخن را از منايع 
مخالفین ما گرفته اند الله اله, 
اما القاعده باز هم بخاطر عناد با 
خلافت اسلامی خود را منسوب به 
طالبان می‌دانند اما طالبان آنها 
را میرانند» به حقيقت که در جهاد 


حقيقى عزت و حریت است. 


يت مهف اه قه ‏ چ ول دض نفد سر موه 
لا يرقبون في مومن إلا ولا ذمة واولتك 
هم المعتدون (10) 

در بارة هیچ مؤمنىء لحاظ 
خویشاوندی و پیمان را رعایت نمی 
کنند» ف أتحان مردمى ك تجاوز کاراند. 
تخاس می‌گوید که این آية تکرار 
ذكر شدند» و اينجا فقط بیان يهود 
ميشودء و قرينه بر آن» جنين است 
كه قبلا آية اشتروا بآيات الله ثمنا 
قليلا ذكر شده است,با آن مناس بد 
دارد. چون يهود در بدل ماديات دنيا 
احکام الهى را تغير ميدادند و آنها 
براين وصف مشهور بودند. 

و دوم اين نيز گفته شدها ست كه 
در آن آية كريمه حقوق یک جماعت 
خاص مؤمنان مراد يود و اينجا 
على الاطلاق الله رب العالمين رعايت 
حقوق مؤمنان را ميكتد. 

رم میم ا هو ویو 
[وأولئك هم المعتدون ]: 
اينها تجاوز کنندگان از حلال به 


بحس اکر توه رودي لمجا زا سين 
ياداشتندء و زكات را میدادند. يس 
برادران دینی شماهستند. و ما 
آیات خود را برای گروهی که می 
دانند بیان می کنیم. 
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نل 
الدَكَاةَ فَاخْوَانکم في الدّين] 
الله عزوجل به توبه ترغيب ميكند, 
توبه كردن برای مرتد و مشرك 
لازمی است. به جز از توبه راه 
دیگری برای بخشیدن مشرک و مرتد 
وجود ندارد» چون اين صحیح 
گفتن و اقرار كردن به شرك و ارتداد 
آنهااست. که شریعت هرگز آنرا 
نمييذيرد. سپس قرآن‌کریم يك کتاب 
بيار عجيب است. حالات هر زمان 
را واضح به تصویر کشیده است. 
امروزه همان طالبانی که ادعای 
نظام اسلامی را دارندء و مجاهدین 
كه بر عليه نظام شان می‌جنگند 
را خوارج و باغى می‌نامند. اما 
اينها حكم الله تعالى را نقض 
کرده اند آنها تمام رهبران مرتد 
سابقه را يه شمول کرزی و عبدالله 
بدون توبه بخشيدند» و مأموران 
آنهارادر وظايف گماشتند. همان 
کرزی که اشغال را در همین سرزمين 
به رسمیت بخشید. معاهده‌ی غلامی 
را جا اشغالگران اش اه کرد امسا 
امروز يدون هيج ممانعت هر طرف 
میک رده و سين طالیسان دن تسام 
کانفرانس های بين الللی فریاد 
متشه که كارمتدان.مركه سايقه 
همه برادران ما هستند. و همه روزه 
مقامات مفسد نظام سابقه در حال 
برگشت هستند و رهبران طالب به 
خاطر پذیرایی آنها به میدان های 
هوایی میروند» يس برادر خواندن 
آنها بدون توبه به معناى اين 
است که دين هردو آنها یکی است 
كه عبارت از سكولاريسم ميباشد. 
دوباره اينجا تكرار نیست. در آية 
قبلى اين ذكر شد. يس آنجا مراد 
اين بود که باآنهانجنگید. و اینجا 
می‌گوید كه هركاه توبه کردند. 
يس يعد از آشکار شدن صدق شان 
بر آنهااعتماد كنيد. 
[وَنفصل الآيَات لقَوّم يَعْلَمُون] 

و آیات رابا وضاحت برای اقراد 
آگاه بیان ميكنيم؛ و اينجا علماء اهل 
علم و افراد آگاه را بخاطری به شكل 
خاص ذکرد کرد. چون آنها از این 
احكامات نفع میبردارند» و مراد از 
(الآيات) همان احکامات مربوط به 
مشرکین هستند که قبلا ذکر گردید. 
برائت» قتال و غیره با آنها. 
وَطَعَنُوا في دينكُم فقاتلوا تمه الكفْر 
َم لا يمان هم نم هون (12) 
و اگر سوگندهای خود را يس از 
عهد خويش شكس تندء و در دين شما 
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بجنكيدء زيرا آن ها سوكندى ندارند»‎ 


[وَإِنْ توا أَيمَانَهُمْ من بَعْدِ عهّدهم]: 
الله تعالى دراينآية كريمه» دو 
سبب ديكر قتال با مشركين را ذكر 
اول: نكث العهد. شكستن ييمان يعد 
از بستن. 
دوم: طعن كردن بر دين. 
همان كفار معاهدين را ياداورى 
PETE‏ يهان کت 
يس عهد شکسته است و بايد عليه 
شان قتال صورت گیرد. 
ويا (إن) به معنای (إِذَا) استء مراد 
همان كفارى هستند كه عهد خود را 
قبلا شكسته اند و حالا الله تعالى 
مىفرمايد که با آنها بجنكيد. 


[وَطَعَنُوا في دينك]: 
مراد از این طحن كردن: اعتراض 
كردن و بى حرمتى كردن دين است. 
حافك ابن یش ا 
ی عَايُوهُ والتقصوةه. .ومن ماهتا 


مر شی. و 


اد فد كبن بي ب اليَسُولَ صلوّات 
الله وَسَلامُهُ عَلَيْه أو مَنْ طَمَنّ في 
دين الإشلام ۳ ذکره ن 
معنااين كهاينها عيب و يانقص 
دین را بیان كنندء وازاينآية 
کریمه استدلال قتل کسی شده 
است كه به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دشنام ميدهدء و يا 
اينكه بر دين عيب بزندء و يا اینکه 
دينرابانقص ياد كند.( تفسير 
ابن كثير) 

الله اكبرء امروز در همین سرزمين 
بر سنت مبارک رسول الله صلی 
الله عليه وسلم که ریش است 
تمسخر میشود. بر فرائض اسلامی 
و حجاب شرعی تمسخر میشود. 
براسم عالم میخندند آشکارا بی 
حرمتی قران و سنت میشود. اما در 
ميان طالب‌ان کسی نیست که اینها را 
محاکمه کنند و جزا همای عبرت‌آموز 
برایشان بدهد. اما در مقابل طالبان 
از آتهادر مقابل حملات مجاهدین 
خلافت دفاع میکنند این است نظام 
کامل اسلامی طالبان؟ و سپس اين 
را نیز می‌گویند که اسلحه برداشتن 
بر خلاف اين نظام خارچیت است. 
چند روز قبل حادثه توهین به نبی 
عليه السلام توسط "نوپور شرما* 
و ”نوين کمار جیندا" سخنگویان 
حزب حاکم هند ([ظ)(بهارتیا چنتا 
بارفى ميان اموي دع تخمنت 
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اينكه طالبان با هندو ها كدام صلح 
ندارند. بالفرض اگر قبول کنیم که 
مانب ا سم شی( کرد 
ات امااازمانی كه انها ين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم توهين 
هه يعسن اه كاب هن وا 
كه بااينها بجنگید. اما طالبان به 
آنها دست به كدايى نشسته اند و 
زارى ميكنند كه سفارت خود را باز 
کنید» در آموزش نظامی های مرد و 
زن بامابه توافق برسید. يس با 
ایمان بگویید که ايا نظام اسلامی 
همین است که از گستاخان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم استقیال 
شود و بخاطر کمک و هم كارى از 
آنها گدایی شود؟ 


[فقاتلوا انمه الکفر ]: 

الله تعالى در اینجا فورمول کوتاه از 
بين بردن بنیاد فتنه و فساد را بیان 
برادران موّمن و مجاهد. اگر بخواهیم 
که بنیاد یک نظام شرکی را از میان 
ببریم» يس بايد كه رهبران قائدین 
و سران آنها را به قتل برسانیم. 

در أئمة الکفر در يك نظام تمام 
مقام های بلند يايه. علماء السقء 
میشوند. 

سپس در اصل این قتال است. و 
مراد آن از کشتن است. اما زمانی 
را از هندو هاو سيك های کارته 
پروان کابل گرفت. و 
تاجیکی تقبله الله در جریان مراسم 
مذهبی شان بر درمسال آتها حمله 
انغماسی کرد. که در نتیجه ده ها 
سيك مردار شدند و برعلاوه آن 
جندين درجن محافظ ان درمسال 


نیز به اسفل جهنم روانه شندف: آن 
شاءاللة: که توهیی كتتيكان هشدی 
به خاطر این حمله فرياد میزدند. 
وزارت امور خارجه هند اين حمله را 
محكوم كرد و نكرانى عميق خود را 
اظهار كرد. اما بالمقايل طالبان كه 
توپ. تانك و طياره های سپرده 
شده آمريكارا دارند» حتى هيج 
واکنسش جدی لفطی نیز فشان 
ندادند» فقط اين عمل را در تویتر با 
الفساظ منکیم گزیشنه ی سین جات 
لحظه بعد تصاویر مجلس لبخند و 
EEE‏ انس E‏ 
كه نشر این تصاوير آشكار کرد 


كه آن محكوم كردن هاى تويترى 
فقط یک اعلان تجارتى بود. اكر 
طالبان توان هيج كار ديكرى را 
نداشتند» يس حد اقل ميتوانست 
كه هند را تحريم کند و روابط را 
باآن قطع کند. كدايى همكارى را 
نميكردند و جلو مجاهدين را در حمله 
بن توت ال کی #رفتفس] 

همچنان ماو شما بايد شخصيت 
كشى رهبران كفار را بکنیم» نواقض 
رهبران کفر و ارتداد را آشکار کنیم. 
حالا اكر کفریات رهبران طالب 
به شكل واضح بیان شودء يس 
خود يخود همه خلاف ان ميشوند. 
اكر جه خیلی از افراد بى شعور 
نیز اینجا زندكى می‌کنند كه اكر 
نوشیدنی و خوردنی شان برایر 
باشد هیچ در قصه نظام اسلامی 
نیستند. اما اين سرزمین از صاحبان 
عقل و علم نيز پر است. که بر 
حقایق و واقعیت ها تدبر میکنند و 
مسير درست خود را انتخاب میکنند. 
تفسیر طبري روایت کرده است که: 
امام قتاده رحمه الله می‌فرمای د: 
”(أتمة الكفر). آبو سفیان. و آبو 
جهل, و أمية بن خلفء و سهیل بن 
عمروء و عتبة بن ربيعة.“ [تفسیر 
الطبري] 

اسه ا | د سان تو اسل 
سفیان, آبو جهلء أمية بن خلفء 
سهيل بن عمرو او عتبه بن ربيعه 


اند. 


ققال الْخَارجِيْ: ها من أئمّة الکفر. 
فَقَالَ سَعْد: كَدَيْتَء بَلْ انا قات 
اقم الکفر. روا ابن مردويةه: 
ترجسة: يكبان سعد رضن الله هته 
از تزد يك خارجی كذشت: خارخى 
كفت: اين از امامان كفراست. 
سعد رضی الله عنه فرمود: شما 
دروغ مىكوييدء بلكه من با امامان 
كفر جنكيده ام. 

خوارج چنان مردم ظالم بودند که 
صحايسه اب ان كفن .مى ناشاک 
امروز نیز مردم باطل يرست 
خسن لاقت اسای را وا 
می‌نامند» با وجود اينكه مجاهدين 
در دفاع عزت و ناموس صحابه جه 
اندازه قربانى داده اند» تمام دنيا 
شاهد است» مكر كسانى كه الله ان 
آنها بصيرت شان را گرفته باشد. و 
أا طالبان دن اققداء همين توا تشن 
كه دشهمتان تست صان 
مسف تمان سای فا نی ی كاهو 
امنيت شان را تأمين ميكنندء در دفاع 


ev 
الحم‎ 
۰ 0 
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آنها خود را هلاک میکنند. اما بان 


هم آنها مسممانان کامل هستند!! 
و مجاهدین دولت اسلامی بنیاد 
خوارج را کندند» چنانکه در غرب 
افريقا كروه خارجی مشهور بوكو 
حرام به دستان مجاهدين ختم شد. 
ولله الحمد. 

حافظ ابن كثير ميفرمايد: وَالصَّحَيحٌ 
أن الآَة عام ون کان سَبَبٌ نولا 
مشركي فَرَيْشٍِ فقهييّ ي عام ة هم 
ولغیرهمم »وال ألم 

حرف صحیح اين است که اين آية 
عام است. اگر که سيب نزول آن 


مشرکین قريش بودند. اما این برای 


اودر د ی شام ا 


جنانكه تفسير ابن أبي حاتم ذكر 
کرده است: 

عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن جُن جُبَيرٍ بن تفيل 
لَه كَانَ في هد ابي بر رضي الله 
ا ا 
قَالَ: ” نکم سَتَحِدُونَ قوم ا مُحَوَّ 

رس هم قارف و مامد ال ان 
مهم بال وف قواللّه أن فشل رَجٌ لا 
مب ی من أن كَل مين 
من غیزهم وذلك ان اللَّهَ يَقُولُ: 
فقاتل وا أتمَّةً الكُفر»4 [التوبة: 12] ” 
[ تفسير ابن آبي حاتم] 

ترجمه: عبد الرحمن بن جبير 
می‌فرماید. زمانيكه ابو بكر رضي 
الله عنه مردم را به شام ميفرست 
برايشان فرمود: شما كسانى را 
مشاهده خواهيد كرد كه در سر هاى 


۳۹ 


خود می قفارت :يس مكان های 
نشست شياطين (سر هایشان) را با 
شمشير بزنید» چون قسم به الله 
کشتن یکی از آنها برایم بهتر از 
کشتن هفتاد تن دیگر مردم است 
و به سببی است که الله تعالى 
می‌فرماید: فقَاتل وا أتمَّةٌ الْكفرِ» 
[التوبة: 12] 


[إِنَهُمْ ل یمان لَهُم]: 
جمهور علما بر أيمان فتحه را 
خوانده اند» معنا جنين ميشود که 
ييمان هاى كفار در حقيقت ييمان 
و ابن عامر با كسرى خوانده است( 
لا إيمان لهم)» معنا جنين ميشود که 
اين عهد شكنان و تهمت زنندگان 
مؤمنان نيستندء يس به همین سیب 
قتال شان واجب است. خون و مال 
حان مباح اص 

للم يَنْتهُون]: 
اسن سلسلة قال کف ار تا جه وقنت 


ادامه خواهد داشت؟ 


تااينكه آنهااز كفرء عناد و 


آچه م بخش ديني 


گمراهی خود برگردند. 

ایا این روز ها در افغانستان. 
پاکستان. سعودىء ایران» مسصر. 
فلسطین» عراق» شام و ترکیه چنین 
ت؟ نه هركزء يس به همین 
سيب جهاد ادامه خواهد داشت. 


شدهاست 


مره وه م2 3 


أل ثقاتلُونَ قوْمًا كوا یمام وَهَمُوا 
باخراج الرْسُول وَهُمْ بَدَعُوكُمْ ُو مَرّة 
21 تَحْشُوْتَهُمْ قاللّهُ احق آن تَحْشَؤْهُ ان 
نم مُؤْمنِينَ (13) 

اياباكروهى که ييمان هاى خود 
را شکستند» و قصد اخراج ييامبر را 
کردند. نمی جنگید؟! درحالی که 
آن ها نخستین بار (جنگ باشما 
را) آغاز کردند. آیااز آن هامى 
ترسید؟! يس الله سزاوارتر است 
که از او بترسيدء اكرايمان داريد. 
النساص دو اين أي كزيبة وما 
را به قتال عليه مشركين تحريض 
میکند. و سه علت ان ذکر ميشود. 
علت اول: نكث الأيمان» شكستن عهد 
علت دوم: تلاش براى 
از مكه. 

علت سوم: آغاز جنگ از طرف آنها. 


اخراج پیام بر 


[ألا تقاتلونَ]: 
این را حرف التخصیص میگوید و 
در زمان شدت يك عمل استفاده 
میشسود. اینکه رايا آن مشرکانسی 
جنك نمىكنيد كه اين صفات در 
آنها وجو دارد. 
سوگند اي خود را بسا هنما 
و تلاش اخراج كردن نبى عليه 
السلام را کرده اند» فقط هم و اراده 
مراد نیست. بلکه اين مشرکان عملا 
بر ضد نبی عليه السلام اقدام کرده 
بودند. و پاایتکه مراد از اخراج 
مکه و مدینه است. يس در اخراج 
کردن از:مكة كاميان :قفدت ودر 
اخراج كردن از مدینه. الله عزوجل 
آنهارا ناكام کرد. 
يس امروزه هم کفار. بهود. نصاراء 
سكولارهاء و بت يرستان تلاش دارند 
تا مؤمنان را از ساحات خود اخراج 
كنندء: اكر تمكين داشته باشندء 
يس تلاش میکنند که تمكين شان 
را نابود کنند» يس الله تعالى 
مىفرمايد که آنها شمارا اخراج 
میکنند» جرا شما باآنهاقتال 
نمی کنیسد . 
لوس مو يد بنجب 
است» كه آغاز جنگ را نيز همین 
مشركين کرده اند» تمام مناطق را 
از شما اشغال كردة انه و الا 
در تلاش اشغال عقيدوى اند» يس 


جرا شما خود را از قتال آنها منع 
كي يي ه 4 وه 
[آتخشونهم]: 

الله عزوجل اینجا قاعدین جهاد را 

سرزنش میکند. زجر میدهد. تقبیح 

میکند» عار میدهد» که آيا شما از 


آیا از وسایل کفار می‌ترسید یا از 


اسارت و شهادت؟ 

بس اللنه عوويكل سزاوازتر السب 44 
از او بترسید. ايمان و يقين اين مردم 
ضعيف اسه اينها جه فكر می‌کنند 
که آییا الله آنها را همینط وی پسی کمک 
خواهد ماند؟ اگر چنین نیست يس 
چرا جهاد نمی‌کنید؟ چرا در خانه 
نشسته اید؟ 


بر علماى که این آیات را می‌خوانند 
امابه آن عمل نمی‌کنند. که الله 
عزوجل اين حکم را متوجه تک 
چرا قتال نمیکنی؟ ای جوان! چرا 
اصول شرکی ملل متحد ایستاده 
خوشابه حال آن مجاهدينى که 
به این فرمان رب العالین لبيك 
میگویند. 

کارشناسان امور سیاسی طالبان 
میگویند که بار ها طالب ان به سيب 
ترس و فشار ملل متصد. فرمان 
هاى رس مم را لغوه کرده اند. 


ین كلم مذمنین]: 
اكر مؤمن بودنه يس حتماً قتال 
خواهتد كربء اگر قتال نمیکنند» پس 
واضح ميشود كه در ايمان شان 
نقص وجود دارد» علت قعود(خانه 
نشينى) ضعف ايمان است. و اين 
بهاته هاى را كه مىسازئد يس 


دان كه همة رو ف 


۳ 
و وات ووو 


قَاتلوهُم يُعذ يُعدَبُْمُ له بأَيْدِيكُمْ وَيُخْزهمْ 
مرو وویرفه مه 

وَیلصرکم علَيْهمْ وَيَشُفِ صُدُورَ قوم 

مُؤْمنِينَ (14) 
باآنان يحنكيد. تا الله آنها را به 
گرداند و شما را بر آنان يارى دهد 
تفسير: 

الله عزوجل در اين آية كريمه 
نتيجه قتال را ذكر ميكند. 


و 


الْمُؤْمِنِينَ بالقشل وَالْأَمْر. 

فايده اول: دادن عذاب الله يه كقار 
بادستان مؤمنينء باقتل ويا 
اسارت. 

وَالتَنِيَة: اخزاژفم قیل: پاش 
وقیل: يما تَزل بهم من الثل 
فایده وم دادن عذاب الله بارس وا 
كردن شانء و مراد از آن اسارت ويا 
ذلت و رسوایی دیگر بر کفار است. 
2 : تطر الْمُسْلمينَ عَلَيْهِمْ 
۷0 سوم: و كاميابى 
مسلقانان: بر سا 

کافیانی سسافادان بحا ققال خاستن 
می‌شود» چون نظام مسلمانان قایم 
می‌شود. تمکین موجود می‌شود. 
چنین نمی‌شود که صبح از خواب 
برخیزی و ببینی که در تمام دنا 
نظام اسلامی قایم باشد محاکم 
اسلامی برقرار باشند. حدود باشند. 
قوانین پاک از قیودات بين اللمل 
باشند. 


آن علمای که می‌گویند. جهاد 


* نکنی د. اسلحه نبردارید. بلکه فقط 
دعا كنيد كه الله عزوجل يك نظام 
خالص اسلامى را بیاورد. يس الله 
عزوجل جكونه اين نظام را می 


آورد؟ اينست در سورة توبه الله 


م و سوت 
وَالرَبِعَة: أَنَّ له باش قي بالقتال 
صُدُورَ قَوْم موّمنین مِمّنْلَمْ يشود 
القكال. 

فايده چهارم: در قتال این است 
که آن مومتانی که در جهاد حاضر 
نيودندء الله تعالی بااین قتال 
باشد. سينه آنها شفایاب میباشد و 
از کش تن مشرکین لذت میبرد. 
متلا مستضعفین هستند يا مسلمانان 
دیگر هستند» که به سيب ظلم ها 
و وحشت های کفار و مرتدین قلب 
يس سينه های آنان شفایاب خواهد 
صورت می‌گیرد. همه مسممانان 
خوش می‌شوند» در گرف تن انتقام 
يك حمله ير هندو هاو سک ها 
حمله کارته پروان را ستایش کردند. 
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والفضل ما شهدت به الأعداء. وقتى 
یکی از رنجر های طالبان منقجر 
شود» همه خوش میباشند. يا حتى 
يكيهودى كشته شود. و ایک 
نصرانی در غرب يا وس طافريقا 
کشته شود. بحا هم اینکه یک 
سرباز آمریکایی ياروسى کشته 
شود. یا اینکه کارمند ای اس ای و يا 
عكر فا کزان یی ار قق 9 
او مسن وة هاذان كو ال 
ميشوند و به مجاهدين دعا میکنند. 
وياكسى که منافق باشد ويا 
حامی مرتدین باشدء يس حتماً 
ناراحت میشود» چون ولايت آنها 
باکفار و مرتدين ميياشدء 
كواهى کلام رب است. 
وتيت خبط فتوبی يرق تفن 
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عليمٌ حکیم(15) 

و خشم دل هاى شان را از ميان می 
برد و الله توبهى هركس را که 
(با دادن توفیق ایمان) بخواهد می 
يايوة و الله راتاي کم اسه 


بفسير: 


واين 


[وَيُدْهِب غَيِْظَ قَلُوبِهِم] 
رای ا واو دوقي 
قتال ذکر میشوند» يس فايده پنجم 
این است. 


و و a‏ 


وَالْخَامِسَةٌ: أَنَهُ سُبْحَائَهُ بمب بالقتال 


غیّظ قَلُوب الْمُؤمنينَ. 
اينكه الله تعالى غصه قلب مومنان 
را از ميان ميبرد. تكرار نیست. چون 
مراد از وعده‌ی فتوحات بود و حالا 
مومن از ميان میرود. 
ويااين ضمیر راجع به کفار 
است. که الله تعالى غصه قلب 
آنها را با مرگ ختم میکند» صفحات 
فیس بوک واتساپ و توی ترش متوقف 
عليه مسممانان و مجاهدين نشر 
نمیشود. 

[وَيَكُوبُ له على مَنْ يَشَاء] 
اين ابتداء كلام است. که متضمن 
اخبار آينده است. يعنى اينكه الله 
تعالى در آينده بر بعضی از کفار 
مهربانی خواهد کرد آنها از شرك 
توبه خواهند کرد. چنانکه مردم 
مکه توبه کردند و بر اسلام بسیار 
تأت بودند. 

[وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ] 

والله تعالى عليم است آگاه الست 
بر آنانی كه آنهارااهلاسلام 
بن اميه و عكرمه بن ابی جهل و 
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عیر۵... و در اين كار حكمت های 
أمْ حسیِتْم أن تترکوا وَلمّا يَعْلّم الله 
الذينَ جاهّدوا مِنْكُمْ وَلَمْ تَخذوا منْ 
دون الله ولا رَسُوله ولا المُؤْمنِينَ 
وَلِيجَةَ وال خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ (16) 
آيا كمان می كنيد (بدون آزمايشء 
حال آنکه الله آن دسته از شما را كه 
جهاد نموده و (كسى ياكروهى) 
غير از الله و ييامبرش و مؤمنان را 
هم راز نكرفته اند» مشخص نكرده 
است؟ و الله به كردارتان آگاه می 
تف ير 
در ای ينآية كريمه» الله عزوجل 
ترغیب به قتال میکند» و حکمت 
قتال را ذكر میکنه: كه آن عبارت از 
امتحان كردن بندگانش است. 
الله عزوجل مردم را با جهاد 
امتحان ميكند كه کی مومن و کی 


و هركسيكه قتال نميكرد بعداً مى 
آيدكهالله تعالى مىفرمايدكه 
آنها فاسق اندء مرتكب گناه كبيره 
ال 
امتحان دوم را با برائت از کفار میکند. 
ویااین که این صفت مجاهدین 
است. کسانی مجاهدین هستند. چی 
کسانی میتوانند که جهاد کنند؟ 
يس کسی می‌تواند که جهاد کند. 
کسی که از هرنوع کفار براشت 
محکم داشته باشد. چنانکه |براهیم 
عليه السلام براشت کرده بود نه 
مصلحت را سنجید و نه هم پروای 
خویشاوندی را کرد. بلکه برائت خود 
رااز تمام کفسار افسلان كردء و اين 
زور هاهمين الولاء والبراء امتياز 
مجاهدين ملت ابراهیمی است. ولله 
الحمد على ذلك. 

اقليجة] 0 0 
امام فراء مىفرمايد: الوليجة: 
ولیجه» دوستى پنهانی مشركين را 
می كويد. 
مقصد اين است كه ای مسلمانان! 


Gg 7“ 


جكونه با مشركان دوستى ينهانى 
کی و تفس زا از .فان عام 
می کنید . 

شما چگونه بر کافر اعتماد 
می‌کنید. چگونه بر مرتد اعتسماد 
می‌کنید» با وجود اينكه الله تعالی 
قبلا بسیار صریح و محکم فرم ود که 
اینهاپروای عهد را ندارند» پروای 
خويش اوندى را ندارند. در ظاهر 
E ETE ET‏ 
برای تو دام میگذارند» و وقتی که 
خواهش شان از تو كامل گردد پس 
گرا دی مدان کالے وا کار 
جنانكه شوروی‌ها تجيب را در 
ميدان ترک کردند» و یا آمریکایی ها 
اشرف غربی را ترك کردند. و ياهم 
ENTE SES‏ 
را برهنه بر آمريكايى ها فروخت و 
ی مكسال فا یاه اس 
نشانه بزرگ طرفداران و جواسيس 
کفار این است که انها در زبان 


خود را بسيار خیرخواه معرفی 
می کن کے أن قاس کاشتی کتک 


بكيريم و با فلانی كافر صلح کنیسم 


تسام كلاش اينها ابن هی بام گنه 
جكونه بين يك کافر و مجاهدين 
هاتيادله شود. نشست و برخاست 
صورت بگیرد. اما در حقیقت این 
يك دسيسه بزرگ میباشد. در دام 
فردايك قدم دیگر برمیدارند و 
مسلمان سکولار تبدیل میشود. 
أعاذنا الله واياكم. 


[والله خَبِيرٌ بما تَعْملون] 
أيْ: بجميع أغمالکم. 


الله قعانى بر اعمال شما آگاه انس 
يعنى بر تمام اعمال شما آكاه 
اس حاضل:اين ات که اک اين 
دوستى و تجسسى مخفيانه خود را 
از مجاهدين ينهان كنيدء يس از الله 
تعالى چگونه مخفى خواهيد كرد؟ 
و او روزى اين اعمال و رازهاى شما 
رابه مجاهدين افشا خواهد كرد. إن 
شاءالله 


في سلسلة معرفة الرحيم الرحمان 


أحمد الله وأسبّحه يعلوّه وكماله 
الذي خلق السموات والأرض على 
منواله ونوّرت بنوره وزیّنت بجماله 
ثم استوى على العرش لائقا بذاته 
وجلاله ولا يخفى عليه شئ من 
أحواله وأعلن الفوز لمن امتثل 
بانزاله وإرساله وأصلي وأسلم على 
رسوله ونبيه محمد وعلی آهل بيته 
وأصحابه واله آمایعد: 

خوانندگان محترم! 

ما سلسله معرفت الله تعالی را آغاز 
کرده بودیم. در دروس گذشته فواشد 
و اهمیت معرفت الله تعالى ذكر 
گردید. بعد به توفیق الله در مورد 
اهمیت عقیده و بعضی متعلقات 
ضروری آن نيز حرف زديم که در 
ادامه آن معرفی بعضی اصطلاحات 
گردید و اکنون به بیان تحری ف 
ولی در معنی آن تحردف ا كرون 
بطور مثال الله متعال میفرماید: 


رشن سوام 


كروه معطله گفتند: اینصااستوی 
به معنی استولی است و به همین 
شکل صفت ید را به قدرت و نعمت 
معنی میکنند [نگاه به اصول الدین 
تایه ای کر ١١١‏ داعا ال ن 
ص۱۲۵] 

هردو نوع اينكونه تأويل مذموم 
اف ار خ لا اه تاو مال م 
خلاف قرآن و سنت اعتقاد تعطيل 
توليد ميشود كه به جنين اشخاص 
محرفه يا تحريف کنندگان میگویند. 
تعطیل چیست؟ تعطیل در لفت از 
گذاردن» فارغ دانستن» خالی کردن. 
رخصت كردن و در اصط لاح يه 
عقیده گفته میشود مانند: ” نفی 
أسماء الله وصفاته أو بعضها ” م 
كردن و كذاردن تمام يايعضى 
اسماء و صفات الله متعال, ولو 
نفی آنها به هرطریقه یی كه باشد 
آن ش حصی معطل ه حوان ده میش وله 
اگ آن ۵ خص ول کیب ده باش و 
ياتحريف کننده. 

تعطیل به دو گونه است چنانچه در 
تعريف اصطلاحی أن آمد و تفصیل 
آن اينكونه است: 


(۱) تعطیل کلي: همانند تعطیل که 


جهمیه به آن معتقد بودندء اين غلاة 
بم ای ات ار 
لے کے لے وا قز فى 
(0) قعطايال ری اہ 
لد اله تاكن را 
يذيرند و تعداد ديكر رانمی پذیرند. 
سوم: تكييف به جه جيزى اطلاق 
می شود تكييف در لفت جيزى 
رابا هيكة معلوم يذيرفتن و قبول 
كردن را كويند و در اصط لاح علم 
عقيده ” الخوض في كنه وهيئة الصفات 
ا الله لنفسه او رسوله له « 
شیرجه زدن (بحث عمیسق) كردن 
در هيئت و حقيقت صفات که الله 
متحال آنرا برای حودش کا کرده 
است. و يا اينكه از رسول الله صلی 
الله عليه وسلم برای الله به اثبات 
رسیده است. 

يس كسيكه برای اين صفات هیئت 
و کیفیت قایل میشود و مثلاً میگوید: 
دست الله چنین وچنان است. چنین 
افراد را مكيف میگویند و چنین کار 
حرام است. چنانچه فردی از امام 
مالك رحمه الله در باره کیفیت 
استوای الله على العرش پرسید. 
الا کر الا ال و 


فرم‌ود: استواء معلوم است. کیفیت 
آن نا معل وم است و سوال پرسیدن 
در این مورد بدعت است و تو برایم 
بدعتی معلوم میشوی» سپس امر 
کرد که او را اخراج کنند. [الاعتصام 
للشاطبي ۱/۲۲۹] 

تمثیل: تمثیل در لغت مثل و صفت را 
گویند و در اصطلاح عقيده ” الاعتقاد 
فى صفات الخالق آنها مثل صفات الخلوق 
ل مات الله 
مانند صفات مخلوق است. اینجا 
تفاوت تمقیسل با تكييف اين است 
که تكييف يك تصور ذهنی است 
و تمثيل (من کل وجه مماثل) است 
یعنی مماتت با شىء يا موجود 
خارجی را تمثیل گویند. چنانچه 
فرد گوید: نع ون بالله دست الله 
مانند دست انسان است. يك تفاوت 
ديكرى كه علماء آثرا ذكر ميكنتد 
اينكه در تكييف جيزى را حقيقت 
معين قايل شدن بدون اينكه 
آنرا مقيد به مماثل کند و تمثيل 
آنكه صفت از صفات الله متعال 
را با صقم مه مايه واف 
از اين جهت علماء میفرمایند: هر 
تمثيل تكييف است ولى هر تكييف 
تمثيل نيست الله اعلم. به آن تشبيه 
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هم میگویند و گوینده آنرا ممثل يا 
را با صفات بنده مشابه و هم مشل 
میداند و علماء اینچنین عمل و عقیده 
رااكفو داتس ےه اتكد: 

نعيم بن حمادء استاد امام بخارى 
رحمه الله ميفرمايد: "من شبه الله 
بخلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف به نفسه 
فقد کفر» وليس ما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبیها" یعنی: كسى که الله 
را (در صفت) با مخلوق تشبیه کرد 
کافر گردید. و هرکه انچه را که الله 
خود را به آن موصوف كرده است» 
ETE‏ كفس كرو يورو E‏ 
آنچه (صفات که) الله متعال خود 
را به آن موصوف کرده و یا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انرا بیان 
کرده است. تشييه نيست. [العلوء 
للذهبي ص ۰.۱۲۱ اجتماع جيوش 
الاسلاميه ص ۸۱ ] 

و تشبيه را امام دارمى رحمه الله 
نيز كفر ميداند [نقض الامام ابى 
سعيد ..على المريسي الجهمي العنيد 
۱۱/۳۹ ۱ ۱ 
تأويل که در لفت مصدر أوّل يؤول 
ميباشد يه معنى رجوع كردن 
است. بر اين اساس ميتوان از ان 
معانى مختلف را مراد كردء مثلا در 
جاى مراد از تأويل تفسير میباشد. 
اصطلاحىكه مفسرين آنرا زياد 
استعمال می‌کنند و به صورت 
خاص ابن جرير كه در تفسير 
بيشتر ايات ميفرمايد: القول فى 
تأويل قوله تعالى كذا وكذا .... و 
به همین صورت در قولش ”اختلف 
اهل التأويل فى قوله تعالى...“ 
و همينطور به معناى حقيقت و 
معنی نیز مىايد.مخلا اين 44 
سوره یوسف (وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين] اينجا مراد از تأويل حقیقت 
و معنی است و همینگونه در آیت 78 
سوره که ف نیز چنین آمده, علامه 
ابوعبيدة معمر بن مثنی میفرماید: 
التأویل: "التفسیر والرجع والصیر» 
[مجاز القران ۱/۸۷] و همین سخن 
را آبو جعفر الطبری رحمه الله هم 
ذكر کرده است. [تفسير الطبري 
1۸۴ /[ 

تعريف اصطلاحی آنرا علماء جنين 
بيان ميكنند: ”إخراج دلالة اللفظ من 
الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من 
غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في 
التجوز“ يعنى مقصد يك لفظ از 
مفهوم حقيقى به مفهوم مجازى 
ان انتقال يابدء بدون اينكه اسلوب 
زيان عربی در اين مجاز صدمه 
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بیبیند. [فصل القال لابن الرشد 
ص ]١‏ 

اما متاخرين در تعريف آن ميكويند: 
”هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى 
المعنى المرجوح لدليل يقترن به“ يعنى 
تأويل بركرداندن لفظ را كويند ان 
معنى راجح به معنی مرجوح به 
سبب يك دليل كه برای ان قرینه 
باشد. [مباحث فى علوم القران 
ص۲۳۷]. يس اقسام متذکره تأويل 
لغوى و اصطلاحی جائز و ممدوح 
است مگر آن تأویلی که با سياق 
زبان عربى و اصول شريعت در 
تعارضن وى تضسان باقن مانقه تأويئل 
معطله در خصوص اسماء و صفات 
الهى وهمینط ور تأويل ساير فرق 
مانند روافضء متصوفه و مبتدعين 
تأويل مذموم است. که در اصل 
تحریف, تغيير و تبدیل است که با 
استناد بر آن گروه های باطل قصد 
اتباث ادعای شان را دارند. 


التخجیل والتذلیل لفرق النفاة 
والتعطیل 

حال بر میگردیم بر مقصود ماو ان 
اینکه اگر انسان ادعا کند كه رب و 
معبود الله است که بر وجود آن به 
صورت جلي و بديهي دلایل و نشانه 
هایی وجود دارد که میشود باتمام 
حواس و ادراك آثرا درك كرد و انکار 
فا شک دران نشانة سفاهت. 2 جنو نه 
كم عقلى و اعراض محسوب میشود. 
صفات الله متعال را نيز مى يذيرد 
كه در قران و سنت ثابت هستند. 
اختلاف اهل سنت و الجماعت با 
جهمیه» معتزله و معطله در خصوص 
اسماء و صفات الله متعال از قدیم 
الايام جريان دارد» اگر جه در اثيات 
وجود دارد که اهل سنه والجماعه در 
روشنى آن استدلال میکنند و ادعای 
شانرا ثابت میکنند و گروه هاى 
معطله منکر ان هستند و روش باطل 
شان آنان را چنان مجبور به تأویل 
خطرناكتر نخواهد بود. زیرا بدانچه 
آنان عقیده دارند اسماء و صفات 
معدوم و غير موجود هستند. 
البته چنین عقیده بر علاوه اینکه 
باقرآن» سنت و اجماع امت مخالف 
است. باعقل سلیم نیز در تضاد 
قرار دارد. 
تمام اسماء و صفاتیکه اهل سنه 
و الجماعه آنرا منسوب به الله 
ميدانند» جهميه. معتزله و معطله 


آنرا تشبیه میگویند. با وجود 
اینکه تعريف مشبه بر اهل سنت 
صادق نمی آید» علامه این أبى 
العز الحنفی رحمه الله از اسحق 
بن راهويه نقل ميكند كه ميكويد: 
”علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل 
السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب 
آتهسم غ ا یعتی نفانة جهسم و 
دوستانشان دعوای كذب انان سر 
اهل سنه و الجماعه است که آنانرا 
مشبه میخواننه. بلکه آنان خود 
معطله (منکر صفات) هستند. 
ابن آبی العز رحمه الله باز 
میفرماید: وکذلك قال خلق کثیر من مة 
السلف: ”علامة الجهمية تسميتهم آهل 
السنة مشبهة, فانه ما من آحد من نفاة 
شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي الثبت 
لها مشبها“ تعداد زياد از امامان 
سلف گفته اند: یکی از نشانه 
جهمیه این است که آنان اهل سنت 
را مشبه میخوانند» زیرا نیست کسی 
(از معطله) که صفت از صفات الله 
را نفی کند و اثبات کننده آثرا مشبه 
نداند. [شرح عقيدة الطحاویه ص ۷۳] 
يس سبب و باعث مهم این بحث 
درین نهفته است که تمام گروه 
های معطله میخواهند با تكيه بر 
عقل مدعای شانرا در اين میحست 
ثابت بسازند. و اين از آن سبب است 
كه نزد آنها عقل بر نقل ارجحیت 
دارد. 

هر كاه یکی از احکام يا اعتقاد 
دينى را در تضاد باعقل خود 
یافتند. دست به دامان تحریفات 
وتأويلات شده و آغساز يه انسکان 
ميكنند. مكر بر عكس آنان اهفل 
السنه والجماعة عقيده دارند اصل 
در دين اتباع است و عقل در يذيرش 
و معرفت عقيده اصل نيست بلكه 
تابع است. زيرا مجرد عقل نميتواند 
احكام و عقايد را اثبات کند. بلكه 
ميتواند رجوع به قرآن و سنت 
تمايد. 

اكر عقل استعداد و توانايى اثبات 
شرايع وعقايد را داشت ديكر ضرورت 
به فرستادن انبياء و رسولان نبودء 
امر به معروف و نهی از منكر نيز 
یک امر باطل و عبث بود. [الحجه 
فى بیان الحجة ۱/۳۲۱] 

مگر اينها چرا نمی اندیشند که اگر 
عقل در معرفت احکام اصل بود؛ 
يس بايد الله برای همه مى بايد 
عقل يكسان اعطاء میکرد» زيرا اين 
خود به معنی اتمام حجت بود. 
چنانچه براى همه انسانها و جنيات 
على السويه نبى و كتاب فرستاده 


است. و همه را بصورت يكسان ملزم 
کرده است تاای مان بیاورند. پس 
از اين جهت اهل السنه والجماه 8 
میگوید: عقل شرط است برای 
معرفت علوم و احکام و همچنان در 
كمال اعمالء زيرا عقل آله است 
كه به واسطه آن علم و عمل تكميل 
میگردد. 

البته عقل حیثیت مستقل ندارد تا 
مستقلانه معرفت احکام و شرايع را 
حاصل نماید» برای همین رسولان 
اغلياً چیزهایی را آورده اند که عقل 
از درک آن عاجز بوده نه آنچه عقل 
آنرا ممتنضع میداند. [ملخصا من 
مجموع الفتاوی ۲/۳۳۹ متصرفا 
فيه] 


ذكرالدرجات في تعطيل الأسماء لفرّق 
الثفاة 
در این فصل گروه‌های را به معرفى 
ميكيريم كه آنان بر اساس وهم و 
تحريفات خود اسماء و صفات الله 
را انکار ميكنند و انكار شان به 
جند قسماست: 
قول اول: اين است كه الله تعالى 
هيج ام مسمی میک رود و هيج 
اسم بر او گذاشته نشده است. این 
قول جهمیه و متبعین جهم بن 
صفوانء باطنيه قرامطه, متفلسفة و 
همچنان حلاج و پیروانش بود. 
به این طیف معطله محضه و نفاة 
الأسماء هم میگویند» قابل ياد آوری 
است که اين گروه در ميان خود 
شان نیز به چهار و حتی ينج 
نظریه تقسیم شده اند که تفصیل 
آن را در "العرش» امام ذهبی مشاهده 
ميتوانيد. 
آنان براى اثبات انكار و تعطيل 
خود جنين استدلال میکنند و 
میگویند: اكر الله را سی و عليم 
بدانیم. مشابهت ذات الله با سایر 
مخلوقات لازم می آيد و اگر او را 
سمیع و بصير بدانیم مشابهت ذات 
با انسان لازم می آيد و اگر الله را 
روف و رحيم بدانیم با رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مشابه قرار 
میگیرد. به همین سبب آنها همه 
كسانى كه براى الله تعالى اسماء را 
ثابت كنندء مشبه میدانند. 
از همین جهت شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله ميفرمايد: ”جهم كان 
ينكر أسماء الله تعالى فلا يسميه شيتا لا 
حيا ولا غير ذلك إلا على سبيل المجاز وهو 
قول الباطنية من الفلاسفة والقرامطة فهم 
يقولون لا نسميه حيا ولا عالما ولا قادرا ولا 
متكلما إلا مجازا بمعنى السلب والإضافة: 


أي هو ليس بجاهل ولا عاجز كذلك قول 
ابن سينا اکل جوسم أن بار 
اسماء الله متعال اب کار ميكرد و 
او را به هیچ اسم مسمی نمیکرد. 
نه او حی میدانست و نه غير آن الا 
به طريق مجاز (اینگونه اسماء را 
برای الله جواز میدادند)» اين قول 
و قرامطه. آنان نيز ميكويند: ما 
الله را به حىء عالم» قادر و متكلم 
با سلب و اضافت. يعنى اينكه الله 
بى خبر و عاجز نیست. همينكونه 
قول ابن سينا و اتباعش نيز است. 
[مجموع الفتاوی ۵/۲۵۵]؛ [الحرش 
للذهبي ۱/۸۷] 

قول دوم: قول دوم که نیز منسوب 
به جهم بن صفوان است اینکه 
الله تعالى صرفاً يه دو اسم 
مسمى ميكرددء آن اسماء (خالق) 
و (قادر) است. ابن تيميه رحمه 
الله میفرماید: وروی عنه أنه قال: ”لا 
یسمی باسم يسمى به الخلق. فلم يسمه إلا 
”بالخالق“ و“القادر“ لأنه كان جبريا يرى 
أن العبد لاقدرة له“ از (جهم) روايت 
شده است كه كفت: الله نمیتواند 
به آن مسمي است مكر بهاسماء 
(خالق) و (قادر)» و این از آنجهت 
كه جهم دارای عقیده جبريه بود و 
معتقد بود بنده داراى هيج قدرت 
نيست. [منهاج السنة ۲/۵۲۲ ]۰ [درء 
تعارض العقل والنقل 1۵/۱۸۷ 
[الانساب للسمعانى ۲/۱۳۳ ] 

قول سوم: قول سوم در ياب اسماء 
الله متعال چنین است که برای 
آن معنی صفت الله است ولی اين 
صفات را نمیتوان بر الله نسيت داد. 
به این معنی كه محض اسم را بر 
الله میتوان نسبت داد ولی صفات را 
نمیشود ات مراد کرد. اين عقی‌ده 
مربوط به معتزله میشود که 
ابن حزم ظاهری نیز موافق اين 
قول | ست. ج همچنان زیدب 4 اما م4 
روافض و بعضى از خوارج نيز 
قول شان همین است. معتزله همه 
را از او نفى ميكنند. [العرش للذهبى 
ص ۸۲] 

يس نتيجه قول شان جنين اس د 
که هیچ تفاوت ميان معانى اسماء 
الله مانند قديرء خبيرء علیم» حو )5 
قیوم نی ندست . [العر شش ۸۳ [ افص | 

لابن حزم »]۲/١١١‏ اما معتزله در 


اینجا دو نظر و مس لک را اختیار 
کرده اند. 

مسلک اول: اينها فقط اسماء 
محض و مترادف هم اند معانی که 
TEE EEE‏ 
نميشود و مراد نيست. 

مسلک دوم: اسماء مترادف نيس تند 
ولی این بدان معنی نیست كه 
مراد از (حی) حياة و مراد از (قدیر) 
قدرت باشد. از همین جهت میگویند 
کت عابم ملاعلو قذي ر واا قدرة 
سميع بلا سمع و بصير بلا يصر. 
[العرش ص ۸۴] 
تول ج ا اا اتنس را براق 
الا هاا وی اي 
أرق اا حمافي را ریک بوك 
و این مسلک اشاعره» ماتريديه و 
كلابيه است» و تفصيل آن به شكل 
ذيل است: 
)١(‏ كلابيه و متقدمين اشاعره: اينها 
صفات الله متعال را كه از اسماء 


الله ثابت ميشوند و فعل الله 
از آن انكار ميكنندء اينها همه آيات 
واحاديث که در آن یاد از صفات 
الله متعال شدهاست را از ياب 
اضافت ميدانند و آثرا آيات الاضافات 
واحاديث الاضافات ميدانند نه آيات 
الصفات و احادیث الصفات. 

بدين اساس آنان حقيقت همه آن 
اسماء و صفات را انكار میکنند که 
در آن صفات فعلی الله وجود دارد و 
صفات فعلى جون: مجیی. استوى 
على العرش, تكلم کردن» نزول 
الى السماء الدنيا... همه اينهارا 
اضافت تشريفى ميدانند نه اینکه 
حقيقت صفات را با خود حمل 
کنند. مشاهده در [مجموع الفتاوی 
۷ الصفات للبیهقی ص ۵۱۷ ] 
(۲) متأخرين اشاعره از عبان اسماء 


میپذیرند كه عبارت اند از: علم. 
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قدرةء حياة, سمعء صر ارادةء كلام 
و بقيهرايا تحريف وياتفويض 
(؟) مذهب سوم مربوط ماتريدى ها 
میشود. انان نيز بر علاوه هفت 
صفات مذكور صفت هشتمی (كون) 
را مييذيرند و در غير آن همانند 
اشاعره اعتقاد دارند. 

صفات عقل خود را معيار قرار داده 
اند نه راه درست و منهج صحیح راء 
از همین جهت صفات تاست. زییاو 
مملو از كمال الله را نفى میکنند. 
انالله وإنااليه راجعون. 

تااینجابه بیان عقیده جهميه 
در باب اسماء الحسنی پرداختیم 


ادامه دارد ان شاء الله.... 
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درس سوم : صحيح البخاري كتاب الجهاد 


اماب الغالة: ' »لس له 
والسلام على رسوله الامينء وعلی 
أزواجه وأصحابه ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الذین؛ امابعسد: 
سلسلة شتا ان کات انیبان 
سميج ابن الزمتين شک انیت اما 
بخاری رحمه الله ادامه دارد. در درس 
6 که سكم ڪا افصول اهام وو 
مورد آية كريمه (إن الله اشترى) 
وضاحت داده شد» سپس حديث باب 
اول بیان كرديد و به مشیئت الله 
تعالى ذن مورد أن :وضاكت دادم شت 
واين حكم بيان كرديد كه اجازه 
كرفتن از والدين در جهاد دفاعي لازم 
نيستء اما درجهاد اقدامى و یابه 
عبارت دیگر در جهاد فرض كفايي 
خدمت والدین اولی است. يدون 
آذن والدیسن» يسر نمی‌تواند که به 
جهاد فرض کفایی برود. 

حالا مراجعه مىكنيم به حديث 
دوم: [شماره حدیث: ۲۷۸۲] عن ابن 
عباس رضي الله عنه ماء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لاهجرة بعدالفتح» ولكن جهاد ونية» 
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ا ا ا 
ترجمه: از ابن عباس رضى الله عنه 
روا اھت کا رول الله تاي 
الله عليه وسلم فرمود: هجرتى (از 
مكه به مدينه) بعد از فتح (مكه) 
وجود نداردء اما جهاد (باکفار) 
و نیست(در امور خير) باقی است و 
هرگاه به نفیر(جهاد) دعوت شدید» 
بیرون شوید. 


التفكروالمراقبة فى ذکرالتطبیق 
المناسبة 

در این حديث استاد امام بخارى 
رحمه الله» على بن عبدالله المدينى 
است كه در باب توثيق و تعديل به 
وصف ثقة ثبت امام و اعلم اهل 
العصر بالحديث و علله مشهور و 
موصوفاست. 
اين حديث را از وی به سند از ابن 
عباس رضى الله عنه نقل می‌کند. 
سپس شان نزول حديث اين است 
كه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اين را در سال هشتم هجرى در 
روز فتح مکه گفته است. [صحیح 


اناري قان خد ۱۱۳۷۷۲ 
ارشادالساری (۵/۳۲)]» اين حديث 
در باب "لاهجرة بعدالفتح" دوباره 
تکرارمیشود. 

مناسبت حديث با باب لفظا و 
صراحتاً با جملة "ولکن الجهاد... و 


اناستتنفرتم فانفروا“ است و معنا و 
اشارةً با جمله ”لاهجرة بعدالفتح» 


شفاء الامراض بدفع شبهة الاعتراض 
اعتراض اين است که در يباب 
أفضليت جهاد ذکرشده است. اما 
درحديث اشاره به چنان جيزى 
باتراجم الاب واب كاهى صراحتاً 
كاههى ناء گاهی معا گاهی 
اشارة 5 EN‏ میباشد» درحديث 
فضيلت جهاد لفظاً ذكر شده است 
مسعود رضى الله عنه به افضليت 
جهاد تصریح شده بود. و دراين 
حديث به كلمه جهاد تصريح شده 


است. ازاين جهت فضيلت جهاد از 
اين حديث نيز ثابت شد. والحمدلله 


رب العالین. 


إغاثة الغیث فى ذکر شرح الحدیث 
(لا هجرة بعد الفتح) 7 نفی‌ از 
جنس است. اما اینصا معناى راع 
هجرة بعد الفتح* این الست كه 
"لا هجرة واجبة او جائزة بعدالفتح* 
یعنی بعد از فتح مکه هجرت به 
مدینه واجب و جائز نیست. و معنای 
حديث چنیین نیست که كويا هجرت 
كردن مطلقا ختم شده است. 
ان طوری‌که قبل از فتح مكه.ء يه 
مسلمانان دستور هج رت داده شده 
بود. تااز مكهيهمدينه هجرت 
امر الله تعالى و رسولش صلى الله 
عليه وسلم» خير ابدى و خشنودى 
الله تغالى را حاصل کنند و اما 
درسال هشتم هجری مکه فتح شد. 
قبل از فتح. مکه دارالکفر بود و يعد 
آنوقت دیگر مناسب نبود که از مکه 


41 بخش ديني 


به مدينه بخاطر نيت ثواب هجرت 
شود. 

علامه نووی رحمه الله در اين 
مورد می‌فرماید: "والعنی لاهجرة 
بعد الفتح من مكة لأنها صارت 
دارالاسلام وانما تکون الهجرة من 
دارالرب*. 

ترجمه: و معنای لاهجرة يعد 
الفتح این است که از مکه هجرت 
نمی شود عسوو ان لا داز اتيت 
كرديده و اما هجرت از دار الکفر به 
دار الاسلام می باشد. [2/987] و اين 
حکم متوجه کسانی بود که در مکه 
زندگی می‌کردند وهجرت نکرده 
بودند. البته فضیلت و اجرشان به 
جهاد و نيت خالص داده میشود. 
چون رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فرم‌ود: "لکن جهاد ونیة*. 
علامه نووی رحمه الله درشرح 
حديث میفرماید: "معناه ان حصول 
الخيربسبب الهجرة قد انقطع بفتح 
مكة لكن حصلوه بالجهاد و النية 
الصالحة“ مقصد جمله اين است 
که آن خيرى كه باهجرت كردن 
از مکه به مدينه برای شان حاصل 
ميشد بعد از فتح قطع شد البته 
باجهادكردن و بااخلاص نيت 
يرايشان حاصل ميشود.[ارشادالسارى 
(۵/۲۳)]. 

هجرت چیست و جه معنایی دارد 
درفصل ذيل ذکر خواهیم کرد. 


الفائدة الکبيرة فى معنی الهجرة 
مرت دراه وه بسانت ترک کردن 
است و دراصط لاح شریعت. بخاطر 
حفظ دين و رضايت الله تعالىء 
ترك كردن و رفتن از دارالكفر به 
دارالاسلام را هجرت می‌گویند. 
سپس به اعتبار اين معناء همجرت 
به سه نوع است: 

نوع اول: هجرة الکان. زمانيكه يك 
مسلمان در يك سرزمین. منطقه و يا 
در قريه احكام دين خود را اظهار 
کرده نمىتواندء و قادر يه رفتن 
به سرزمين وياقريهديكر باشد. 
يس هجرت بر اين مسلمان واجب 
و فرض است تااز آنجا نقل مكان 
کند. اين نوع هجرت به چندین 
مكان امکان دارد. 

)۱( از دارالکفر به دارالاسلام همجرت 
کند. چنانکه صحابه کرام رضوان 
الله تعالی عنهم از مکه به مدينه 
هجرت کردند. 

)۲( اكر دارالاسلام وجود نداشته 
باشدء اما دارالکفری باشد که در 
آن میتواند احكام دين را اظهار 


كندء يس بايد به آنجا هجرت کند. 
چنانکه صحابه رضى الله عنهم از 
< به ب 4 هجرت کردند. 
(۲) اگر مردم يك سرزمينء منطقه 
و یاقریه, همه به کفر و شرک مبتلا 
باشند و دم سرزمينء منطقه و 
قریه ديكرء جز شرك و کفر به گناه 
از تخاقة که و شرك يه منطقه 
دارالمحمصية (سرزمين كناه) مجرت 
شود؛ ودرحديث ذيل ه همین 
هجوت اسان شسده است: «أتي 
عل لاس زَمَانُ خَيرٌ مَالٍ الرَجُلِ 
ا 1 الم م يدو م به اة َه 1 جر ال 
الفتن». 
نوع دوم: هجرة العمل, اين نوع 
است که الله تعالی و يارسولش 
لى الله عليه وسلم بنده را از آن 
3 ع کرده باشد. 
و دلیل آن حديث ذیل است که 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فرموده اند: (والهاجر من هجر ما نهي 
الله عنه) ترجمه: و مهاجر کسی است 
كه همجرت (ترک) کند از آنچه که 
الله او را منع کرده است. 
نوع 4 وم: هجرة العامل» عبارت 
است از ترك كردن يك ش خص 
گناه کار و مجاهر بالعاصی و ترک 
رفنت و آمد و نش نشست و برخاست با آن» 
نه برائت و عداوت بااو چنانکه با 


حصول الخبرة في معرفة آقسام 
الهجرة 

بعضی از علمای کرام تمام آقسام 
هجرت های صورت گرفته و امکان 
پذیر در شریعت را 8 نوع ذکر کرده 
اند: 
(۱) هجرت ازمکه به حبشه. 
(۲) بسار دوم نیسز مسرت بسه حبشه 
صورت گرفت. 
(۳)هجرت از مکه به مدینه. 
(۴) هجرت قبایل به مدینه. 
(۵) هجرت از گناهان و معاصی. 
یعنی ترك كردن آنها. 
)3 كسانىكه در مكه به اسلام 
مشرف می‌شدند» بر آنان لازم يود 
تا به مديته نزد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هجرت كنند. 
(۷) هر کسی‌که در دارالکفر باشد 
و در مقابل دارالاسلام نیز وجود 
داشته باشد. يس بر اوست تابه 


دارالاسلام هجرت کند. 

(۸) در آخرالزمان. مسلمانان به 
سرزمين شام هجرت می‌کنند. 
چنانکه ابو داود از عبدالله اين عمر 
رضی الله عنه ما حدیث نقل کرده 
است او مىكويد که از رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شنیدم 
کته فرهسودة زود اس تن كهمكرراً 
هجرت‌ها صورت بگیرد. يس 
بهترین مردم کسانی می‌باشند که 
مکان هجرت ابراهیم عليه السلام را 
مکان خود بگردانند. و در اين وقت 
بدترین انسان های روی زمین می 


مانند. 


العبرة في بقاء الهجرة 
حالا نباید کسی از اين حديث جنين 
برداشت کند که كويا هجرت خاتمه 
یافته است. بلکه احادیت زیادی 
وجود دارد که بر بقاو استمرار 
آن صراحت ميكند كه در ذيل ذكر 
خواهيم كرد. 
حدیت اول: معاوية رضى الله عنه 
الله صلى الله عليه وسلم شنيدم 
تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
ترجمه: همجرت قطع نمی‌گردد؛ تا 
قطع نميشود تا زمانی که افتاب از 
مغرب طلوع نکند.[ رواه ابوداود]. 
حديث دوم: عبد الله بن السعدى رضى 
الله عنهاست می‌فرماید که بى 
ترديد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فرموده است: (لا تنقطع الهجرة 
ما قوتل العدو). 
ترجمه: تا زمانی‌که با دشمر 
جنگیده می‌ش‌ود» هرت قطع 
نمی‌گردد» (یعنی هجرت ادامه دارد). 
[رواه آحمد والنسائی]. 
يس این حدیث نيز دلیل است بر 
بقاو استمرار هجرت؛ چون جهاد 
تا روز قیامت ادامه دارد. و اینجانیر 
هجرت را با جهاد معلق کرده است. 
علامه صنعانی رحمه الله درشرح 
اين حديث مى فرماید: ”دل الحدیث 
على ثبوت حکم الهجرة وأنه باق إلى یوم 
القيامة فان قتال العدو مستمر إلى یوم 
القيامة“ 
تا روز قیامت» چون جنك با دشمن 
تاا ووز قیامت ادام4 دارد. [إسبل 


شماره 4 | 29 صفر 1444 ه متا زز ےا 


السلام 576 /؟]. 

حديث سوم: سمرة بن جندب رضی 
الله عنه مىفرمايد كه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فرمود: (من 
جامع المشرك وسكن معه فهو مثله). 
ترجمه: کسی‌که با مشرك یکجا 
و بااو سکن(زندگی) گزید» پس او 
همانند آن (مشرک) است. [رواه أيو 
داود ] . 

يس این حديث نیز دلیل است بر 
اينكه از سرزمین, منطقه و قريه 
مشرکین بايد هجرت کرد» و سپس 
اين هجرت را در هر وقت و در هر 
زمانه میتوان کرد که این خود 
دلیل است بر بقاو استمرار هجرت. 
علامه نووی رحمه الله می‌فرماید 
: ”قال العلماء الهجرة من دار الحرب إلى 
دار لاسلام باقية إلى یوم القیامة" [شرح 
صحیح مسلم ۲/۹۸۱ ] 


اغاثة ١‏ لمغيث, بذکر الشر ح الحدیت 
(واذااستنفرتم) دربعضى نسخه ها 
(فاذااستنفر) به ذكر”فا“آمده 
۱ ت و این از نفيراخذ كرديده 
است. به معنای خی زش و قیام 
كردن است و از باب استفعال. صیغه 
طا 5 می باشد. يس معنايش چنین 
۱ 5 كه وقت | مير ويانايبامير 
از شما طلب قيام بخاطر جهاد 
در مقابل مرتدین و کفار می‌کند» 
يس حکم او را لبيك بگویید و يشت 
نگردانی د. 
علامه نووی رحمه الله می‌فرماید: 
"معناه إذا دعاکم السلطان إلى غزو 
فاذهيوا“ ترجمه: معناى استنفار 
يس بروید.[٦۲/۹۸]»‏ پس از اين 
معلوم شد كه هرگاه» خليفه امام و 
یانایب او بخاطر بيرون شدن به 
جهاد امر کرد» پس جهادكردن بر 
1 لمان بالغ غير معذور فرض 
و وا جر می‌گردد» ولو که جهاد 
اعلم. 

فوائد الحدیث 

[۱] زمانی‌که یک سرزمین دارالاسلام 
بگردد» پس از آن به نيت شواب و 
هد رت به دارالاسلام دیگر هجرت 
کرده نمی شود. 
[۲] بجز هجرت. بخاطر جهاد و 
نی ت صحر ح به دارالاسلام دیگر و 
باه دارالصرب رفتن جایز است. 
[۳] درحدیث اشاره است به فضیلت 
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و دوام جهاد» و این از دلایل دیگر 
نيز صراحتا أشكار است. 

[۴] از (اذااستنفرتم) صراحتا معلوم 
میشود که جهاد در اصل فرض 
فرض عير مي كرددء که در وقت فتتر 
ذكر خواهيم کرد إن شاءالله. 
[۵] دليل است ير دوام جهاد. 

درخواست نفیر بکند» يس استجابت 
جهاد از مرتبه فرض کفایی به 
فرض عين میرسد. 

يايد اطاعت کنند. 

عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت: يا رسول 
الله ترى الجهاد أفضل العملء آفلا نجاهد؟ 
قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. 

الله عنها روايتاست كه فرمودند: 
ای رسول الله! شما جهاد را افضل 
ترين عمل می‌شمارید؛ يس آياما 
(زنها) نيز جهاد نكنيم؟ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرمود: بلكه 
جهاد افضل حج ميرور است. 


التفكر والمراقبه في ذکر التطبيق 
المناسية 

در این حديث شيخ و استاد امام 
يخارى رحمه الله مسدد ين 
مسرهد الأزدى که از قبيله أزد الست 
و بهالأسدي نيز ياد میشود و در 
باب توثيق و تعديل به وصف ثقة 
ثبت مشهور و موصوف است و اين 
رضی الله عنهانقل می‌کند. 
مناسبت اين حدیث با ترجمة الباب 
صريح واش کار یا جمله: ترى 
الجهاد افضل العمل... و با جمله: 
لكن افضل الجهاد... است. 


شفاء الأمراض بدفع الاعتراض 

اعتراض این است که حديث با 
باب مناسبت ندارد. چون در باب 
فضیلت جهاد ذکر شده است. اما 
در حديث بر فضیلت حج ترجیح 
داده شده است؟ 

[جواب] حدیث با باب از هر دو 
جهت لفظی و معنوی مناسبت دارد: 
مناسبت لفظی را تحت عنوان التفکر 
رال اتب بیان كرديس و متايحنيت 
معنوى این است که ام المؤمنين 
عايشه رضی الله عنها به رسول 


12 


الله صلی الله عليه وسلم فرم‌ود: 
توق التجهان أفضل العمبل:::اين 
دلیل است كه نزد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جهاد عمل افضل 
موضوع ديكر اينكه ترجيح دادن حج 
بر جهاد. فقط در حق زنان است؛ 
نه در حق مرردان: به همین سيب 
ام المومنين عايشه رضى الله عنها 
مطالبه رفتن به جهاد می‌کند» كما 
فى الحديث؛ همجنان امام يخارى 
رحمه الله در كتاب الجهاد. يعد از 
اين در شماره 59 يه اين اسم ياب 
گذاری میکند (ياب جهاد النساء)ء )5 
ذو أن دو حديث از عايشه مادر رضی 
الله عنها ذكر می‌کند. 

احاديث شماره 2875 و شماره 2876 
اند که در یکی از آن عايشه ام المؤمنين 
رضی الله عنها و در حديث دیگر آن 
الله عليه وسلم مطالبه رفتن به 
جهاد میکنند. 

يس نبی عليه السلام برای شان 
درحق زنان است. اما در حق مردان؛ 
هر كاه حج و جهاد هر دو فرض 
عين باشند و يا هردو فرض كفايى 
باشند. در هن دو صورت جهاد 


علماء مى نویسند: فالقیاس يقتضي 
أن الصالح التعدية آفضل من القاصرة. 
ترجمه: قياس نيز چنین تقاضا 
می‌کند که مصالح متعدی مقدم 
تر وافضل تراز مصالح غیرمتعدی 
می‌باشند [إحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكام لابن دقيق العيد”/١]‏ 
زيرا که باجهاد كردن سربلندی و 
غلبه به دين حاصل میشود. نظام 
شرعی تحیکم و تنفيذ میشود. يه 
همین جهت جهاد افضل و ارجح از 
حج کردن است. 


إغاثة المغيث بذکر شرح الحدیث 
(ترى الجهاد افضل...) اینجا كلمه 
(افضل) ذكر كرديده است. وضاحت 
اين در باب دوم درشرح كلمات 
خواهد آمد إن شاءلله. كلمه (مبرور) 
در صفت حج ذكر گردی ده است. 
اين صيغه اسم مفعول است. اين 
از (آلبز) اخذ شده است. اينجا 


ج کته بسن اوفك اجافس 
۲ ۱ حجنن رجمه ۱ ۳ در 
معنای اين چهار مفهعوم را ذکر 
کرده است. می فرماید : "وقوله الحج 
المعو ت افوا وقيل ای لم يقال 
ام وقيل. الخالصي»م 

رچ شول تبس غا ال نه 
(الحج المبرور) است. درمعناى اين 
گفته شده است: حج که قبول شده 
باشد. این هم گفته شده است: آن 
حج که از حاجی در أن گناه سر نزده 
باشد. و همچنان گفته شده است: 
اشح كائ يقاو رفايت 
الله انكام شت باش و ذر آن شرك 
وريانباشد. [فتح البارى ۱/۸۷ ]ء 
تقريبا همين مفهوم را [علامه عيني 
رحمه الله در عمدة القاري نيز ذكر 
کرده است 88١/١]علامه‏ شهاب 
الاين الستقیوی ر لاله فع 
همین مفهوم را درمورد حج مبرور 
ذكر كردهاست و مىفرمايد: ”ومن 
علامة قبول حج الإنسان أنه إذا رجع يكون 
حاله خیرا من الحال الذي كان فا 
یعنی از نشانه‌های قبول شدن حج 
انسان اين است كه حالش بهتر ان 
حال گذشته باشد [الجالس الوعظينة 
4 يعنى اکر قبلاً گناه را 
انجام میداد و فعلا گناه را ترك 
کرده است؛ يس این دلیل است که 
حج وی مبرور بوده» والله اعلم. 
اين مفهوم را نووي رحمه الله نيز 
ذکر کرده است [شرح مسلم للنووی 
۹ 1/۸ 

فوائد الحديث 

[۱] بر ممن لازم است تا در ميان 
اعمال بر اتج ایر رو ديد 


[۲] در عبادات و فضايل اخذ 
از رسول الله صلى الله 
عليه وسلم می‌شود نه 
E TEE EE‏ 
[۲] عبادت مردان و 
زنان یکسان است. 
مكر در حالتى كه 
شريعت در حكم عبادت 
فرق گذاشته پاشد و پا 


شريعت زنان را از ان 


استعداد )5 توانایی او فتوا داده مى 
شود. 

[۵] به زنان رهنمايي عمل بر آن 
احکامی داده شود که آن در حق 
زنان بزرگ و بهتر باشد. 


والله تعالی آعلم. 


اينكه جنگ حق و باطل تمام 
دق و حميفه لے میدش هه 
باشد كاهى اوقات اهل حق كامياب 
ميشوند و گاهی هم اهل باطل 
پیروزی عارضی را بدست می‌آورند. 
ایی كالمياايي شان موت يودة وى 
براى جند روز محدود دنيوى مى 
باشد. يس بر اين اساس ضرورت 
عدقريي ح ورین بای ا ےول 
گفتن باطل پرستان نیست. و ترس 
از سخنان بیهوده اينها هم ضرور 
ی الله قعالي امل حع را 
کی دقاو ار کامیاب می گرداند 
و عاقبت از متقيان مى باشد الله 
تعالی م ى فرماید: [إن الْأَرْض له 
یورتها من يَشَآءُ من عِبَاده وَالْعْقِبَةٌ 
e‏ ور الا عراف : 128] 

د مه همان ا زم از آن الاه اده 
E‏ 
را به ميراث مىدهد (و می بخشد) 
ار لمر 


است. 
به همین شکل رسول الله صلی 
الله عليه و سلم میفرماید: [ان الله 
زوى _آي جمع وضم ‏ لي الأرض» 
e‏ 
سيبلغ ملكها ما ژوي لي منها- رواه 
مسلم] ترجمه: (الله تمام زمين را 
برای من جمع گردانید» و من مشرق 
و مغربش را دیدم. و امت من بر آن 
جلما فا بيدا وا كين همان 
جاهاى كه من ديدم.) 

همجنان در يك حدیشی ديكرى هم 
اين بشارت آمده است: [لیبلغن هذا 


الأمر ما بلغ اللیل والنهار» ولا یترک 
الله بیت مدن ولا وتر الا آدخله الله 
هذا الدین بعز عزیز أو بذل ذلیل, 
E Es‏ 
بهالكقر] 

ترجمه: (الله تعالى اين دين رايه 
جاهای خواهد رساند» که آنجا شب 
و روز ميايد و هیچ خانه ای را الله 
تعالی نمی دارد دک ر لے كن را 
داحاس ند و هرا حت با ان 
عذت مندتر مى شود و هر ذلیل 
ذليلتر و رسواتر می شود.) 

از این احاديث به طور اشکار 
معلسوم می‌شود که الله تعالی 
به موحدین حق يرست کامیابی را 
نصيب می‌گرداند و مشرکین باطل 
پرست باهمه این قوت ظاهری 
شان ذليل خواهند ش.د. باطل 
هیچگاه در مقابل حق مانع شده 
نمی تواند مگر مانع بسیار کوچکی 
خواهد يود که آن را هم الله تعالی 
از بین خواهد برد و باطل پرستان را 
به مثل فرعون ذلیل خواهند کرد. 
اماماو شما بايد صير و استقامت 
داشته باشیم و هیچگاه نسبت به 
باطل میلان و نرمی را در قلب مان 
يس ماو شما بايد به راه خود 
يقين ييدا کنیسم و بدون شريعت 
الله تعالى تمام نظام هارا باطل 
بخوانيم و هيجكاه به سوى باطل 
كت لكريم 

در اين سخن سيد قطب رحمه الله 
از تدبر کار بكيريد و مقدمه مان را 


بانقل كردن همین عبارت خلاصه 
میکنیم و بعد آن اسپاب را ذکر 
می‌کنم که انجام دهنده آن از حسق 
محروم می‌گردد و در ضمن علاج آن 
هم بیان خواهد شد. 

قال سيد قطلب رحمه الله: ان 
الاسلام یضع الکتاب لكي انزله 
الله بالحق لیحکم بين الناس فیما 
زر 
للحياة البشرية»ثشم تمضي الحياة 
فاما اتفقت مع هذاه القاعدة وظلت 
ا قمغا سم الحم واا 
خرجت عنها وقامت على قواعد 
اخرى فهذا هو الباطلء..هذا هو 
الباطل ولو ارتضاه الناس جميعاً 
في فترة من فترات التاريخ»فالناس 
لیسوا هم الحكم فى الحق والباطلء 
وليس الذي يقرره الناس هو الحقء 
وليس الذي يقرره الناس هو 
TT‏ 2 
على اساس ان فعل الناس لشئ» و 
قولهم لشی, و اقامة حیاتهم على 
شا الا گان ماه اکا ولا 
تجلعه اصلا من اصول الدین. ولا 
تله التي الاكعے لما اين 
۱ ل لك 
ترجمه: الله تعالى قرآن را براى اين 
نازل کرده که مردم در آن چیزی 
كه اد 
کنند و همینطور اصولی را برای 
مردم میگذارد تا مردم بر اساس ان 
ننک كنك و لے نكت رازه ی وا 
اه 
قوانین دست ساخته بشری گشتند. 


لس کے ار 
اين وقت مردم به طرف ياطل 
کے کیاکی کدی کہ 
را مردم قبول کنند و از قديم بجا 
ای ااه 
ل ار ی ار 
مردم را برای قضاوت و فیصله 
كردن خلق نکرده» يس معیار 
حقانيت سخنان مردم نه بلکه 
قران و سفت است. 

نظر اسلام از اول نیز همین بود 
که اگر سخنان مردم مخالف قرآن 
و سنت باشد. يس این اصل دين 
نیست و حقیقت هم نیست. اگر 
که به طور مسلسل این کار ها 
را مردم انجام داده باشند و عادت 
باشند باز هم باطل و ناحق می 
باس 

از این عبارت معلوم می شود 
كه حق تنها شريعت اسلام مى 
ع لد ا بلطن 
است. 
اسباب منع کننده از حق: 

-1 جهل: 

اكثر مردم بخاطر جهل شان 
از حق انكار ميكنند و اكر اكثر 
باطل يرستان را شما ببينيد مردم 
نافهم و بی علم می باشندء از 
همین جهت مشغول تابعداری 
باطل مى باشند» الله تعالی مى 
فرماید: إبل اکثرهم لا یعلم ون 
الحق فهم معرضون] 

ترجمه: بلکه بیشتر آنها حق را 


نمی اند لا از حكن روى کے 


٠ 
مټا یر شماره 4 | 29 صفر 1444 ه‎ 
گردانند.‎ 
| همین‌طور علماء میفرما یند: باط‎ 
در آنعده مردم رایج(پخ پخش) میگردد.‎ 
کسانی که علم به قرآن» سنت و‎ 
اقوال صحابه و سلف نداشته باشند و‎ 
كوشش يادكيرى آن را نيز نمی كنند.‎ 
الله می فرمايد: هیچکسی را نم‎ 
يابى كه در بدعت مبتلا باشد. مگر‎ 
سنت کوتاهی کرده باشد.‎ 
ل نس شا اا‎ 
وم تم تأویف 4 8 کل دب‎ 
ابوب دري اتا گر‎ 
فش هک ومسا جيزى را تکذیب‎ 
کردند که به آن علم و احاطه‎ 
نداشتند» و هنوز برای آن‌ها مصداق‎ 
(و حقيقت) آن نيامده است» بدين‎ 
كونه كسانىكه پیش از آنها بودند‎ 
ااا ی د کر‎ 
سرانجام ستمکاران جكونه بوده‎ 
است.‎ 
۳۷ لذ توا قال کم‎ ۹ 
وم تحیط وا باعلا أا ذا نم‎ 
]84 تعمون [النمل‎ 
ترجمه: تا هنگامی‌که (به سرزمین‎ 
«آيا مرا تکذیب کردید در حالی‌که4‎ 
به آن احاطة علمى نداشتيدء ياجه‎ 
(كارى) بول كه مىكرديد؟!»‎ 
پس از تمام اين آيات معلوم مم‎ 
شود كه جهل يك چیز(شی) مهلك‎ 
است و انسان جاهل اكثراً اعراض‎ 
به معناى واقعى آن مطالعه كرده و‎ 
بعد بالاى آن بايد عمل كنيم.‎ 
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نمی شوند. علت اساسى أن ترس 
از طواغیت و کفار می باشد. يس 
بر این اساس اگر حق برای شان 
اشکار گردد قبول نمی کنند و به 
خاطر ترس شان باطل را همراهی 
می كنندء اينها بالای مال هاو اهل 
شان می ترسند و اين خيال باطل 
رادارنداكر حق را قبول كنيم و 
همراهى اهل حق را بكنيم تمام اين 
چیزه ارا از دست خواهيم داد. 
اما ماو شماباید از ترس های 
بيجا خود داری کرده و بر رب 
العالین توکل و يقين صحیح داشته 
باشیم. و از تکالیف دنیا هيج ترسی 
نداشته باشیم. بلکه فکرمان به لذت 
هاو عذاب های آخرت باشد. زندان 
دنيا جى باشد؟ ظلم هاى طواغيت 
چی باشد؟ تمام این هابايك 
شعله آد تش جهنم برابر نيس تند! 
الله تعالى مى فرمايد: | لحن این 
كَقَروا من دینکم فلا تخ وهم 
واخشون) [سورة الاأقدة : 3] 
ترجمه:امروز کافران از آيين شما 
مأيوس شدند. بنابر اين از آنها 
نترسيد و از من بترسيد. 
پس از اين آيه معلوم می شود 
كه بايد ترس نداشته باشیم. بلكه 
در هرجا تابع حق و یکجاباحق 
يرستان باشيم. 
-3 تقليد كردن: 
اكثر مردم باطل يرست كه حق را 
ترك ميكنندء مشكل شان تقليد هم 
می باشد. مطلب از تقليد اینست كه 
تابع داری از يك شخص بدون دلیل» 
ویاقبول کردن هر سخنش که 
هیچ دلیلی از شریعت بر آن نداشته 
باشد. علت گمراهی اکتر کفار هم 
تقلید از بزرگان شان بود.چنان که 
الله تعالى مى فرمايد: : بل قالوا 
تًا وَجَدْنَآءَابََنَا على أمّةِ وَإِنََاعَلىَ 
8 ویو م ofr‏ 


۶اثرهم مهتدون. وڏل مَآأَرْسَلْنَا 
من قب في قَرْيّة من تذیر لا قال 


تفا تا وَجَدَمَآ ءَايَآءَنَا ع ئة 
راان ی 1 [سور ۵ 


ترجمه:یلکه می‌گویند: «بىكمان 
ما نياكان خود را د بر آیینی یافتیم. 
وما(تد نين)ازيى آنها (مىرويم 
و( هدايت يافتهدايم». قو اينكونه 


در هيج (شهر و) قریهای پیش از 
تو هشداردهنده‌ای نفرستادیم» مكر 
اينكه متنعمانش گفتند: «ما نياكان 
خود را د بر آيينى یافتیم. »و بی‌گمان 
اب اهال و | ار نها افف‌فاء 
فی یغ 

ببينيد اين مشركان چطور به 
گمراهی شان اسم هدايت میدهند 
و تابعداری آن را هم میکنند» يس 
از همین جهت الله تعالی این قوم 
بدیخت را هلاک کرد. 

مردم زیادی به اين مرض آغوشته 
تول الله فا و رمل ارا 
بالاى هر جيز مقدم میشمارند و 
بدون اينها بالاى هيجكسى تعصب 
انتخاب همین روش لازنمى 
-4 همنشينى با باطل يرستان 
اكثر افرادئ که ان حق اعراض كردة 
و به طرف باطل روانه می شوند. 
در آنهامرض فوق مذکور موجود 
باطل پرستان رفته» در نخست بالای 
شان گمان نیک میداشته باشند اما 
دقت هم نمی کنند زیر اینهاهم 
گمراه شدند و سيب زیادت در گروه 


جود ۳ ی 
الکذب .أن لمعب ال بخ 
بها وين توا بها فد فوا مت 
نا میم اة 5 اه لفق ین 
وَالْكْفِرِينَ في جَهَتَم جَمِيعَا) [سُورة 
النْسّاء : 140] 

ترجمه:و مسلماً (الله) در قرآن (اين 
حکم) را بر شما نازل كرده که 
چون شنيديد (افرادی) آیات الله را 
انکار می‌کنند 
می‌گیرند باآنان ننشينيد تابه 
سخن دیگری بپردازند (و اگر با 


وان را به ريش خند 


شما (نیز) هم مانند آنها خواهيد 
بود. همانا الله همة منافقان و 
كافران را در جهنم گرد می‌آورد. 

امام طبرى راجع به این ايه مى 
فرمايد:(وفى هذه الآية» الدلالة 
الواضصة علی النهمي عسن مجالسة 
آمل الباطل من کل قوع من البتدعة 
والفسّقة, عند خوضهم في باطلهم). 
ترجمه: در اين ايه دلايلى واضح بر 


آن است كه در مجالس باطل يرستان 


نباید شركت کنیم. اگر فاسق باشند 
یامبتدع. هنكاميكه اينها به باطل 
همينطور امام قرطبی رحمه الله 
راجع به اين آيه می فرمايد: قوله 
تعالى : فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره أي غير 
الكفر . إنكم إذا مثلهم فدل بهذا على 
وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا 
ظهر منهم منكر ؛ لأن من لم يجتنيهم 
فقد رضي فعلهم . والرضا بالكفر كفر 
؛ قال الله عز وجل : إنكم إذا مثلهم 
ولم ينكر عليهم يكون معهم في 
الوزر سواء » وينبغي أن ينكر عليهم 


إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها؛ فإن 


يقوم عنهم حتى لا يكون من آهل 
هذه الآية. وقد روي عن عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه أنه أخذ 
قوما يشربون الخمر » فقيل له عن 
أحد الحاضرين : إنه صائم . فحمل 
عليه الأدب وقرأ هذه الآية إنكم إذا 
مثلهم أي إن الرضا بالمعصية معصية ؛ 
ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة 
العاصي حتی يولك وا بأجمعهم . 
ترجمه: بااينها در مجالس يكجا 
ننيشينيدء مگر در مجالسى كه كفر 
نميكنندء انكم اذا مثلهم بر اين دلالت 
میکند که دوری كردن از مجالس 
گناه, واجب است. و اگر کسی از 
چنین مجالسی دوری نکرد» يس از 
ضمره همان هاست. زیرا رضایت 
به کفر کفر است. پس این همه 
دلایل بر آن است اگر کسی در چنین 
مجالسی شرکت کرد و بالای شان رد 
نکرد. يس در گناه یکسان هستند. 
و مناسب این است که بر گناه رد 
کنیم و اگر در توان مانبود. يس 
باید ان مجلس را ترك کنیم. تادر 
حکم این ايه نیاییم. 

و از عمر بن عبدالعزی ز روایت است: 
چند نفری را دستگیر کردند که 
شراب خوار بودند. یکی شان كفت 
که من روزه هستم» يس این آیه 
را به شکل ادب يرايش تلاوت کرد. 
رضایت به گناه گناه است. پس 
بر همین اساس حکم بالای گناه 
کننده و راضی بر آن یکسان اجراء 
می شود. 

و در تفسير طنطاوی چنین آمده 
است: فأنت ترى أن الآية الکریم 8 
تنهى المؤمنين عن مجالسة الكافرين 
بآيات الله والمستهزئين بهاء لأن أول 


2 ۳ 
الشر سماع الشرء ولأن أول مراتسب 
ضعف الإيمان أن تفتر حماسة المؤمن 
فى الدفاع عن الحق الذى آمن به. 
ومن علامات المؤمن الصادق أنه 
متى سمع استهزاء بتعاليم دينه 
فعليه إما أن ينبرى للدفاع عن هذه 
التعاليم بشجاعة وحماسة وقوله 
تدمغ الباطل وأهله وتفضح كل معتد 
أثيم.. وإما أن يقاطع المجالس التى لا 
يحترم فيها دين الله. أما السكوت 
عن ذلك باسم التغاضى أو التسامح 
أو المرونة. أو بغير ذلك من الأسماء 
فهذا آو مراتب النفاق الذى يؤدى إلى 

خزى الدنيا وعذاب الآخرة 

ترجمه: اين آيه براى ما ميكويد 
كه مومن بايد در مجالسى که کفار 
استهزاء ميكنند ننشيندء زيرا قدم اول 
شر شنيدن آن استء و درجه ضعف 
ايمان مومن همين است كه حماسه 
دفاع دینش از بین يرود. 

و از علائم ایمان مومن اینست که 
باغیرت كام لاز دینش دفاع کند 
و به کسی اجازه ندهد که دینش را 
مورد استهزاء قرار دهد و بر خلاف 
باطل باشد. 

و بايد آن مجلس را ترك کند» 
آنجاييكه دين الله تعالی عزت 
نمی شودء و سكوت كردن به اسم 
مصلحت يا تسامح و یا دیگر اسم 
هاء مرتبه نفاق است که شخص 
مرتکب شده را در دنا و اختدرك 
شرمنده می سازد. 

امام مالک رحمه الله تعالی مى 
فرماید: نزدیک شدن به باطل 
تباهی است و سخن گفتن به باطل 
انسان را از حق محروم می گرداند. 
خلاصه تمام اين بحث اینست که 


CE. 1 


ماباید در مجالس باطل پرستان و 
طواغیت شرکت نکنیم» و اگر ضرورت 
اشد بود فقط به قدر ضرورت 
صحبت کرده و مجلس را ترك کنیم. 
-5 زياد بودن باطل پرستان 

علت روی گردانی اكثر مردم از 
حق اين هم می‌باشد» که اكثرى 
مردم بر همین اساس تصمیم نیز 
می‌گیرند و اين يقين فاسد را هم 
دارند. که به هرطرفی مردم زياد 
باشند. يس همان ها به حق هستند. 
از همین جهت گمراه می شوند 
و از حق به طور کامل میگذرند. 
امس این تشن از راا کایس لا 
اشتباه است. زيرا معیار حقانیت در 
اسلام قرآن و سنت است. زياد و کم 
بودن اشخاص در هیچ حکم شرعی 
تغییر آورده نمی تواند» اگر یک نفر 
به حق باشد و تمام دنيا در مقابلش 
ايستاد باشد. پس این شخص به 
حق و تمام دنيا باطل می باشد. 
اكه التي مس ا ورن 
أُْترْمُم باه لا وَمُم مُشرکُون] 
او يُوسشّف: 106] 

ترجمه: و بیشتر آن‌ها به الله ایمان 
نمی‌آورند؛ مكر اینکه آنان (به 
نوعی) مشرکان د. 

و همینطور در آيه دیگری می 
فرمايد: [وَإن تطغ خث مَن في الْأَرْضٍِ 
يُضِلوكَ عن سَّبيلٍ له نیون 
لا اَن ون هم لا يَخْرْصُونَ][ سُورَةٌ 
اللأنقام : 116] 

ترجمه: و اگر از بيشتر کسانی‌که 
در روی زمین هستند اطاعت کنی. 
قو را از واه اله كراة م ىكنقته: 
زيرا (آنها) جزاز گمان ييروى 
نمی‌کنند» و جز به دروغ سخن 


شماره 4 | 29 صفر 1444 ه متا ر زا ےا 


اين آيات به طور واضح برايمان 
مىكويد كه زيادت افراد حقانيت 
نهيلكهدلالت به كمراهى ميكتدء 
زيرااكثر مردم روى زمين تابع 
ات با ند. 

و در حديث صحیح آمده است که: 
ماصدق نبی من الانبیاء ما صدقت. 
ان من الانبیاء من لم يصدقه من 
[ مته الا رجا واحد -راوه مسلم- 
ترجمه: هيج پیام بری به مثل من 
تصديق نشدده» واينطور يياميرانى 
شان ایمان آورده بود. 

يس اكر اكثريت (زياد بودن) هميشه 
صحيح ياشد؛ قسمی که باطل 
پرستان می‌پندارند» يس در باره اين 
پیا بران چی می گویند؟ که بالای 
شان فقط يك نف ن ايمان آورده بود! 
و رسول الله صلی الله عليه و سلم 
وسیعود كما بدا غریب فطوبی 
للغربا" وفي رواية: قیل ومن الغرباء 
بارسول الله؟ قال:" ناس صالصون 
قليل في ناس توء كش ومن 
ترجه ام لک با شوت نا اا 
ناآاشنایی باز خواهد گشت. يس 
شارت ماد به غرباء. در رواهة 
دیگری آمده است که يا رسول الله 
غرباء کی ها هستند؟ رسول الله 
صلم الله عليه و سلم فرمود: مردم 
صالح هستند. اما تعداد شان نسبت 
به مردم بد کمتر است. و مخالفين 
شان بيشتر از اطاعت کننده گان 


شان هستند. 
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و در بخاری و مسلم آم‌ده است: 
"انماالناس کالایل الماخة لا تکاد 
تجد فيهاراحلة“ 

ترجمه: مردم به مثل صد شتر 
هستند و شما به سختى مى توانيد 
ازميان شان شترى را ييدا كنيد كه 
يا بهعبارت ديكر: شما به سختى 
مى توانيد شخصى را ييدا كنيد 
که در مقابل مشكلات صير داشته 
باشد. مكر ميان صد نفر یکی 
باشد. 

در اين روز ها مجاهدين در حالات 
بسيار دشوار و در تكاليف بسيارى 
زندگی مى كنند و مردم کمی از اين 
امت فكر شان بهاين حالات است 
و برای نجات امت افرادی بسيار 
کی وارد مدان عمل سس ون 
عبدالله ابن مسعود به عمرو ين 
ميمون ميفرمايد: والجماعة ما وافق 
الحق وان كنت وحدكى. 

ترجمه: آن كروه و جماعت كامياب 
است که بر حق ایستاد باشد ولو 
که یسک نفس باشد. 

و تعيم ين حماد میفرماید: اذا 
فسدت الجماعة فعليك يما كانت 
عليه الجماعة قبل ان تفسد الجماعة, 
وان كنت وحدك فانك انت الجماعة 
الجماعة. 

ترجمه: اكر جماعت فاسد شد» يس 
تو عملی را انجام بده كه جماعت 
قبلى آن را انجام میدادند» حتى اكر 
تو در اين كار تنهاماندی» يس به 
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فان اهل السنة كانوااق لالناس 
فيما مضىء وهم اقل الناس فيما 
بقيء الذين لم يذهبوا مع اهل 
الاقسراف فی اتراقهم. ولا مع امل 
البدع فى بدعهم» و صبروا عل 
مدع كحي وا رو ا 
کذالک. 

ترجمه: اهل سنت در قدیم افرادی 
کمسی بودند» و کسانی که ازیشان 
پشت سر مانده بود آنها با مسرفین 
و بدعتی ها هیچ ارتباطی نداشتند. 
و در راه حق از صبر کار میگرفتند 
کا رگ يرايقنان میا و یه اقا 
يروردكار شان میرفتند. 

امام اين القيم جوزيه رحمه الله 
تعالى مى فرمايد: اعلم ان الاجماع 
والحجة والسودا الاعظم هو العالم 
صاحب الحق وان كان وحده: وان 
خالفه اهل الارض. 

ترجمه: بدانيد كه حجت. اجماع و 
سواد عالم حق يرست اعظم است 
اگرکه تنها باشد و تمام دتيا مخالف 
او باشد. 

نصوص شرعی زیادی اين را بیان 
میکند. که اکثریت مردم اكثر اوقات 
به راه کفر. شرك و گمراهی روانه 
می باشند و هميشه مردمی کمی به 
حق استوار می باشند. 

پنس یه طون كامكل تیان باطل 
پرستان و طواغیت پارلانضی اشستباه 
شی باشدء که ایته | معیار حقائیت 
را اکثریت قرار دادند. يس اینها در 
سنكن تزيسن أشفناة كفرع هسحتتل. 


عع ۰.9 ا 


وَأنرَلَ مَعَهُمٌ الككابّ بالحق لِيَحْكُمَ 


بَينَ الاس فيما اخْتَلَفُوا فیه)[البقرة 
213[ 

ترجمه: آنگاه الله ييامبران را مژده‌آور 
و بیم‌دهنده بر انكيخت و با آنان 
كتاب (آسمانى) را بحق نازل کرد» 
تادر ميان مردم. در آنجه اختلاف 
داشتند» داوری کنند 

خلاصه بحث اینست که برای زياد 
بودن باطل هیچ وقت حق را رها 
نكنيد بلکه چیزی که قرآن و سنت 
گفته تابعداری آن الزامی است. 

-6 حيله و فريب های باطل پرستان: 

به علت فریب ها و حیله های باطل 
پرستان هم بعضی مردم از حق به 
طرف باطل میلان میکنند و بواسطه 
شان اكثر اشخاص کم درک و جاهل 
بازی میخورند و این مردم در 
صف باطل قرار می گیرند. مانند 
جمهوریت. پیروان دیموکراسی را با 
زبان نرم بازی داده» برایشان می 
گویند که شما حق رای دادن دارید 
و دیگر سخنان فریبنده را هم می 
گویند به همین سخنان مردم فریب 
وز وان ا ساس اس لام 
فقس وف می شون ينا سحازفان 
کفری حقوق بشر که مردم را با 
شعار های دروغین حقوق بشر 
فریب ميدهندء و يابه نام حقوق 
زنان راه را براى يخش فحشاء و 
کفریات میسازند. اين باطل پرستان 
چنین اسم ها را برای فریب عوام 
استفاده می کنند. 

فان سا و الان اس تلایا 
شبهات و حيله های باطل پرستان 
هیچگاه دريب نخوریم اله تعالی 


ہم 9 


عدوا شَيَاطينَ الإنس والجن يُوجي 
كمون نحي رال ول 
غُرُورًا 8 وَلَوْ شاء رب ما فَعَلُوهُ 8 
اننم ونا تشون و لام 
: 112[ 

ترجمه: و اين جنين براى هر 
پیامبری» دشمنی از شیاطین انس 
و جن قرار داديم. كه سخنان 
فریبنده و بی‌اساس (برای اغفال 
مردم) به یکدیگر القاء می‌کردند» 
و اگر پروردگارت می‌خواست. جنين 
نمی‌کردند» يس آن‌ها را با (تهمت 
و) دروغ‌هایشان وا گذار. 

از عكرمة نقل است: حدتنا سفیان 
بن وكيع قالء حدثنا آبو نعیسم , 
عن شریک, عن سعید بن مسروق» 
عن عكرمة قوله» زخرف القول 
غرورا) قال: تزیین الباطل بالالسنة) 
ترجمه: آراسته كردن باطل با 
سخنان خضود. 

ز تفسیر عکرمه چنین به نظر 
میرسد که باطل پرستان همیشه 
تلاش می کنند که باطل را با 
سخنان شان زيبا جل وه دهند و اين 
كار همه اهل باطل است. 
مجاهد می فرمايد: حدثنا محمد بن 
عمرو قالء حدثنا أبو عاصم قالء 
حدتناعیسیء عن ابن أبي نجیح. 
عن مجاهد: زخرف القول غروزا) 
قال: تزيين الباطل بالألسنة (. 
ترجمه: آراسته كردن باطل با 
سخنان خود. 

اكثر مفسرين به همين قسم 
تفسيرش کردند. از اين معلوم می 


شود كه ما بايد با سخنان باطل 
پرستان هيج كاه فريب نخوريم بلكه 
يه ضد أنها ايستاد شده و به 
بسيار جرشت از حق دفاع كنيم. 
-7 خواهش يرستى 
تابعدارى از خواهشات هم در كمراهى 
اسان تنش اسامدى .را ارا مك 
اكثر مردم بخاطر راحت ماندن 
نفس شان حق را نمى يذيرند و اين 
ترس رادن دل شان دارند که اکر 
حق را قبول کنند. بالای شان سختی 
خواهد آمد. يس ازین جهت از نفس 
آمارة ما لته اتف تارمن تن 
و هر خواهش نفس گمراه خود را 
عملی می‌کنند که بر اساس همین 
کار از عقيده پاک توحيد منحسرف 
شده و به کفر و شرك آغشته می 
شود و حتابعضی ها شهوات شان 
را اله(رب) خود قرار دادند الله 
الى ی فرماية: [سُورة الفرقان 
: 3 [أَرعَيْتَ من اتَحَدَ إِلهَهُ هَوْسَهُ 
أقأنتَّ تون عليه وكيك ) 
ترجمه: ا کے کنو کے وا 
(نفس) خود را معبود خود بركزيده 
است؟! آیسا تو مىتوانى بر او 
(وکیل و) نگهبان باشی؟! 
از این آيه به طور آشکار معلوم 
می شود که تابعداری از شهوات 
يك عمل بیکاره است و انسان را 
به سمت باطل روانه میسازد. اگر 
مامی خواهیم از باطل نجات بيدا 
كنيم يس باید از خواهشات مان 
تابعداری تكنيم بلکه خود را به 
قرآن و سنت تسلیم كنيم. 
و در ايه زیر اشاره بن اینست که 
بای د حکم اله تعالسی را بخاطری 
هيج كسى رها نكنيم؛ الله تعالسی 
می فرماید: ون اخکم ب بيهم بَا 
أنزلٌ الله ولا ت تبغ فراعم واحرهم 
رحدو عن بفض شا مزالت 


2 و ان 


لك فان تولف فاعم آنضا ری لَه 
أن يُصيبهم ب يعض َنُوبِهِمْ 38 0 
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ترجمه: و در ميان آن‌ها (یهود) ير 
اساس آنچه الله (در قرآن) نازل 
كرده حكم ككن: و از هوس‌های 
تاو يرون نكو و او ات ان جين 
حذر باشء مبادا تو را از بعضی از 
چیزهایی كه الله بر تو نازل كرده 
تو) روی گردانند. يس بدان که 
الله مىخواهد آنان را به (خاطر) 
كندء و بىكمان بسيارى از مردم 
نافرمانند. 


ر الله تغالى می فرماید: 
فیدر لین بخالش ون عَن آنره أن 
تصی مه آن يْصِيبَهُمْ اب لیم 
وره اور : 63] 
ترجمه: يس کسانی‌که بافرمان 
او مخالفت می‌کنند؛ يايد بترسند از 
این‌که فتنه‌ای ایشان را فرا کیرد. 
یا عذابی دردناک به آن‌ه ا برس دا! 
امام احمد رحمه الله تعالی میگوید: 
در قرآنکریم ۳۳ جا را ييدا کردم که 
لاه تعالی به تادان از سول 
الله امر میکند. يعد این آیه را 
امام احمد به طور مکرر میگفت 
[فليحذر الذین یخالفون عن امره 
ان تصیبهعم فتنه او تصیبهعم عذاب 
اليم] میگفت هدف از فتنه اینجا 
جى خواهد بود؟ يعد میگفت شرك 
است و علت اش را چنین بیان مى 
کردند؛ ممکن است شخصى بعضی 
از سخنان رسول الله را رد کند و 
تن عجان کی پا سول و با اب 
کار هلاک می شود. و میگفت مراد 
از فتنه اینجا کفر است. بعضی 


آن شخص گمراه گردد» پس 


و به طرف رای و نظریات خود می 
روند و اين را معیار قرار میدهند. 
پرستی خود را نگهداریم و سخن 
هیچ کسی را در مقابل حق قبول 
نکنیم» در آيات بالا تفکر کنید. 
-8 شخصیت پرستی : 

اکتا مریم ودر وف اقل 
سيان عن انهه اشر فسان 
اينها به جای دليل به تايعدارى 
اينها نيز 
اينها در مقابل قرآن و سنت پیروی 
افيا لسو دن مش راط ا اقل هی 
يرستى منع کرده است. بلكه 
فازانة تايفتارئ شزيعت مک ف 


شماره 4 | 29 صفر 1444 ه تا زا ےا 
كردانيده است و الله تعالى بالاى 
تقليد جاهلان در آيه زیر رد ميكتد 
و بطلان را يكانه دليلى كمراهان را 
بیان ميكند, الله سبحانه و تعالى 
ا وا قیل لهم تعالوا 
إلى ما أمل الله وإلى الْشول قفاوا 
E EEE E‏ 
و و كَانَ آبَاؤْهُْمْ یعس ون شین ولا 
بهک دون [شورة الافدة : 104] 
ترجمه: و هنگامی‌که به آن‌ه ا گفته 
شود: «به سوی آنچه الله نازل 
کرده و به سوى پیام_ بر بیایید» 
گویند: «آنچه نیاکان‌مان را بر آن 
يافتهايم؛ مارا بس است». آيااكر 
نياكان آنها چیزی نمىدانس تند 
و هدايت نيافته بودند (باز هم از 
آن‌ها پیروی می‌کنند)؟. 

از این آیت هم معلوم می شود که 
بلکه خودم ان را به قران و سنت 
و صلى الله و سلم على نبینا محمد 
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سر 
محمد 


بن 
مسلمه 


درود بر محب وب مجاهدین محمد 
باران و همه رهروان او باد ! 
وقتى یک تن از سخنگوی مشرکان 
هند در يك مصاحبه تلویزیونی 
الله عليه و سلم را مورد توهين و 
ناسزا قرار داد» ير مسممانان جهان 
لازم بود تام شرکان هندی را در هر 
گوشه جهان تحت ضربات مرگبار 
خود قرار میدادند. اما جنير عک سر 
تصميمات كشورهاى به اصطلاح 
تعيين می کنند. كفار در ياسخ يه 
اين كونه مسائل طرح محكوميت و 
تظاهرات را يه مردم ارائه كرده اند. 
و این ذهنيت را مطرح کرده اند که 
مقدسات اسلامی اهانت کند پا 
مسائلی از اين قبیل اتفاق بیفتد. يا 
اگر کفار به ابروی مسلمین تجاوز 
و آنرا پای مال کند» و يا مسممانان 
بى موجب توسط کفار قتل عام 
شوند» بنابراین شما نباید به تفنگ 
دست ببرید. در اصطلاح آنها بايد 
يك حرکت مدنی انجام دهید. یعنم 
محکوم كردن عمل یا اعتراض و 
مظاهره در مقایل آن. 
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پاسخ به اهانت مشرکان هندی به 
رسول الله صلى الله عليه و آله 
و لم مشرکان طالب كه خود را 
خواستار روابط دیپلماتیک با 
هندوها شدند. وزير به اصطلاح 
دفاع طالبان مشرک و همچنین همین 
مزدور و مدافع کفار و مشرکین ملای 
بى وقوف در مصاحبه با 18 0101© 
خواستار روابط صمیمانه با هندوها 
شد. و از آغاز روابط دیپلماتیک با 
آنها یاف لاش مش ترک خرس ندى 
نشان داده و همچنین موافقت کرد 
که سربازان مشرک خود را برای 
آموزش به هند بفرستند. و به آتها 
اطمینان داد که مشرکان طالب جلوی 
دولت اسلامی را گرفته اند و در آینده 
نیز این توانایی را دارند برای عملی 
ساختن پیمان نامه امن با کفار در 
کشور های دیگر نیز از ييشروى 
دولت اسلامی جلوگیری کنند. اين 
كفتكوهاى صمیمان ه باعث شد تا 
مقامات عالی رتبه (چهار پایان) 
هندى بهافغائستان تشريف آورده 
وبامقامات بلنديايه (جهار يايان) 
طالبان ملاقات نمودند و توافقات 
انجام دادند. 

اين دوسنی و وفاداری به مشرکان 
هندى جسارت بيشترى داد و سپس 


ابومحمد التاجيكي -تقبله الله تعالى- 


یکی ديكر از ره بران عالى رتبه آن 
توئیت های توهین آمیزی به رسول 
الله صلی الله علیه و سلم منتشر 
کود. 

در عين حال شیرمردان جان بر کف 
دولت اسلامی در ولايت خراسان 
هشدار داد که طالیان مشرک هرگز 
نخواهند توانست از نوادگان گاو ها 
در برایر حملات ما محافظت کنند. 
الله تعالسی مجاهدین را توفیسق عطا 
فرم ود و ابومحمد تاجیکی توانست 
در ۱۳۳۳ ماه ذوالقعده روز شنبه در 
حالی خود را وارد معبد هندو های 
مشرک سازد که از قبل در مکان نه 
چندان دورتر یک موتربم و چهار 
ماين کشنده بخاطر از هم پاشاندن 
جمجمه های مشرکین که به کمک 
اين مشركين می آمدند در تقاط 
مخلنف و ا تانز يك جا يسازق شه 
بودء ابومحمد برادر در ابتدا مشركانى 
كه در دهانه درمسال نشسته بودند 
را به قتل رسانده و موفق شد خود 
را وارد درمسال کند. ایو محمد يعد 
از ورود به درمسال مشغول کش تن 
مشرکان بود و برادران دیگر بیرون 
از درمسال مشرکان طالب را که به 
يارى مشرکان هندی حضور یافتند 
در حال گردهم ایی شان در اطراف 
ماين رسای جاسازئ شنده تا شعله 
هاى موتربم و ماين ها سوزاندند» 
مجاهدین موتر بمب را با استفاده 


از ریم وت در حالی منفجر کردند که 
تعداد زیادی از مشرکان طالب با 
عراده هایشان برای خاموش ساختن 
آتش در درمسال و نجات برادران 
هندو خود جمع شده بودند. 
الحمدلله معبد هندوها در این حمله 
بطور کامل به ویرانه مبدل گردیده 
ده ها تن از طالبان و مشرکین هندی 
کشته شدند. طالبان مشرک يس از 
وقوع حمله وارد صحنه شده راه ها 
را بسته و کسی را اجازه ندادند از 
آورد» در حال حاضر آنها با قاطعیت 
هرگونه معلومات در مورد تلفات و 
تخريبات أن جلوكيرى كنتدء و رسانه 
هاموظف اند آنجهراكهاين 
سخنگویان دروغگ و بیان ميدارند 
يخش کنند. اما باز هم در این 
حمله ده ها تن از مشرکین از طالیان 
و هندو ها کشته و زخمی شدند. 
محمد صلی الله عليه و آله و سلم 
را گرفت؟ 

و این سلسلة را وی آغاز كرديه 
همین منوال ادامه خواهد داشت 
بإذن الله» و مشرکان هندى در هيج 
نقطه ای از جهان نجات نمی يابتد. 
استاد عبدالله ایومحمد تقيله الله 


زمور د زره توته او خوږ ملكرى | 
ابوبكر صيب هم يرون د داعش 


استاد محبوب صدها مجاهد بود. ابومحمد تقبله الله یکی از کسانی آماده ساخته و به ميدان عمل فرستاد 
هميشه لبخند بر لب داشت» سبحان بود كه تشنه شهادت و از ملاقات که اکثر آنان استشهاديانى بودند که 
الله هنوز هم با اخلاص برایش الله تعالی امیدوار بودء نام‌برده از سال هابدیسنو در جستجوی حق 
دعامی كنم ولی کی جواب می صدهانفر را به اين راه مقدس که بودند تمام تلاشش برای حمایت از 

راه موفقیت و پیروزی است تربیت و دین الله تعالی بود. کتاب های 
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زیادی را ترجمه کرد تا امت از آنها 
بهره مند شده و صدقه جاریه ای 
بر وی بجا ماند ايومدمد خالصاته 
به دین خدمت میکرد ازين رو الله 
عزوجل وی را باعث هدايت صد ها 
تن از امت گرداند. 

به دنیاپشت کرده و به پیش می 
رفت» شتابان بسوى ميادين جهاد 
قدم گذاشته و هميشه خندان بود و 
به سمت رب تعالى می شتافت» او 
الخلاكن داشت زيحرا الله متغال انرا 
يذيرفت و در راه خود از او استفاده 
کرد. 

او با آزمايش های دشوار بسیاری 
از جانب الله عزوجل رو برو گردید. 
یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های 
وی اين بود که يدر هیچ فرزندی 
نگردید. اما او امیدوار بود که يدر 
مجاهدان دلير و با شهامت خواهد 
شدءاز حكمت هسام الله عزوجل 
است که نتوانست تا آخر يدر 
شود. اما مقام يدر معنوی بسیاری 
از جوانان اين امت وا بدست أورد» 
مى خواهم يكى از شوخى هاى او را 
با شمادر ميان بگذارم ای قهرمانان 
امت! 

دشوارى و تنكناى اين دين در همه 
حالات و هميشه نخواهد بود. 
انؤمممحي یا اسان نخان اش مانكد 
محمد صلى الله عليه و آله شوخى 
می کرد» روزی انكشت خود را يه 
خانم خود نشان داد و از او يرسيد ای 
آبادی خانه ام! 

این انگشت من چگونه و با چه 
چیزی مشابهت دارد؟ 

خانم وی خیلی فکر کرد و گفت: 
الله بهتر میداند يبا جه مشابه 
هست؟ 

ایومحمد انگشت دیگرش را نشان 
داد و با لبخندی بر لب گفت: شبیه 
اين انگشتم است. 

خی دل های ما محمد صلى الله 
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عليه ولم ا خانم اش وماد ا 
عایشت رشحي اال غاا ف 
هم‌سانی را می كردء یعنی در 
شوخی های ابو محمد نيز دروغی 
وجود نداشت. ابومحمد راس تكو و 
امین بود. 

وی ساليان درازی را در جستجوی 
حق گذرانده بود و شبانه روز در 
خدمت دين مشغول بود او يه یک 
گروه هشت نفره احادیث تدریس 
می کرد شاگردان زیادی تربیت 
نموده و به ميدان عمل فرستاد که 
اکثر آنها استشهادیان اند و بسیاری 
از شاگردانش نيز عملیات هاى 


استشهادی و انغماسی انجام داده 
اند. 

و با چهار نفر که اين حلقه هشت 
نفری دست برادری داده و باهم 
عهد برادری بسته بودند و ينج 
نفر شدند که همدیگر را بسیار 
دوست داشتند و با همدیگر احترام 
والایی قائل بودند الله تعالی از اين 
دوستان وی نیز در دين خود خدمت 
وافری گرفت. 

الله متعال به آنان عزت بزرگی 
بخشید تا اینکه در خراسان مسئولین 
بو ابيشوت بعزها ابسن هار 
نفر نیز ده هحا :تين شاگردان را 


۶۳ 
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0 
تربیت نموده و به ولایت خراسان 
فرستادند. 
او بيش از صد کتاب ترجمه کرد و 
كتابهاى زيادى نوشت و رساله هاء 
مقالات و اشعار يا سرودهاى زيادى 
به ميراث گذاشت كه امت هنوز از 
آنها سود مى برند. 
آنچه اين شير مرد راه الله در راه الله 
انجام دادء می توانم بكويم كتاب 
هاى بزرگی در مورد كارنامه هايش 
مى توان نوشت. عده ای بهتان هايى 
را بر وی بر جسپ میزدند که الله 
متعال وی را از آن نجات داده است. 
برای نمونه چند تن از شاگردان 
دلاور و قهرم‌ان وی نام میبرم که 
الله متعال آنها را حفظ كرده بود. 
جلییسب. معان و شهرام تقبلهم الله 
آنها قهرمانان ميادين استشهاد يودند» 
برخى از آنان مقرب و شيرين و آرمان 
دل ها و قهرمانان شهادت بودند الله 
متعال نعمت شهادت را برایشان 
ارزانی فرم‌ود. 
ده ها تناز شاگردان وی خود را 
در ليست استشهادی ثبت کرده اند 
والحظة شماری تاو تا كان و 
مرتدین را قطعه قطعه نموده و به 
اسفل السافلین بفرس تندء در ميان 
جهار نفرى كه دست يه دست هم 
داده و عهد بسته بودند به ميدان 
عمل برود. اما یکی از برادرانش 
جنين ييامى براى او فرستاد: 
برادر! هما مدتهادر ميدان منتظر 
شما بودیم. اماشمادیر کردید. 
يس من ون بشت من ن يننا 
هستم بار ديكر دير نكنيد. 
سبحان الله!!! 
پس از اين چند پیام. برادر دست 
به عملیات استشهادی زده و بيش 
از دو صد و پنجاه شيعه رافضی را 
روانه جهنم ساخت. 
روزی خواب می بیند و می كويد 
من در آسمان اول بودم که دوستم 
جلیبب هم آنجا بود و برایم گفت: 
برادر من اینجا منتظرت هستم! 
يس از مدتی بسوی خراسان هجرت 
کرد و در آنجا توسط خورد و بزرگ 
مورك الح كرام في حرا ا 
واورابه سريرستى بخش زبان 
تاجیکی اعلام منصوب كردند. 
اين بود آن جهار دوستى که با 
يكديكر پیمان بسته بودند تا مدتى 
را صرف اعلام خلافت اسلامی در 
زبان تاجیکی با مهارت و فصاحت 
خاصی انجام دادند و دلسوزانه 
دعوت مینمودند این برادران امیدوار 
بودند بعد از مدت طولانی يكجا 


شوند و قوى دعوتش كرد و اين 
برادران اميدوار بودند تايعدانز 
مدتى باهم يكجا شوند و ييشانى 
یکدیگر را ببوسند و همديكر را 
در آغوش بگیرند. امابه دلایلی 
که بزرگترین آن مشکلات امنیتی 
بود» فقط از طریق تلفن همراه با 
یکدیگر ارتباط برقرار مى کردند. 
برای بیداری جوانان خفته امت از 
خواب غفلت. ڪتاب هاء مجلات. 
مقالات وب بسيارى را نوشفت. 
اويا محبت شهادت جندين بار از 
بزركان درخواست انجام عمليات 
استشهادی را حرد. امابهاومى 
استشهادى را تربيه نمايى و جون 
وقتش برسد در اختيار تو نيز 
قرار می دهیم. او از اين درخواست 
روگردان نبود تا اینکه ہے این 
اسان خود برسد. 

شبی از شبها والی صاحب خراسان 
دكتور شهاب الهاجر را در خواب 
می بیند و چنین بیان میکند: 

در ميان آب يك سنك بزرگی بود 
والى صاحب "حفظه الله“ بالاى 
آن سنك نشسته بود. وارد آب شدم و 
تاسینه ام آب بالا آمد و رو در روى 
والی صاحب ایستادم با وى صحبت 
نموده و اجازه عملیات استشهادی را 
طلب کردم برایم اجازه داد. 

بعد از این خواب یک تن از برادران 
پنجشیری رغبت وی را به اين عمل 
والا مرتبه ديده برایش میگوید: 
بهوالى صاحب پیفام بفرست و 
باپافشاری از وی بخواه برایت 
امسازه اتخ ععلی ات اعفاد يا 
انقماسی را بدهد. 

باوی يك برادر ازبک نیز یکجا 
بود و برای یکدیگر گفته بودند در 
حال تول به حتت "دوس تانه* 
دست يكديكر را میگیریم. 

وى ضفي الف 
درخواست وى را يذيرفته و آنان را 
زاس كافون ماك بده برس ةق 
هندو و سک آماده ميسازد. 
بسوی الله سبحان روان بود و برای 
ده ها تناز شاگردان خود چنین 
وصیت نمود. و برای نائب خود در 
عرصه سیاسی و شخصى با چنین 
الفاظ گرانبها وصيت هایی را بیان 
داشت: 

ای برادر عزیز ! 

از الله متعال بترس و تقوای الهى 
ييشه كنء برای رسیدن بر هدف 
خويش مسير روشن را برگزین» 
جشم امت امروز بسوى تو است. 


وقت كرانبهاى خويش را ضايع 
امت لبيك كوينده و تشنةًٌ شهادت و 
و هر زمانی كه موقع دريافتى 
سريع بسوى شهادت بشتاب. 
و افزود: 

اى برادر عزيز ! 

در جنت منتظر تو خواهيم يولء 
دير نکنی ای برادر عزیز ! والله 
که از برای الله متعال دوستت دارم 
و بعضی وصایای عام دیگر را نيز 
نم‌ود. 

اين برادر نيز با چشمان مملو از 
اشک شادی و اندوه پاسخ داد : من 
آنزم ان نیز بر عهد خويش ایستاد 
بودم حتی وقتیکه ينج تن بودیم؛ 
کند و نه خود این کار را کرده ام و 
اينرا باهم گفته بودیم که در روز 
قيامت همدیگر را درمیابیم» پس سلام 
مرا بر رسو الله ”عليه السلام*. 
اجمعین؟. معاذ و جلیبیب و دیگر 
دوستان برسان. 

و همچنان برای معاذ و جلیبیب 
بلقم حزان شاه ENTE‏ 
زود بسوی تان میایم. که همینگون ه 
پایان رسید. 

کابل عملیات مرگب ار را به انجام 
رسانيدء آن عملیاتی که هدف خاص 
آن انتقام دفاع از عزت رسول الله 
عليه السلام بود كه در نتيجة آن لله 
الحمد تعداد کثیری از بت پرستان 
ومحافظین شان (طالبان) بى 
شماری را به گودال جنهم فرستاد 
و خود نيز بسوی لقاء خالق اش 
ون کی عنس الله هگ 

و قهرمانی بودند که تاريخ های 
شان در حال تکرار شدن هست. 
امروز یکبار دیگر بر نقش قدم 
و دیگر دلیران سلف رضوان الله 
عليهم اجمعین قدم میگذارند و در 
عرصة فداکاری مورد آزمای ش قرار 
توصيه نموده بود تاکتابهای ش 


برادر امراء ميكه که بايد شما ١‏ 
و ديكر برادران براى استشها 
ب PM‏ 12:32 


مب PM‏ 12:33 و حالی به دين الله زياد خدمت كنيد 


مب م جج.2 و مسولیت خود به پیش بر وید 


السلام عليكم... برادر خوب استى ان شاء الله الله شما... 
9 عليكم سلام و رحمته الله 


اخى جان اولا از الله شهادت مقبول ميخاهم و 
بعد صاحب دين الله است و من ديكر مشتاقى 
ربم شودم ان شا اللّه زيد خاب هاى اجيب ديدم 
برادر جان من شومارا دوست داشتم و ميدارم و 
منتزيتان ميمانم در جنت ان شا اللّه 


اخى جان من تمامى برادرهاى ميشناختم تشويق 
كردم اما هدايت از سوى الله است 


ان شا الله باز كارهاى مرا شاكيردام ييش ميبرند 
PM‏ 12:37 


سبحن اللّه برادر شومارا به الله مانيع راهم نشر 
برادرجان ناميدم نكونيد من ييشى ربم ميروم 
مرا ببخشيد التماس مرا راها كونيد اخى جیگر: 
ميسزد شمارا به الله بكزاريد مرا 

12:39 PM 


ن الله برادر شومارا به الله مانيع راهم نشويد برا... 


ر این بهتر که يك دفه عمليات بكنيد و يا جند 
0 


م 12:41 


ED 
و حالى به دين الله زياد خدمت كني‎ 
دينى الله زياد شيرها دارد مرا بكزاريد اخيجان‎ 
به الله شومارا نكنيد من هروز منتزيرى ميكشه‎ 
اميدم نكونيد سبحان اللّه دينى اللّه باز زياد نف‎ 
است زياد ببخشيد اخيجان نكونيد مرا به هالم‎ 
كزاريد‎ 
12:42 PM 


شما خو يك دفه خود به الله ميرسانى 


بايد كار و دعوت بكنيد كه ديكر برادران آماده شود 
مب PM‏ 12:42 


برادر اين بهتر كه یک دفه عملیات بکنید و يا چند دفه؟ 
اخی اين مسله را میفحمم اما من با ربم احد 
کردم شومارا به الله مرا راها کونید دراين دين ما 
ميكاشيم دگران حاسیل گرند برادر من شومارا 
دوست میدارم مرا نا اميد تکونید 

12:44 PM 

شما خو يك دفه خود به الله میرسانی بايد كار و دعو... 
اخى شوما كافى هستين من را رها كونيد شومارا 
به الله 

12:45 PM 


مب PM‏ 12:46 همه 
س ۳۱۸ 12:46 درست اخی جان 
۸ مود ما باز هم به امرا ميكم 


اہ .ر که امراء جى ميكه 
دعا كونيد بريم اخى من شومارا دوست ميدارم از 
الله ميخاهم با دستانى شوما دینرا نصرت دهد 
PM‏ 12:47 


که امراء چی میکه ۱ 
ان شا الله حصن گمان دارم كه مرا ترتیب میکونید 


مرا ببخشید اخ الکریم 
۷ 12:48 


دعا کونید بریم اخی من شومارا دوست میدارم از اللّه... ۱ 


ما هم همچنان اخی جان 

شما را به خاطر الله خیلی دوست دارم 
يك وعده كنيد اکر امراء اجازه داد 

به پیش الله شفاعت من فراموش نمکنی؟ 
مب PM‏ 12:48 


ما هم همچنان اخی جان شما را به خاطر الله خیلی د... 


سبحن الله 
متزرت میمانم در جنت 
PM‏ 12:48 
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سبحن الله متزرت میمانم در جنت 


ما خيلى زياد كتهكار استم 


وعده كن 


شفاعت ام ميكنى؟ 


نام من در دل أت نوشته كنيد 
مب PM‏ 12:49 


ما خیلی زياد کنهکار استم وعده كن شفاعت ام میکن... 
۸ ور ان شا الله حتمن اخی 


ان شا الله حتمن آخی 


ر ۳۱۸ 12:50 وعده شد؟ 
6 9 ۲1 . 2 8 
PM‏ 12:50 تو نیز دعا كن الله از من قبول کوند 


وعده شد؟ 


۷ :ودر بلى اخى وعده ميديهم 


دعا كن اللّه از من قبول كوند | 
ان شاء الله 


12:51 P| 


ضايع نگردند» آنهارا منظم و برای 
نشر آماده بسازند تا از آن استفاده 
انجام صورت بيكيردء و مابقى 
شاگردانش نيز تشنة شهادت 
هستند» و يكانه آروزی شان همین 
است كه بعد از خدمت وسيع دين 
الله متعال توفيق استشهادى را 
برايش اعطاء فرمايد که با جسم 
توته و پارچه عارى از رياء به درگاه 
رب العالین حشر گردد. 

قابل فخرند چنین رادم ردان که با 
مرگ چشم در جشم شده. برای 
متواضعانه التماس دارند. کسانی 
که رویای بهشت را در سر می 
پرورانند و دیوانه دیدار پروردگار 
هستند از مرگ نمی گریزند زیرابه 
سعادت ابدی خود ایمان دارندء آنها 
خود باور کامل دارند. 

همه کفار شرق و غرب. طواغیت 
و مرتدين و مشرکان با گوش باز 
بشنوند که مادران امت اسلامی در 
اين عصر نیز چنین فرزندانی يه 
دتیامی آورند و تربیت می کنند 
که با خوش حالی و التماس برای 
افکندن خود در اغوش اتش التماس 
لا رفس 

هر آن اندازة که شما خواهان زندگی 
دوست میدارید. ما نيز در مقایل 
برایتان چنان جوانانی را داریم که 
آنان مرك را دوست ميدارند, و در 
این امید و آرمان هستند که جى 
کشیدن بدن های شما کمریند های 
يس اکنون من برای شما میگویم. 
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به وصيت برادر خويش عمل کنید. 
مسير وى را تعقيب و کتابهای ش را 
مطالعه نمایید. قسم به الله که 
اين برای من و شما باعث عبرت 
خون هاى خويش درخت خلافت 
را آبيارى ميكنند تاشمابه درجة 
عظیم عزت و سرافرازی دست یابید. 
آیا نمیخواهید تا مثل این قهرمان 
شمانیز بسوی خالق خويش سفر 


آيا شما تشن شهادت نيستيد ؟ 


انس شتا كر اسار کت اام 
نيستيد ؟ 

يس بدانيد که حجنت داراى صد 
درجه است. و این صد درجه همه 
برای مجاهد فى سييل الله است. 
ای عشاق حوران بهشتی ! بسوی 
هر آنكه ملاقات با الله رب العزت 
را دوست ميداردء الله عزوجل نيز 
ملاقات با وی را دوست دارد. و هر 
آنكه لقای رب العالین رانمی پسندد. 
الله متعال نیز لقای وی را دوست 


نمی داشته باشد. 


ای مجاهدین ! 

ای نوادگان خالد. مثنی و عبیده ! 

بدانيد که راه رسیدن بر جنت 
عملیات استشهادی و فدایی را آنهایی 
انجام میدهند که الله متعال اهمیت 
و مکانت اين نعمت عظیم را بر وی 
همچنان استشهادی و فدایی یگانه 
مياورد و بر قلوب مومنان شفا 


® 


يخش است و باعث ایجاد خوف 
و غضب در قلوب كفار و منافقين 
میشود. 

اسقدعا دارم که الل4 رب الم زت 
شهادت ات را بپذیرد و درجاتت را 
بلند ببرد. 

و از بارگاه قالع هون طلب میتماییم 
که نهال های کاشته شده و موه 
دار ایشان ثمرة شیرینی از خود بجا 
بیاورد و الله منان در حق بنده نيز 
اين احسان را نمايد. 

۳1 

والحمك ةرب لماش 


گواهی اك خانوا ه 
در عورد منهج و فا ۰ شان 
EC‏ ىزلا 


ترجمه فارسی ی از عناوین محله ماهانه دولت اسلامی CL‏ 
نویسنده: برادر ابوجریر الشمالی (ابوتاثر) 


شروع می‌کنم ہے نام لاله سبحانه و تعالی» رحمت و سلام 
الله باد بر محمد صلی الله عليه وسلم که رحمت بر تمام 
مخلوقات با شميشير فرستاده شده است. همچنان رحمت و 
سلامتی نثار خانواده او و امهات مؤمنان رضی الله عنهن و 
رحمت و سلامتی بر تمام اصحاب و آنانی که تا به قيام قيامت 
پیروی از سنت می کنند. اما يعد: 

من در اردن ودر شهر هاى آن؛ زرقاء عمان واربد در مساجد با 
بعضی از باشنده كان معرفی شدم که انها خود را منسوب به 
جماعت التوحید می دانستند» و ميان ما غير از عقیده ال ولاء و 
البراء كدام ارتباط دیگری نبود. عقیده‌ی که ما آنرا از قران 
و کتاب های توحید آموخته بودیم. کتاب‌هایی که ابو محمد 
القدسی پیرام ون ایمان و کفر بالطاغ وت نوشته بود و همچنان 
از کتاب‌ه ای علماى ديكرء مانند عبدالقادر بن عبدالعزی ز (سید 
امام) كه در مورد توحید نوشته بود. الله سبحانه و تعالسی 
هر دو آنها را به حق برساند. چنانکه قبلا بر توحید بودند 
[آمین]» و همچن ان این عقيده را از كتب شيخ الاسلام ابن تيميه 
وابن قيم الجوزية رحمه ما الله و سلف صالح گذشته و برادران 
قبلى كه عالان دين بودند آموخته بودیم. 

مابااخوان السلمین. جماعت تبلیغ» صوفیان و با دیگر فرقه 
های گمراه (بر عقیده و منهج) جدال می کردیم و این کار تا 
گے ےک اف که کے ازمان.هساوا | مکارت گان 
های نظامی مارا دستگیر کردند و به ساحات مختلف تقسیم 
نمودند» بعضی ها در خانه هایشان نظریند شدند و همچنان 
محدودیت های بیشتری بر ما وضع کردند. 

ابو مصعب الزرقاوی رحمه الله برای موحدین جهادی یک 
نمونه و الگو بود» و او توته قلب همه برادران ما بود و برای 
ماحيثيت يك امير را داشت. در اين میدان مطابق علم من 
کسی نیست که در اين نظر اتفاقی اختلاف کرده باشد. 
قبل از حادته 11 سپتمبر» صاحبان فکر ارجاء بخاطر سخنرانی 
های بعضی از سران و بزرگان تنظیم القاعده در اواخر اين 
دهه و دهه آخر قرن نوزدهم مارا يك جماعت جهادی می 
دانستند . 

هت لا تاحاط و اد راز نظری 4 در ه ورد حاک مان مر د بالخص وص 
خان واده‌ی مرتد سعودی وارتش ش آن» و همچنان بخاطر تخفيف 
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در ابراز ارتداد در مورد حاكمان مرتد 
و ارتش آنهاء ( سيف العدل یکی از 
رهيران القاعده در مورد اختلافات 
منهجى و عقيدتى ميان ابو مصعب 
الزرقاوى رحمه الله و القاعده جنين 
مى كويد): اختلافات مایااسو 
تضعي الزرقاوئ رخم 4 الله ته تازه 
الست و نه هم يكانه اختلاف است. 
چون صد ها تن از برادران از نقاط 
خن مختلف دنیامی آمدند و بامادر 
بسيار موضوعات اختلاف میکردند كه 
سبب اصلى آن عقيده الولاء و البراء 
مسئله‌ای تكفير واختلاف در فهم 
ارجاء بود. قضيه دوم اين يودكه 
جكونه برای امت يك راه بیرون‌رفت 
ازوضعيت موجود ييدا شود و چگونه 
هر مچاه د در ساحات خويش بااين 
وضعیت موجود مبارزه کند؟ مهمترین 
نقطه ابو مصعب الزرق اوی اين بود که 
وا افعو وکو ر 
واممان تر قیال حاكمان مركن سهعوندى 
یک راه حل بيدا شود؟ [تجربتی مع 
ابو مصعب الزرقاوى] بايد يادآور شد 
كه سیف العدل تلاش کرده است تا 
در این نوشته اختلافات را كوج ك نمايى 
كند- 

ماطالبان افغانستان را به سبب تربيت 
ناقص نظاميان و سربازان خويش 
در مورد توحيد مسكول می‌دانیم. 
به سيب كمبود تربیت. افراد بيشتر 
آنان قبر هارا ط واف مىكنند, در 
كردن هاى خويش تعويذات شركى 
می‌آویزند. همجنان انان به اعمال 
شرکی ديكر نيز مبتلا هستند و با 
كمال تأسف این كارها ادامه دارند. 
زمانيكه شوروى بر افغانستان حمله 
کرد شيخ زرقاوى با وجود اينكه 
شاهد اعمال مخالف شريعت مردم 
افغانستان بود اما به افغانستان 
برای این آمدتادشمن اشغالگر 
ملحد را از سرزمين مسلمانان بیرون 
كند. به همین خاطر جماعت مابه 
دو دسته تقسيم كرديد: يك دسته با 
وجود اعمال خلاف شریعت از جهاد 
افغانستان حمايت كرد و گروه دیگر 
ابو مصعب الزرقاوی تقبله الله تعالى 
قبل از جنك اول شرق به اردن بركشت 
و در ختم چنگه حکومت اردن او را په 
5 سال حبس محكوم کرد» در جریان 
بندء او را در محبس با ايو محمد 
القدسی یکجانگه_داری می‌کردند. 
حکومت اردن در آن زمان بر عليه شيخ 
به بهانه "بیعت امام“ يك قضیه را 
ثبت نموده بسود» در جریان آزادی از 
حبس اراده‌ی سفر به افغانستان را 
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نمود و تاحادثه 11 سپتمبر در آنجا 
ساکن بود. 

مذکور در آنجا بخاطری ساکن شد که 
سرزمین افغانستان از حاکمیت نظام 
های کفری و طاغوتی در امن بود. و در 
تمام ساحات کشور مجاهدین حضور 
داشتند» رفت و آمد برای مجاهدين 
آسان بود برای تربیت و آموزش 
اسلحه‌های زياد وجود داشت. يس با 
این همه سهولت‌هاء آنجا برای جهاد 
فك انتخان كاملا خوت یونم 

اما فقطاين ان دازه بود كه آمريكا وارد 
افغانستان شده بود و آن را اشغال كرده 
يودندء چنانکه يه همه معلوم است به 
سبب همین يلان امريكا همه كروه 
تایح تا اسن اجات را ترک 
كردند و به ساحات ديكر خصوصا 
به وزيرستان كوج کردند. اين ساحه 
محل سكونت براى هر نوع منهج ها 
و عقيده هاى منتسب به جهاد شد. 
تمام اين كروه ها بر عليه امريكا در 
جهاد شرکت نمودند و در اين گروه 
ها تنظیمی به نام القاعده هم بود 
گروهی که به سبب تخريب مرک ز 
بزرگ تجارتی نیویارک» و حمله بر 
کشتی بحری 1155-2001 امریکاء و حمله 
بر سفارتخانه هاى آمریکا در نیروبی و 
دارالسلام و به سبب همچنین فعالیت 
های دیگر شهرت زیادی كسب نموده 
بود. 

در اواخر دهه قرن 1990 میلادی. 
در ولايت هرات افغانستان كه ساحه 
اكثريت روافض بود و از مناطق مهاجر 
و مجاهدين بسيار دور افتاده بود 
شيخ ابو مصعب الزرقاوى تقبله الله 
به شمول جند تن از دوستان خود 
يك مرک ز را گشود. سبب اين مركز 
اين بود كه شيخ اكنون خواست كه 
تنظيم خویش را از دیگر تنظیم ها جا 
نگهداری نماید و از ملاقات های روزانه 
جلوگیری صورت بگیرد به بهانه اينكه 
از نفوذ ادارات اس تخباراتى جلوگی_ری 
گردد. و او رحمه الله تعالی يه سيب 
همین دوستان خود را جدا می کرد 
چون افراد ديكر گروه ها برآنها 
تهمت هایی مانند تندرو و تکفیری و 
خوارج می زدند. 

تاجائیکه گروهی از دوستان ماء در 
اردن ساکن شده بودنه آنها از جهاد 
افغانستان پشتیبانی نکردند [تا حادثه 
11 سپتمبر]؛ نان در اردن ساکن بودند 
و دعوت توحید را بهتر می‌دانستند. 
بالخصوص بعد از آن که کدام دوستی از 
افغانستان مىامد و از حالات موجوده ان 
مناطق و از فعالیت های خلاف شریعت 
طالبان سخن می گفت. 


باشروع قرن جدید. طالبان افغانی به 
امر امیرشان بت بامیان را بالخصوص 
حجر پسودا را قخریسب مودو در ايحن 
زمان روح های ما به سوی اففانستان 
قوف جديا كيو کت مگ پات 
رفتن به انجا کدام راهی نبود و اين 
کار به سبب حالات موجوده کمی به 
تاخينافقان: 

در سال 2001,. يرادران القاعده يه 
توفیسق اللسه سبحانه و تعالی مرن 
بزرگ تجارشی آمریکا را باحمله شان 
به خاک یکسان کردند و چیزی که از 
اين قضيه آشکار می شود اخلاص 
شيخ اسامه بن لادن رحمه الله تعالی 
در برابر الله سبحانه و تعالسی مى 
باش والله اعلم بالص واب. 

من در سال 02 20یا شيخ ابو مصعب 
الزرقاوى رحمه الله تعالى در اردن 
ملاقات کردم واو را از تصاميم خويش 
اگاه نم ودم اينكه من اماده ترك اردن و 
آماده اشتراک در میدان جهاد. در هر 
ساحه‌ای که باشد هستم شيخ رحمه 
الله تعالی برایم راه را انتخاب نمود و 
من از اردن خارج شدم و در مسير رفتن 
به افغانستان در ایران بعد از سقوط 
بغداد دستگیر شدم. زم ان اندک يعد 
از حمله 11 سپتمبر شيخ اسامه بن لادن 
رحمه الله تعالى در بعضى از س ختان 
خود ارتداد حاكمان حرمين الشريفين 
را آف کار و اعلان تصود و بر علیه ان 
وارتش آنان فرضیت جهاد را اعلان 
کرد. يس حلا ميان دوستان موحد 
شيخ ابو مصعب الزرقاوی رحمه الله 
و تنظیم شيخ اسامه بن لادن رحمه 
الله موانع از ميان برده شد. 

بعد از اين در اواخر سال 2004ء 
زمانيكه مجاهدين به ره بری شيخ 
ایو مصعب الزرقاوى رحمه الله 
مصروف سرد كردن غصه بر رافضيان» 
آمريكايى ها و مزدورآن آنان و مرتدين 
مخفى ديكر بودند» شيخ ابو مصعب 
الزرقاوى رحمه الله تعالى بيعت خود 
رابا شيخ اسامه ين لادن رحمه الله 
اعلان نمود وما که از كروه شيخ 
ابو مصعب الزرقاوى رحمه الله در 
ايران به بند محكوم بوديم نيز بيعت 
کردیم» در زندان رافضىها؛ دوس تانى 
از گروه القاعده نيز همراه ما محيوس 
بودند. 

آنهااز وقتی در اسارت بودند که من 
اه العوضورئ قفنت الله اسرة كفنا 
دستكير شده يوديم و ماباجماعت 
التوحيد و الجهاد يعنى با شيخ ابو 
مصعب الزرقاوى رحمه الله يدون 
در ميان گذاشتن دوستان با خالد 
العرعورى و صهيب الاردنى بيعت 


ف ی 

بخش سياسي 4۹ 

0 
نمودیم ( این دو برادر را الله سبحانه 
و تعالی از اسارت آزاد کند [آمین] و هر 
دو از دوستان پیشین شيخ ابو مصعب 
الزرقاوی رحمه الله تعالی بودند- 
مترجم). 
آنها در این مسئله هیچ نظرى ارایه 
نکردند و علتش این شده می‌تواند 
كه آنها مىدانس تند القاعده تاحال 
در مورد حاكمان و ارتش هاى مرتد 
آنان موقف نرم دارد و علت ديكر اين 
بود اشخاصى که از تنظيم القاعده با 
او در ایران اسير بودند آنها روافض و 
نگهبان ان محبس را مرتد نمی دانستند. 
خیالات و مفکوره یی که در ارتباط 
القاعده داشتيم آن خیالات بعد از 
الله تغير کرد» چه ره هاى دوستان اين 
جماعت برای ماتااکنون تصویری 
از دوستان جماعت التوحید و الجهاد 
اکنون یگانه آرزوی من این بود که 
آزاد شوم و با اب و مصعب الزرقاوی 
رحمه الله تعالی یکجا شوم زی را که 
باتوحید ترتيب کرد و در نتيجه سینه 
دشمن را با خنجر زد» اين تصور در 
ذهن من روز به روز غالب می‌شد. من 
در این زمان منتظر آزاد شدن از محبس 
بودم تادر ميدان جهاد با دوستان 
سابقه ام يكجا شوم و به اين جماعت 
وسیع و جديد داخل و یکجاشوم 
آزاد شديم» اما روافض خالد العرعوری 
و صهیب الأردنى را که تاحال با 
القاعده بيعت نکرده بودند به شمول 
چند تن از دوستان دیگر آزاد نکردذ ده 
گمان من اين است که یگانه علت آزاد 
نشدن آنهااز فان بيعت نكربن آنها 
باالقاعده بود. 
و در آتجابه مدت شش ماه اقامت 
گزی دم بعد از آن برایم از طرف تنظیم 
درخواست من بخاطری تاخیر شد 
که در وزیرستان از طرف آمری کا بر 
آغاز شده سود و تداوم داشت. 
و ره بر تنظيم القاعده شيخ أسامة 
بن لادن تقبله الله تعالى در نتيجه 
بمباردمان طياره هاى آمريكا در ايبت 
آباد پاکستان» روبرو شده ام. ادامه 


دارد... 
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و 


بٍّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقَِةٌ 
للْمُتَّينَ اله علی م 
خاتم الب ین وعلی جمیم انب اء 


قال الله تم الی: لا كح الموْمُ ون 


الكفري ن اولي اء من دون الْمُؤْمنِينٌ 


وَمَن يَفْعَلُ ذلك فلس من الله في 
شتیء لا أن توا مِنْهُمْ ثقسة و 
الله نَفْسَهُ والی الله الْمصیر. [سُورة 
آل عمران: ۲۸] 
ترجمه: مؤمنان نبايد كافران را يه 
جاى مؤمنان دوست و ولى خود 
بگیرند» و هر كس جنين کند. با 
الله هیچ رابطه ای ندارد و مكر 
اينكه آن ها بترسيد. و الله شمارا 
از (كيفر) خودش برحذر می دارد» و 
بازگشت به سوی الله است 
و نالي ضلى اسف وام 
ا قَالَ لابي ذَرِ با آَبَاذَرْ أي عسری 
لا مان آوتق؟ قال: لله سول 
آعم E‏ لْمُوَالَاةٌ في الله وال 
في الله والبفض في الله. [شعب 
ANS lus‏ ` 
ترجمه: نبى كريم صلى الله عليه و 
سلم به ابوذر رضى الله عنه گفت: 
كدام حلقه ايمان محکم است؟ او 
كفت الله و رسولش صلی الله عليه 
و سلم بهتر میداند» نبى صلی الله 
عليه و سلم گفت: دوستی بخاطر 
الله تعالى و بغض بخاطر الله 
تعالی. 
ويد 
طالبان هميشه ارتداد خود را نمايان 
كرده و هروقت از ارتداد شان ثبوت 
هاى عملى به مردم ارايه میکنند. 
در باره نواقض(ش كننده اسلام) 
طالبان رساله و مقاله هاى بيشمارى 
نوشته شده است. حال ميخواهيم در 
اين باره صحبت کنیم که طالبان 
مرتد بادهان خودشان می گویند 
که امریکا دیگر دشمن شان نیست. 
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آيا امريكا ايمان آورد؟ يا اینها از 


ايمان شان گذشتند؟ كه دشمنى 
شان خاتمه يافت. 

حالا هم اگر کسی خود را فريب داده 
واينها را مرتد نمیگویند» يس 
اشخاص قصدا خود را در حماقت و 
جهالت میزنند و اينها کسی دیگری را 
نه بلکه خودشان را فريب میدهند. 
ن مسلمان! ماو شما 


اين 


يس برادرا 
الحمدلله قرآن و سنت را داريم كه 
پیش روى ماقرر دارد. كه راه و 
روش هر مسثه را برایمان روشن 
کرده است. الحمدلله. 

مثلا الله جل جلاله ميفرمايد: 
وَاعْكَصمُوا بِحَبْلٍ له جَمِيعمًا ول 
تقرقوال. [سُورَةٌ آل عمران : ۱۰۳] 
ترجمه: و همكى به ريسمان الله 
جنك زنيد و پراکنده نشويد. 
حَبْل: در اصل به ريسمان گفته 
می شود و اينجا مراد از آن جيزى 
اش كه انان بة واستطه انب 
الله تعالى ميرسدء متلا قرآن كريم 
و غيره. 

از این آيت مفسيرين مصداقات 
زيادى را بيان كردهاز جمله آنها 
از على رضى الله عنه نقل است 
كه(حَبْلٍ الله) به قرآن كريم كفته 
مى شود. 

يعنى عقیده و اعمال قرآن کریم را 
محکم بگیرید و این در حديث مسلم 


(۴۴ کتاب فضائل صحابه رقم۳۰) 


اما است که زید بن ارقم رضی 


الله عنه می فرماید: که رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فرمود: أل 
وَإِنيّ تارك فِيكُمْ تین أَحَدُهُمَا کتابٌ 
ولو و 
تسه کان شن اندي و 
Em‏ 
ترجمه: من در ميان شما دو جيز 
معت را وا ديك کشا االو 
جلاله كه ريسمان الله جل جلاله 


1 ا الا 0۷ 


A ٩۱۱۲ ۲ 


,ی 

می باشد. کسی که دنبال آن روانه 
شد در هدایت خواهد بود و کسی 
كه تركش كرد كمراه ۲ ۳ ۳ ۲۳۳ 
چرا به قرآن کریم حَبْلٍ الله گفته 
می شود؟ 

زيرا به وسيله ریسمان آب از چاه 
اگر یک انسان 
در پایین افتاده باشه پسس وسیله 


بلند میشود. یعنی 


نجات آن است؛ و قرآن کریم هم 
همیتگونه است که انسان را با 
عقاید. اعمال و اخلاق زیبا سيراب 
ميكند و با این انسان بلند میشود. 
ريسمان از افتادن نجات ميابد 


همینط ور با گرفتن قرآن از هلاکت 
الله تعالی) 


و در حدیشی دیگری میاید, رسول 
E ES‏ 
ترکت فيكم أَمْرَ رَيْنِ لَنْ تضلوا 
ما تات اه بهما کاب الله و 
َيه [موطأ الإمام مالك] 
ترجمه: در ميان شما دو جيزرا 
كذاشيم گە فما رد تشويه او 
بهآن جنك بزنید» یکی كتاب الله 
جل جلاله و ديكر سنت رسول الله 
سای الله عليه سملم اتك 
كال تا شالت اج کته سر برست 
وزير امور داخله طالبان سراج الدين 
حقانى ميكويد: كه حكومت شان 
امريكا را ديكر دشمن خود نمیداند 
واينها روايط حسنه با امريكاو 
ديكر كشور ها میخواهند» همينطور 
باشمول ستانکزی ديكران شا 
هم جنين اظهاراتى كردند مثلا 
استانكزى ميكويد كه امريكا بايد 
دوباره بيايد و ما برايشان نياز 
ذا رمسم باوت مفسترك كان کلیسنم: 
يس در روشنی قرآن و سنت آن دلايلى 
را مياوريم که به ارتداد طالبان 
دلالت ميكند بعون الله تعالي؛ ما 


نخواهيم كردء و نه در باره کسی 
از افراط و تفريط کار خواهیم كرفت 
ان شاءالله تعالى» فقط بخاطر الله 
تعالی با هرکسی دوستی و دشمنی 
میکنیم بنصرالله تعالىء و ان چیزی 
كه قرآن و سنت بیان كرده ياشد 


آن را مطابق علم خود به مسلمانان 


واضح ميكنيم و تا كوش هاى شان 
ميرسانيم» بعون الله تعالى. 
اينكه حقانى و ديكران شان حللا 
امريكارادوست خود میداند. يس 
خوب شد كه حقانى كفر خود را 
به طور آشکار اعلان کرد و به 
مسلمانان عوام نشان داد که ما 
برای اسلام نه» بلكى برای نظام 
کفری فعلی با خون قربانیان بی 
شماری خيانت کردیم آرزوها و 
امیدهای بیشماری بیوه ها و يتيمان 
را با خاك یکسان كرديم. 
ماهميشه فریاد میزدیم که ای 
مسلمانان عوام! اين نظام يران 
كفر و شرک است. هدف و مقصد 
شان آوزدن كفس وق شرک است» ح الا 
خوب شد که کفر و شرك شان برای 
شما هم آشکار كشت و فهمیدید که 
اينها خیر خواه و طرفدار اسلام 
و مسلمانان نه» بلکه در لباس 
سفید اسلام سخت ترین دشمنان 
مسلمانان هستند. 

زپرا کسی که ادعا اسلام میکند 
و خودرا مؤمن مینامد. يس او 
را الله تعالى از دوستى با كفار 
منع كردانيده و امر يه دشمنی با 


آتهاکرده است. متلا الله تعالی 


ميفرمايد: يَأيُّهَا الَذَينّ 0 1 
۳ لكي والطرى أو 


ره و و وگو رم رک و 


منم ا ا له و يَمُْدى 
القوم الظلمينَ.[شورة الا دة: ۵۱] 
ترجمه: ای کسانی که ايمان آورده 


ev 

۵ بخش سياسي 
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اید! بهعود و نصاری را بيه دوستی 
برنگزینید. آنان دوستان یکدیگر 
ندو کسانی که از شماباآن ها 
دوستی کنند. از آن ها هستند. همان ا 
الله گروه ستمکار را هدایت نمی 
کند. 
یعنی الله جل جلاله امر میکند 
که یه ود و نصاری را به دوستی 
ب ا سا ياد 
مخالفت کرده و با کفار دشمنی 
5 یکنذ بلک 4 درخواس ل روابط 
خوب را دارند. 
: در لباس اسلام مليشه های 
حال بكوييد که! كشتن مجاهدين و 
مؤمنان را با تهمت هاى بى بنياد 
بر ۳ ا ایب جیوه و کمک 
هاى کفار تمام جهان جنگ را آغاز 
کردید. به کفار ضمانت امثيست 
شان را میذهید؛ به مشركين برادر 
شرايط اسلامى و توبه شرعى عفو 
مىكنيدء با كفار دشمنى نم ى كنيد 
وآنهارادشمن خود نميدانيد يه 
شما كه مؤمنان و مجاهدين خلافت 
۱ لامى را به نام‌ضای خوارج. 
ترور دس و ظالم می‌کشید آیا در 
حقيقت هم خوارج هستند؟ 
آيا واقعا آنها ظالم و تروريست 


هس تند؟ 


اگر خوارج. ترویست و ظالم باشند 
يس حرا دانسا شرس از ن 
سنت نمی آورید؟ 

افو در حف گاسا آنا واقفأ وات 


باشد يس بیاورید دليل تان را؟ 
اى جنكجويان طالب! 

ازالله تعالى بترسيد! اين كدام نوع 
اسلام است كه با كفر دشمنی 
ندارد» مسلمانانى عام كه عقيده 
قرآن وسنت را دارند باالقاب 
هاى مختلف به قتل میرسانید» 
بالای خانه هاى موحدين جايه 
زده و بامرگ های كوناكون به 
قتل ميرسانيد شان» مؤمنان كشته 
می‌شوند اسير می‌شوند مجيور به 
ترك خانه و قريه شان می شوند» 
اما براى روافض مشركء هندو ها و 
تمام طواغيت امنيت است, به كدام 
فلس 4 

کشتن» اسير كردن و اذيت كردن 
مؤمنان و با كفار دوستى كردن در 
كدام دين و كتاب امده است؟ 


رت مام و 


خْلِدًا فيا وغضب له عليه عة 
اعد له عَدَانَا عظيما. رة 
النْسَاء: ]٩۳‏ 

ترجمه: و هركس مؤمنى را از روی 
عمد به قتل برساند. کیفرش دوزخ 
است. که در انجا جاویدانه میماند. 
و الله بر او غضب مى کند و او را 
از رحمتش دور می سازد و عذاب 
بزركتى راع ای امحادة ساخته اسلة: 
يعنى در اين آيت كريمه حكم قتل 
عمد(به قصد) بیان شده است که 
اگر کسی مؤمنى را قصداً به قتل 
برساند يس جايش جهنم خواهد 
يول. 

قتل عمد اينقدر گناه بزرگی است 
كه الله تعالى آن را در آيات مختلف 
با شرك يكجا بیان كرده است. مثلا 


در سورة ة الفرقان(18) می فرمايد: : 

والذین ل يَدَعُونَ مَعَ له إلا ءَاحَرَ 
و يَقتلُونَ تفس ای حَرَمَ له إلا 
پالحق. 

ای کیان كه اال سوق 
ديكر رانمى خوانند» و نفسی را كه 
الله (كشتنش را) حرام كرده است. 
و در احاديث هم وعيد بزرگی آمده 
است» مثلا ترمذى رحمه الله تعالى 
از ابو سعيد خدرى و از ابو هريره 
رضى الله عنه روايت کرده است 
كه ميفرمايد: لَوْأنَ ال السشماء 
ول الأَرْضٍ اشترکوا في دم مْمن 
لبم اله في المَّارِ. إرواة تمسقي: 
۹ سيك یا 

ترجمه: اگر همه باشندگان اسمان و 
زمین هم در قتل یک مؤمن شریک 
باشند الله تعالى همه آتها را وارد 
و در حديث نسائيء ترمذى و ابن 
فرشا الله متخاس وال 
لا شون عند اللَّهِ من قشل رَجُلٍ 
ملم [و سنده صحیح] 

ترجمه: در نزد الله جل جلاله از بين 
بردن تمام دنيا معمولی و سيك تر 
از قتل یک مرد مومن است. 

و در حديث احمد و ایوداوود رحمه ما 
الله آمده: لا یال الْمُوْمِنُ مُعْنَقَا 
مایا مَالَمْ بْصبٍ دَمَاحَرَامًا فَإِذَا 
آصاب :دشا راا ےو اسناده 
صحیح] 

ترجمه: هميشه مؤمن در حال 
عجله(در انجام اعمال نيك) 
فى باشد. نیکی کننده میباشد 
مادامی که به خون حرام نرسیده 
باشد. وقتی که به خون حرام 
برس د(مؤمنى را به قتل برساند) يس 
متوقف می شود(و در كار هاى خير 
به جلو رفته نمی تواند و توفيق 
اعمال نيك برايش داده نمی شود و 
دینش آهسته آهسته کم ميشود تا 
اینکه به ارتداد نزديك میشود). 
يس ای ملیشه های طالب! 

حال شما چگونه خواهد بود كه با 
کفار دوستی کرده و باآنها دشمنى 
نمی‌کنید» و لى مؤمنان موحد را 
قصداً به قتل مىرسانئد؟! 

ای مسلمانان عوام! 

ديديدء كه آشکار شد هدف و مقصد 
مليشه هاى طالب دشمنى با اسلام 
و مسلمانان و جنك ناكام شان با 
اينها بود ؤيرا حالا دتشمتى شان 
باآمریکا و ديكر طواغيت به يايان 
رسيده و به آنها ضمانت دادند كه 
از خاک افغانستان برای کفار کدام 
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درا شر ودا مود و از شوى تیک 
موحدين جای برای مخفى شدن هم 
در افغانستان ندارند. 
يعنى اينكه بر ضد مؤمنان حق 
يرست اعلان جنگ كردند و با کفار 
دشمنی ندارند» يس کفار ازشان 
راضی و خوشنود هستند. الله جل 
جلاله در قرآن كريم ميفرمايد: ون 
خرصي ال ود ولا الخصري خی 
تم مهم 8. [سولارةٌ البق رة: ۱۲۰] 
ی 
تو خشنود نخواهند شد. تا اینکه از 
آیین آنان پیروی کنی. 
عبدالله ين مسعود رضی الله عنه 
مرفوعاً حدیشی را ذکر میکند: من 
كثر سواد قوم فهو منم ومن 
رضي الله عنه عمل قوم كان شریک 
الفتح ج۳ ص۷۰۷ تحت حديث رقم 
۱۳۰۸۵ 
ترجمه: کسی كه اكثريت هر ملتى 
را تشكيل داد از همان هاست و كسى 
كه به عمل كدام قوم راضى باشد 
پس این هم باعمل آنها شريك 
حساب میشود. 
يس شما بگویید ای مليشه هاى 
طالب! آيا شما به جنایات و اعمال 
کفار و مشركين راضی نيس تيد ؟ 
ايا ديكر كفار و طواغيت دنيا حال 
از شما راضى نيس تند؟ 
سفر های تان يه کشور هاى 
خارجى كفرى و طاغوتی. امضاء 
توافقنامه های اشكار و ينهانء 
مهمانى ها وعيش و نوش هاى تان 
برای چی است؟ 
آمدن تن ها کمک برای چی است؟ 
آیااین بسته‌های ميليون دالرى را 
كفار بخاطر تطبيق نظام اسلامى 
برايتان ميفرس تد؟ 
افسوس كه شما جى وقت خواهيد 
شمااز کفار و کفار و مشرکین از 
شما چرا راضی نباشند. زیرا شما 
به تمام آرمان هاو اهداف شان 
تحقق بخشيديدء شما حالا به نام 
شريعت ديموكراسى ديزاين شده 
در قطر را تطبيق ميكنيد به خاطر 
همین کمک هاى بی شمارى با 
اشرف غربى در يشت سر و ييشروى 
دييلومات هاى كافر روان هستيد و 
محافظت شان را ميكنيد! 
شما بالاى ناموس رسول الله 
صلى الله عليه و سلم هم غيرت 
نمی‌کنید» به روافض مشرك كه 
بالاى ناموس رسول الله صلى الله 
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عليه و سلم تهمت بسته میکنند و 
به اصحاب کرام لعن ميفرس تند هم 
چیزی نمی‌گویید. بلكه از مراسم 
NEE‏ 
در كابل و ديكر ولايات بيرق هاى 
شرکسی شسان از بیسرق شسما بالاتسر 
نصب شده) 

شمااز توهين كننده كان به رسول 
الله صلى الله عليه و سلم» ويران 
كننده گان مساجد مسلمانان» و قاتلين 
مسلمانان هندو ها هم محافظت 
ميكنيد! 

و باز بزرگان بى خبر از اسلام تان 
بااين سخنان شمارا فريب میدهند 
كهازذمى ها محافظت مىكنيدء 
أقننومن! 

اندكى نظام هارا بشناسيد يعد 
خواهيد فهميد كه شما چگونه 
نظام دارید. 

آيا افغانستان دارالاسلام است؟ 

ايا اينجا حدود قايم است؟ 

ايا به اینجامسممانان جهان اجازه 
هجرت را دارند؟ 

آيا تمام مسلمانان جهان به اين 
هندو هاو کفار امن داده؟ 

آيا مبارزه شما جهانی است؟ 

آیا شمار کفارحربی را لايق جنگ 
میدانید یا دوست؟ 

آیا روس هاء جينايى هاء امريكايى 
هاو ديكر کفار جهان در حال 
جنگ با مسلماتان نیس تند؟ 

كمى خود را از حالات مرتد. مشرک 
و ذمی باخبر سازید! 

کمی از تاریکی های عقیده گمراه 
وطنیت بیرون بياييد! 

باز خواهید فهمید که به کدام 
طرف روان هستید! 

در حديث ميايد: قال رَسُولُ الله 
الْمُشِركَ وَسَكَنَ مَعَهُ قَإِنَّهُ مه [رواه 
اواد ۸ کتاب الجهاد] 
ترجمه: رسول الله صلى الله عليه و 


سلم ميفرمايد: کسی که بامشرک 
جمع شود و بااو ساكن شود 
بدون شك كداز انهاست. 

و در حدیشی ديكرى ميايد: لا بل 
آز ی ارق مکی إِلَى اس مین 
[ سای كسما فى الس ةة 
ترجمه: الله جل جلاله قبول 
نمىكند عمل کسی راكه بعد از 
شرك ايمان بياورد و از ميان مشركين 
جدا نشده و به مسلمانان نييوندد. 
يعنىاين بر همه آشکار است كه 
يك مجاهد عادی خلافت اسلامی 
هدف تمام کفار و طواغیت جهان 
الست وى شمارا یرای كشتن مجاهدية 
خلافت اسلامی گماشته اند كه هر 
جا برايتان معلومات شد» يدون 
كشتن نكذاريد شان و با كشتن 
شان باداران كافرتان را خوشحال 
نكه ميداريد و شما با همين كفارى 
كه در هركوشه و كنار جهان در حال 
جنك با مجاهدين خلافت اسلامى 
هستند و قاتل ميليون ها مسلمان 
هستند و حال هم هزاران خواهر 
مسلمان مان در زندان های شان 
در زیر شکنجه شب های اسارت را 
میگذرانند» نشست و برخاست دارید 


و در فك مين نشستةه و غذاهای 


حرام شان را میخورید» يس شما از 
آتهاو آنها از شما راضی هستند و 
آنهاباشماو شما با آتهادر کشتن 
مجاهدین همکاری می‌کنید و دشمن 


یکدیگر نه بلکه دوستان یکدیگر 


هسدد. 


و نصاری سخت ترین دشمن اسلام 
اینها دوستی میکند مؤمن شده 
نمى تواند. 

بلکه جنين شخصى دشمن الله 
جل جلاله, رسول الله صلى الله 
عليه وسلم و مؤمنين هست. الله 
جل جلاله ميفرمايد: لا تجد قَؤْمَا 
يُؤْمِنُونَ باللّه وَالِيَوْم الءاخر يُوَآدونَ 
مَنْ بان الله وَرَسُولَهة8 ور کانتها 
ءاباعَهم آو أَبْتَآءَهُمَ و إِخْوْنَهُم أو 
عَشيرَتَهُمْ 8 [سشولترة المجّادطلة: ۲۲] 
به الله و روز قيامت دارند نمی 
ياب که يا کسسانی كه باالله 
و رسولش(دشمنى و) مخالفت مى 
ورزند» دوستى كنندء اكر جه يدران 
شان يافرزندان شان یابرادران 
شان ياخويشاوندان شان باشند. 
حال طالبان مشرک نيز همین را 
می گویند که ما مؤمنان هستیم. 
بایهود فقط تعلقات داریم از اين 
مااز حکمت و مصلحت استفاده 
ميكنيم. اكر شریعت را معطل 
نکنیم آن وقت آمریکا و دیگر کفار 
نگران میشوند و دیگر باماکمک 
نمیکنند. باز دیگر بسته های دالر 


ف ی 

0 
کفار استفاده کنیم. سپس شریعت 
مثل این سخنان فریبنده را بزرگان 
طالبان به زیردستان شان میگویند 
مگر آن توافقنامه ها و معاهداتی که 
باکفار كردن تمام شان را عملی 
ميكنندء اما طالبان طبقه پایین با 
و حال زیادی چیز ها برایشان بی 
آيت هم در مورد معاهدات و موالات 
قانون اینست کسی که مدعی ایمان 
بادشمنان الله جل جلاله دوستی 
نكندء اگر که آن کفار خویشاوندانش 
اینست که باید از کفار اعلان براءت 
كنيم؛ زیرا که اين دو سخنل(ایمان و 
كه هیچگاه در یک انسان جمع 
شده نمی تواند» هیچ وقت اینطور 
مسلمان بداند و بگوید خير با کفار 

هم دوستی میکنم. 

زیادی دارد. مثلا محبت قلبى با 
آنهاء کمک كردن شان در مقايل 
كه آنها را نسبت به مؤمنان عزتمند 
و شرافتمند بدانى. 

يس برادران مسلمان! 

بیینید. که طالیان هالا با کفار 
دشمنی میکنند يادوستىء نه 
تنهاکه این عمل شان دوستی 
معلوم میشود. بلکه يه طور اشکار 
بزرگان شان میگویند که آمريكا 
دیگر دشمن مانیست. مااز کفار 
محافظت خواهیم کرد» مايه کفار 
ضرورت داریم و آمریکا و دیگر کشور 
های دوست باماکمک کنند. مارا 
افسوس! 

باوجود این همه چیز. باز هم 
اينها مجاهدین و فاتحین(۱) هستند؟ 
میگویند که با درخواست و کمک 
کفار و بخاطر رضایت و خوشحالی 
شان مؤمنان و موحدین را آزار و 
شان میکنید و از طرف شب بالای 


خانه هاى شان جايه زده و زنده 
دوستی همین را ميكويند كه آشکار 
فرياد ميزنيد که امريكا دشمن 
فا تست ونين اسان كاه يعن 
دوست تاناست. 

جاسوسى همین را میگویند كه 
دیروز در حالت حمله بالای تمکین 
دولت اسلامی به طیاره هاى جنگی 
امریکایی کوردینات میدادید و امروز 
همان جواسیس با شما يكجا وظیفه 
میکنند. حالا شما راپور معلوماتی 
و معلومات تحقیقاتی زندانی همای 
کاو دولك اسا ا بع ل 
آى ميدهيد و آی اس آی به سی آی ای 
عزت كفار هم همين است كه با 
محبت و ييشانى باز ازشان استقبال 
ميكنيدء دست به سينه برايشان 
ايستاد هستيد و يه قهقههمراى 
شان ميخنديد. 

و الله جل جلاله ميفرماي د: يا 
الَدينَ ءَامَنُوا لا تَتَخْدُوا الكفرينَ 
لب ]ء من دون الْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ 


دی اف 


ی و ار و 5 


أن تَجْعَلُوا لله عَلَيْكُمُ شأطتا مُبیتا. 
[شورة الحَّنَاء: ی ۳ 
ای کسانی كه ایمان 


ترجمه: 


آورده ايد! کافران را به جای 
مومنان دوستان(خود) نگیرید. آیا 
میخواهید(با این کار) برای الله دلیل 
آشکاری بر ضد خود يديد آورید؟ 


شيخ محمد بن عبدالوه اب رحمه 
الله تعالى ميكويد: من لم یکفر 
المشركين او شك في كفرهم او صحح 
مذهبهم كفر اجماعا. [الرسائل 
الشخصية ص١؟١؟]‏ 

ترجمه: کسی كه كفار را مشرك و 
كات و تفا حا در كفن شان شک 
كند ويا عقيده آنها را صحيح بداند 
يس بهاجماع امت کافر است. 
يس اى جنكجويان طالب! 

به كدام زيان شما خود را مسلمان 
می‌گویی د؟ 

به کدام زبان فریاد از حاکمیت 
نظام اسلامی می‌زنی د؟ 

به کدام زبان می‌گویید که شما 


برای نظام اسلامی قربانی دادید؟ 


آيا قربانی تان به همین خاطر بود 


کفار را دوستان خود بدانید؟ 


آيازحمات تان به همین خاطر 


بود كه مدارس موحدين را بسته و 
از مراسم شركى دفاع كنيد؟ 

آيا خون تان را به همین خاطر 
ریختاندید که شما از منافع امریکا 
حمایت کرده و امنیت شان را 
تضمین کنی د؟ 

بله! تمام کار هایتان فقط برای 
همین اهداف بود. 

دیروز که اشرف غربی میگفت 
سربازان من محافظین واشنگتن 
هستند همین شما تحقير شان 
ميكردين. 

حلا بیینید همان سختان را 
ستانكزى شما ميكويد که به آمريكا 
و متحدانش هيج کسی ضرر رسانده 
نمی تواند و همین شما اسلحه 
به دستان منافع شان را حفاظت 
خواهيد کرد. 

حالا ببینید همین شما به فرمان و 
کمک كفار براى همین هدف جنگ 
رابا مجاهدين خلافت اسلامى ادامه 
ميدهيد تا نظام اسلامى حاكم 
نشود. 

متلا در حديث میاید که: :عن آبي 
هرَيْرَةَ قال: قَالَ رول اللَّهِ لى 
الله عليه وَسَلَمَ إن اللسه كال من 
عَادَى لي ولا فقد آدنفه بِالْحَرْب. 
[متفق عليه] 

ترجمه: از ابو هريره رضی الله عنه 
روایت است: که رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فرموده است: که 
يقيناً الله جل جلاله میفرماید: كسى 
كه كدام ولى من رابه دشمنی 
كرفت يس بااو من اعلان جنگ 
اگر در کسی بغض و عناد نباشد و 
به دنبال حق باشد» يس حتماً به 
اين نتيجه ميرسد که نظام فعطی 
امارت پر از كفريات و شركيات 
هست و كار كردن در اين نظام 
خدمت به اسلام نه» بلكه خدمت 
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بهكفر و شرك می‌باشد. 

و جنكيدن در مقابل مجاهدين خلافت 
اسلامى باعث بريادى دنيا و آخرت 
كبو اناه لاسام ابسن حزم 
رحمه الله ميكويد: ولا خلاف في أن 
من نابذ جميع المسلمين و قاتلهم 
لإسلامهم فهو كافر. [اللل والنحل 
ج٣‏ ص۷٣۲]‏ 

ترجمه: در این اختلافى نيست کسی 
کے تام ستفاكان را را گا یا 
براءت) و با آنها بخاطر اسلام شان 
ستكوو نس ابة شكس کار شه 
يس اى جنكجويان طالب! 

اكر آرمان آوردن نظام اسلامی قرآن و 
سنت خالص را دارید و میخواهید که 
استتعزاد فان تان را برای خدمةايه 
لام و مان اسا كنيد وين 
مجاهدين خلافت اسلامى را يارى 
كنيد و کامیابی دنيا 
رادر همين صف مجاهدين خلافت 


تعالى. 
و در آخر از الله جل جلاله ميخواهم 
که همه مارا در زیر یک يرجم 
خلافت جمع گرداند تاهمه در 
مقایل دشمنان در يك صف واحد 
باشد يس آن را لطف و رحمت الله 
جال می ات و امسو كداء جايسن 
اشتباه شده باشدء يس اين اش تیاه 
مضل الع ی ر بارك على نبیک و 
رسولك محمد و على آله و صحبه 
سا e‏ لاه 

اخوکم فى العقیده: 

ابق مصعن: الها خر 
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الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 
والاه» آمابعد: خواننده گان محترم! 
انسان تا وقتى مسلمان و مومن شده 
نمی‌تواند تااینکه با شهادت لا إله 
إلا الله» گواهمی محمد رسول الله را 
يكجا نكند., و این كلمه تنها به تلفظ 
محدود نيست بلكه عقيده و عمل 
بايد موافق به تقاضاى كلمه باشد. 
يس در تقاضاى ايمان آوردن به جز 
دوم كلمه كه عبارت از (محمد رسول 
سک غیرت ككرون به عنزت 
وناموس پیام بر صلی الله عليه وسلم 
و تاحد توان خود انتقام گرفتن از 
اون هزات 

لاك ارات شاو شم مشاه بودیتم 
كه سخنكوى حزب حاكم هند و 
وفك مقام تلنند پايه متشركزديكر 
فرشا عم درس ون الله صلفى الله 
عليه وسلم گستاخی کردند. و ایمان 
همدى مسممانان جهان را امتصان 
کرد. بعضی ها تظاهرات کردند. 
بعضی ها تهدیدات کاغذی سنبولیک 
و دراماتیک دادند. بعضی هالاف 
زدند و هشدار حملات بزرگ را 
كا ف ل ان نكا تور ی 
استء و بعضى ها نيز مانند طالبان 
بخاطر ياشيدن خاک در جشم 
مردم فقط با الفاظ خالی محکوم 
کردند و دوباره با هند به ارتباطات 
اقتصادی» عسکری و دييلوماتيك خود 
ا اما ای تفت را الاته 
سبحانه و تعالى به شهسواران ولایت 
خراسان نصیب کرد تادر رقابت 
انتقام‌جویی گستاخی به رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. از مشرکین 
هنك پیش از همه امت اسلامی اقدام 
كك 

يكى از استشهادىهاى قهرمان 
ولایت خراسان ایو محمد تاجکی در 
کمر مظیوط خود چانته نظامی را 
بسته کرد تفنگ و تفنگچه بدست. در 
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روز روشن به سمت مندر هندوها و 
سيكها حركت کر در اقدام نخست 
مدافقع. چوکی دار و ضامن هندوهاء 
همان طالب رايا شليك کلوله از 
پادرآورد و خنود را داخضل درمسال 
رساند. سپس بی دریغ بر برادران 


اذهك کو کا سب هتااغ از که 


و ثبوت عملی محبت واقعی با محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم را 
نشان داد وبار دیگر تاريخ محمد 
بن مسلمه و عبدالله بن عتیک رضی 
الله عنه مارا زنده کرد و برعلاوه يه 
کشتن ددها هندو وسیک. طالبان 
ضماناخت كك ات كك | كم إن مكنا 
برد و در آخر جان خود را در دفاع 
از رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قربان کرده وگواهی (محمد رسول 
الله) را جامه عمل پوش‌اند (تقبله 
الله). 

اگر چه از یک طرف مجاهدين 
E SENE‏ حمله انفماضی 
قلب هاى همه مسلمانان جهان را 
ES‏ أ رام SE‏ مقر فانک 
قلب های تجارت کننده‌گان به نام 
اسلام و طالبان بت‌پرست را خون 
کرده و بازارهای روابط دیپلماتیک 
شان را سرد کردند. و خسارت های 
جبران نشدنی به پروتوکول ها و 
معام علا تلط ل م رم 


1 ون عازن لكل 
بجاى اينكه از شرم بمیرند» برعکس 
در كفر و عناد ييشروى كردند و برای 
قبیح كردن قربانى بزرگ خلافت 
اسلامی و ينهان كردن ندامت خود» 
نه تنهاحملهرا كمرنك جلوه دادند» 
بلكه براى تشويق كردن مليشههاى 
كرايى خود شروع به وارد كردن 
شبهه کردند و مردارشده کان راه 
درمسال, هندوهای مشرک؛ و بت ها 
قي 

بش داد شدای ل 

و بااین كلاش ناکام را آغفاز کردند 
تاایّن لکه های شرم را از چهره خود 
بشویند. اما هرگز به این اهمداف 
شوم خود نخواهند رسید. إن شاءالله. 
در كوش های طالبان این را القاء 
ل E‏ ل 
اند و دفاع و حفاظت آنها وجيبه 
شرعی میباشد؟ 

ار چه همه چیز در اینن مورد 
ماد اف رس بان 
طالب كه با عقيده گمراه وطنیست 
در چهارچ وب اصول ملل ملحصده 
EE E‏ ی بر 
يك شکل جدید هستند. حللا همم 
خنود را مسلمان مینامنه» میسدان 
بازی بازیکنان استخباراتی جهان» 
افغانستان محکوم را ازاك و دارالاسلام 
متا خی درد سای كمه اديفم 
افغانستان جز اشغال شده‌ی سرزمین 
های اسلامی است. نه آزاد است, نه 
از حدود معنوی و جغرافیایی عقیده 


مؤسسة العزائم 


كفرى وطنيت بيرون شده استء نه 
کیره مكو فلا لالز درو 
نه در آن شریعت حاکم است. نه 
دارالاسلام است و نه هم پناه‌گاه 
مهاجرت مهاجرین محكوم جهان 
است. بلکه یک قلعه دفاعی امن 
برای کفار جهان. زندان و قتلگاه 
برای مهاجرین موحد. ارام گاه حفاظت 
برای كفارء طواغیت و مشرکین است. 
يس طالب به کدام چشم و به کدام 
دلیل وجایب. ارزش ها و حقوق 
احبکام ان لامی را باه خ لور و۱ ۸ 
دیگران منسوب و شامل میکند؟ 
قبل از همه فهمیدن این مهم است 
كف مه وز هی ماک E GT‏ 
نزد جمهور فقهاء عقد ذمی را 
خليفه و يا نایب او بسته میکند و 
به کسی دیگر گرفتن اين حق از 
ES‏ حاکن بت ها مر ۱۳ 
به: الخرشي 3 / 143 والقليوبي 4 / 
228 و ام / والغنی 
لابن قدامة8 / 505 وکشاف القناع 
116/3 

طالبان که با خليفه بيعت نکرده 
اند اینهاکه در تاریکی جاهلیت 
زیر پرچم كور عصبیت و قوميت و 
رسمیت شرکی ملل متحد سرگردان 
میگردند» يس چگونه اينها با کفار 
ذمه را منعقد میکنند. 

و کدام علمای که قول مرجوح را ذکر 
کرده اند. که هر مسلمان می‌تواند 


عقد ذمی را ببندد» پتس 


آن با وجود 


بر طالبان تطبیق 


ضعی ف بودن ۵ 


انتقام گرافتن برای رسول الله ء.. کشته و زخمی شدن حدود 50 بت يرست و 


وو دش نیت در ندال 


بتوفيق الله تعالى » برادر انغماسی (ابو محمد الطاجیکی ) -تقبله الله تعالی- وارد معید هندو و 
سیک های مشرک بعد از کشتن نگهبان آن در (کابل ) شد ,و هدف قرار دادن بت پرستان داخل آن را با 


اسلحه مسلسل و نارنجک های دستی آغاز کرد 


٠‏ همزمان با آن تیم های بمب گذاری 4 بسته 


انفجاری و یک ماشین بمب گذاری شده را بصورت بى در يى بر ككشت زنی های شبه نظامیان طالبان 
كه تلاش میکردند برای محافظت از معبد بروند منفجر کردند , درگی ری ها 3 ساعت طول کشید و 
با کشته و زخمی شدن حدود 30 بت يرست از هندو و سیک و 20 مرتد از حامیان بت پرستان شد و همانگونه 
که بايد اين انتقامی برای رسول الله صلی الله عليه و سلم بود, ولله الحمد والمنه. 


نميشودء چون طالبان مرتد اند. یک 


فک رت سكولار قيول كننده قوانين 


١ 0‏ ...2© ( ذبيح الله م..) Zabihullah‏ 
په افغانستان کې د تولو اقليتونو مذهبي او مدني 
حقوق خوندي دي. 
په دې تراوو دامریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور 
نيمكرى او په ناسمو معلوماتو بنا دی, 
زموږ ټول اهل سنة, اهل تشیع, سيكه او اهل هنود 
هبوادوال يه ازاد دول خیلی مذهبي چاری ترسره 
مور د امریکا دبهرنیو چارو وزارت راپور ردوو. 


اینها از آن استدلال میکنند؟ 
دوم اکن که دراک اختلاف فوی 
عل ما است ک4 کدام کافر میتواند 
Abdul Qahar Balkhi @QaharBa... ١ 1d‏ 
اسلامي امارت یوخل بيا واضح كوي چی افغانستان 18 
د تولو افغانانو ګډ كور دی هيخ وكري ته كه هغه له 


هر تبن مذهب او يا سيمى سره تعلق ولري؛ هيخ 
دول تهديد متوجه نه دی. 
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ودب 


اسلامي امارت د هر هیوادوال د امنيت تضمین 
خپله ديني او ملي دنده بولي. 


دمحى شكونل؟ 

آیاهندو ها سك ها میتوانند ذمى 
TE‏ 

اماقول راجح این است که فقط 
بهعود. نصارا و مجوس ذمی شده 
میتوانند. چون ذمی شدن يهود و 
نصارا در سورة التوبه امده است.؛ 
الله تبارک و تعالی می‌فرماید: قاتلٌوا 
تب لت 
ول یرون ما حَرم له ورس وله ولا 
دیون دين الَحَقٌّ مت الذي آوشوا 
وا 42 3 تن ند 
OE E‏ 

ترجمه: با هکل کتاب که 
نه به الله و نه به روز قيامت ایمان 
دارند. و نه آنچه را الله و رسولش 
حرام کرده» كرام می دانند. و نه 
دين حق را مسی پذیرند. بجنگیسد» 
تازمانی كه با ذلت و خواری به 
دست خويش جزيه بدهند. 

و در مورد مجوس امام بخارى 
رحمه الله در صحيح خود» تحت 
باب باب الجزيّة وَالموَادَعَة مَعَ هل 
الحَربء اين حديث راروايت كرده 
است. رقم الحديث 3157 - حتَی 
شَهدَ عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ ع وف أن سول 
الاك صّلی الله عليه ولم أَخدَه امن 
يعني عمر رضي الله عنه از مجوس 


كن علوت گواهی داد که رسول الله 
صلی الله عليه وسلم از مجوسی 
های هجر جزیه گرفته بود. 

يس طالبان از برادران خود و از اين 
میگیرن د؟ 

و سوم اینکه فقهاء بر این اتفاق 
دار که ار مرند حرسته کاو هو 
شيخ الاسلام ابن تيميه می‌فرماید: 

”وقد استقرت السنة بأن عقوية المرتد أعظم 
من عقوية الكافر الأصلى من وجوه متعددة: 
منها: أن المرتد يقتل بكل حال» ولا يضرب 
عليه جزية: ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر 
الأصلي. ومنها: أن المرتد يقتل وإن كان 
عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الآصلي الذي 
ليس هو من أهل القتال فانه لا يقتل عند 
أكثر العلماء كأبى حنيفة. ومالك» وأحمد. 
ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل 
كما هو مذهب مالك والشافعی» وآحمد. 
ومنها أن الرتد لا يرث ولا یناکح. ولا تؤكل 
ذبیحته» بخلاف الكافر الأصلىء إلى غير ذلك 
من الأحكام“ 
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د يلازمبنى كابل يه كارته پروان سيمه كي د حَايي‎ 

سيكانو ير يوه معبد بريد شوى دى. د طالبانو كورنيو 

چارو وزارت ويلي. نامالوم وسله وال معبد ته ننوتي او د 
لاسي بم بريد يي کری دی. 

په بريد کې يو سیک او د طالبانو يو امنيتي كس وژل 
شوياو تر ۲۰ نور تپیان شوي دي. تر اوسه د بريد 
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٠ معي‎ 


1 0 59 
احادیت اين را تاست کرده 
است. به ,دلا يحل زيانء مثلا: مرتخد 
در هر حال كشته میشود. جزيه از 
اصلی» او ذمی شده نمیتواند. مرند 
5 هک ERE‏ 
و احمد کشته نمی‌شود. 

ی دق ها از هر 
ا کول تام مادک لكف ای 
احمد است. و دیگر اینکه مرتند 
میراث نمیبرد. خويشاوندى (نكاح) 
بااو نمی‌شود. ذييحه اش خورده 
نمیشود. برخلاف کافر اصلی و... 
حالا برمیگردیم به موضوع 
حرام است» اس شده نمی‌تواند. 
باشدء آیا به این ها جزیه گرف تن 
از هندوهاء سيكها و دیگر مشرکان 
جایز میشود؟ 

پشتون ایک متل دارنشد که 
میگویند: جا واده کی نه پریشود. 
ده ويل زوم سره کینم!! یعنی کسی 
او را در عروسی نمی‌ماند. ال ۱ او 
طال ا A‏ ا اس 
كنند سپس از آن» حقوق و وجايب 
جيبارم السك الي بر شي هت 
کرده اند؟ 

و کدام وزارت اين را وصول میکند؟ 


اورند؟ 


E 
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ای رای را كدر لكان ۳ 
که جهان بفهمد که طالبان بر هندو 
هاو سیک ها جزیه را مقرر کرده 
اند و حکم ميارك جزيه را تطبیق 
کرده اند. 

جواب منفی است. پس این تایت 
شد که طالبان با گرفستن کلمه افشل 


ذمه میخواهند که بر رسوایی های 
خود پرده بیاندازند» ورنه هیچ مقدار 
جزیه را بر هندو هامقرر نکرده 
اند. و نه هم اهل هنود و سیک ها 


4 <, Tribal News Network يلد‎ <4 
19م١‎ 
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م هس نند» اک در مسائل عام 
ماليات را به جزيه تعبير ميكنند يس 


اككن را از همه مردم میگیرند» يس 
آيا اين همه مردم به طالبان نمی 
اعلان کرده است که ماباهندو 
ها معاما 4اه ل تب ای تام 
سخنگوی رسمی چنین اظهارات را 
كردها ستس؟ 

موقتف اندها در فيال هندو ها 
متفاوت و واضح است. آن سخنگوی 
نازدانه. سخنگوی که در تلویزیون 
تيسم تبسم ميكند. و خاهی نيز 
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A۴... ٠ 76‏ افغانستان اینترنشنال - خبر فوری 
به دنبال حمله مرگبار بر عبادتگاه اقليت سیک در 
کابل, کمیته مدیریت گوردواره‌های سیک در دهلی از 
دولت هند خواست تا اعضای باقیمانده جامعه سیک 
افغانستان را به اين کشور انتقال دهد. 


اين كميته ضمن نکوهش حمله بر عبادتگاه سیک در 
کابل در مورد «سلامت و امنیت» اقلیث سیک نیز 
ابراز نگرانی کرد. 


ع 4 30 ر رح 

كميته مديريت عبادتگاه‌های سیک 

خواستار انتقال سیک‌های افغانستان 
به هند شد 


در مجلس ها با زنان بی حجاب 
نامحرم تصاوير سلفى ميكيرهدء او 
مى كويد كه تمام حقوق مذهبى و 
مدنى هندو ها محفوظ است. 
وبلخىء سخنكوى وزارت امور خارجه 
حقوق هندوها را يا مسلمانان يكسان 
ميداند. 

اين زيردستان قبل از هرجيز از 
رهيران خود موقف رسمى در قيال 
هندو ها بخواهند و یااینکه اول 
از آن"خواهان حقوق شرعی شوند» 
مانند اهل ذمه رفتار می‌کنیم. بناء 
اوباشان فیسبوکی و تویتری است و 
قابل اعتبار نیست. 

خلاصه کلام اين شد که طالبان بر 
زنجیر شرکی ملل متحد بسته شده 
نمی‌توانند. چی بماند به گرفتن 
جزیه از هندو هاو سیک ها!! اینها 
که مصروف ساختن و ترمیم كردن 
درمسال ها برای سيك ها و هندو 
ات نی و كه آنهت تا زارعن مهد 
تا در افغانستان بمانند. بخاطری که 
آنها از افغانستان خارج نشوند و اين 
سلسله خیرات ها گندم و ادويه 
جات قطع نشود و در تعهد های 
خود يا ملل متحد عقب نماند. ويه 
رسميت شركى و رضايت كفار كدام 
ضرر نرسد. 

يس بعد از اين نيز شعار مزخرف 
نظر شخصی آنها توجیه نمی‌شود. 
های کفر وارد شده اند يسر طمعه 
كردن عقل و علم از زیردستان شان 
خوش باوری و جنون است. چنانکه 
بعضی از احمق‌های اينها در فضای 
مجازی. بخاطر دفاع از خضود از 
آفتاب روشن نيز انکار میکنند»بر 
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خود را میگذارند» و در جريان اتكار 
از حقایق میگویند که این حمله را 
پاکستان کرده است» و مقصدش این 
حون که ارتباط ات هند یا طالیان 
خراب شود!! 

منطق عجیب دارند. حالا پشک دست 
پرورده پاکستان هم بر ما ميو ميو 
ارتباطات طالبان با پاکستان که 
گذشته است و اين روابط ذليل و 
تست را طفل ينج ساله هم درک 
کرده است. و مانند روز روشن است. 
تمسخر میکنند. پاکستان بادار شما 
طالیبان اسنتت» تعس آنهتا در کال 
تمام امور اداری داخلی و روابط 
ديلوماتيك خارجی شما را پیش میبرد. 
اگر باشماکدام ثبوت باشد ب 1 
چرا این را از منصور. جنرال آی اس ای 
در لباس سفیر پرسان نمیکنید؟ و اگر 
از او پرسیده نمیتوانید يس بدانید که 
فرياد و ناله‌های زن‌مانند در فضای 
محازی فا ده ندارد. 

ازجمله وزير امور داخله سراج الدين 
عبدالباقى حقانى و به شمول دیگر 
وزیران و والیان که افراد خاص 
به گروه ملاب رادر و ملایعقوب يه 
را از نظام خود اخراج کنید» اما يعد 
از قیامت نیز این کار را نخواهید 
توانست. و اگر شما طالیان احمق. 
قاتلین خود را بشناسید که بر خلاف 
شما بل كا پا گاه داده بود. 
کرده بود. پس همت پر دا کنر د و 
کے می‌خواهند عصه4 قلب حود را 
در دودر و فیسبوک خالی کنند از 
انها سكولارهاء خلقی ها و يرجم 
هاى حكومت قبلی مقرر شده اند 


د هند د بهرنيو چارو وزارت په كارته يروان کی پر درمسال 
د بريد په اړه اندپشنه ښودلې 


6666 9 ۷ 

و در قريه و خانه نیز شرمنده شده 
اند. حملات خلافت نیز دلشان را از 
زندگی سياه کرده است. و دیگر به 
حالت دیوانگی رسيده اند. يه همین 
دليل دل خود را بر امارت سلامی 
توی‌تری خوش میکنند. ديكر به 
كدق لك ین SE‏ لكر من نس ماه 
وزير خارجه اينها ملا متكدى بالاتر 
از سفير پاکستان جنرال منصور 
حیثیت ندارد!! 

خان واد هلو عبال الما در شهر 
های پاکستان به ياد شان استند. اما 
آتتش کا نمی گتذارد. 
و از همه مهم تر اين که آيا پاکستان 
E MELE‏ 
است؟ 

کا وتان او کفلات تاش وم 
دود 4 شاک ال 
رمه سس ون ماجنا بای ات 
ماک ف للك لیم ۳ 
نیست. يس چگونه حملات مجاهدین 
مابه پاکستان ربط داده شود؟ 
اين را بگیرید. اين فقط دو تن از 
اف سران پولیس پاکستان مربی های 
شما هس تند که در خلال یک ماه 
به دستان مجاهدین جان بر كف 
دولت اسلامی به هلاکت رسیده اند 
شا که سا جر کم کا پاکیتتان 
هستيد که در جنك با مجاهدين 
خلافت اسلامی» جه بازى هاى که 
بر رهیران شما نکردند. 

در پاکستان نیز برادران مشرک هندو 
ی EEE ER‏ 
LAE SEO‏ 
تا ک. 

شبهه دیگری که از طرف زیردستان 
طالب مطرح میشود این است که 
میگویند توهین رسول الله صلى 
الله عليه وسلم را هندو های مقیم 
هت کرد اند راشای از 
هندو های مقیم افغانستان میگیرید؟ 
جرم لازمی میباشد. يس چرا اینجا 
ESR‏ 

اين شبهه طالبان احمق و محافظين 
هندوهاى كاوزاده نيز مانند بيت 


العنكبوت (خانه عنكبوت) ضعيف 


89 ` Zabihullah ذبيح الله م..)‎ ( 672... ١1 
امارت اسلامى افغانستان حمله دشمنان وطن عليه , وس‎ 
عبادتگاه اهل هنود در کابل را با شديد ترین الفاظ ب‎ 
محکوم می نمايد.‎ 
همچنان امارت اسلامى غمشريكى عميق خود را با‎ 
خانواده هاى قربانيان حادث ابراز نموده, اطمينان‎ 
اقدامات جدى را می‌دهد که عاملين اين جنايت‎ 
گرفتار و مجازات خواهد شدند.‎ 


O28 137 QO 299 هه‎ 


3 Zabihullah ذبيح الله م..)‎ ( 6022... ١ 1h 
د اففانستان اسلامي امارت به کابل کی د افغان سس‎ 
ولس د دشمتانو لخوا د اهل هنود هيوادوالو ج‎ 

عبادتكاه په نښه کول يه كلكو تكو غندي. 

د ا.ا.! د پېښې د قربانیانو له كورئيو سره خيله 

خواخوري خركندوي او د دی جنايت د عاملینو د 

پېژندنې او مجازاتو لپاره د جدي اقداماتو داد 

وركوي. 
4 سیک مسا SES‏ حريى هھ د 
بسيارى از مردم كفار حربی را نيز 
نمی‌شناسند. میگویند تا هندو و 
مک EEE‏ ره 3 
كه معاهد. مستامن و تم نیاشد. 
يس کرک ی ۱۳ هندو ها قو سیک 

2 Zabihullah ذبيح الله م..)‎ ( ©2... ٠ 14h 

دافغانستان اسلامي امارت يه هند کې دحاکم گوند. كت 

ديوه مسئول لخوا داسلام ستر ييغمبر رسول الله ج 

صلی الله عليه وسلم ته كسعاخانه الفاظ کارول په 

دهند له حکومته غوستنه كوو چې دغه دول 

متعصبو اشخاصو ته اجازه ورنكري جى داسلام 

مبارک دين ته سيكاوي وكري او دمسلمانانو 

احساسات وياروي 
ها ير مسلمانان امر تقد ه ED‏ در 
است. الله عزوجل می‌فرمای د: فاقوا 
المشرکین حَيْثْ وجدتموهم وخذوهم 
واخصروهم واقعهدوا لهم کل مَرصد 
فان تابو ESE EAI‏ 
الرّكاة فخل وا سَّبِيلَهُمْ إن الله غَفور 
رحيم (سورة التوبة 5). 
حرام يايان يذيرفت؛ مشركان را هر 
کجایافتی د. بکشیده و آن ها را (اسیر) 
مكدر يد و ان فا را ما كك ig‏ 
هر کمینگاه. بر سر راه شان بنشینید. 
پس اکر توبه کردند. و نماز را برپا 
داشتند» و زکات را پرداختند؛ ان ها را 
SED‏ من ک مان الله ای ۳ 
مهربان است. 
آیا طالبان اين آية را می‌پذیرند یا 
مقیم هند بر آن رنج ببینند» و بار 
دست بردار کا انکر بر عكر 
جایز جه که به طریق اولی واجب 
است. الله عزوجل میفرماید: فا | 


CCEA‏ ام 


. ا ا a‏ ا 
فى الرب سرد يهممن 
ل O‏ چ 


خلْفَهُم لَعَلَّهُمْ يَنَكَّرُون .(سورة اأنفال 


په خاورو خو مي خداى كه بيرزو كيدي خوانیمرکه 
يه شكليه خو مركى دی ښه نو خنکه يې كوي ؟ 


دنن ورخي اتل ش.هيد سرتيرى چې 
دخيل خان يه قربانی کولو سره بي زمورٍ 
هیوادوالو ته له دبمنانو څخه نجات ورکه 
تقبله الله تعالن 
I hope you will die young.‏ 
Hey beautiful, you are going to die. How can you do it?‏ 


Today's hero is Sh. Head soldier. 
By sacrificing himself, he is ours. 
Save countrymen from enemies. 
May Allah Almighty accept it 


زموږ د زړه توته او خوږ ملكرى | ن 


ابوبكر صيب هم يرون د داعش , | 
:4 سره په مخامخ جكره کی د ع 


شهادت لور مقام ته ورسيد . 9© | ۲ 
تقبله اللّه. و 


retweeted‏ رز بت وت مت نی 
3d‏ ۰ ...5911© متم وتات Dae swine‏ 
اهل هندو باندی هغه رزیلان بريد کوی چی نه خو 1 1 
فوع مبلمانان دی :او نه وى هم باداران, ی" 


خبیث دښمن دی پوه شی چی مونو ته افغان اهل 

هنود تر هر خارجى زر خله محترم دی 
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ترجمه: پسس اگر أن هنا را در جنگ 
بیابی» چنان به آنان حمله ببر تا 
کسانی که پشت سر أن ما هسشتند 
(بترسند و) باشد که پند گیرند 
ل ات وان يه الا ه بت للب 
رضي الله عنهما می‌فرمی د: کل بِهِمْ 
مَنْ وراءهم. تفسير الطبري. يعنى 
که توسط کک کسانی کنه پشت 
سر آنها (همکاران) هستند عبرت بده. 
حافظ ابن كثير در تفسیر خود 
مىفرمايد: 2 کل بهم اله ارک 
- كان وحن الب صري والمتحمتتاك 
ERE‏ 


CA EE 4‏ ی 


عَيَيْتَة: وَمَعْتَاهُ غلظ عقوبتهم وأنخنهم 
قَثْلء لِيَحَافَ مَنْ سواهم من الأعداء 
من ال رب ويرم وَيَصِيرُوا لَهُمْ 
كه بااينها ديكران را عبرت بده و 
این قول را حسن ب صری» ضح اک 
ستدی, عطاء خراسانی و آبدن عیینه 
نیز کرده اند» یعنی اينکه به اینها 
سزای سخت بده. و در کشتن اینها 


خون بیشتر بریزان» برای اینکه با 
اين کار دشمنان عرب و غير عرب 
ديكر بترسند» و اين مردم برای آنها 
کرت بگردند. تااینکه نصیحت را 
RN‏ بسن ا کف تشاد 
کر اکن درون له عمش کت رد ۵ 
ای و ا كف مات ی ی 
افغانستان به هندو هاى مقيم هند 
زجر و درس عبرت دادند» و همه 
حمله» تمام مشركين هندى فرياد و 
ناله میکردند. 

اين احمقان طالب ملامت نيس تندء» 
چون ميخواهند خود را به رسميت 
برابر کنند. تعهد يذيرفتن تمام 
قوانين شرکی را میکنند. اما زمانى 
کته مخاه هی ده لیس تک 
حمله دلاورانه انجام دهند در نتيجه 
آن تمام ثمره غلامی طالبان با خاک 
یک ان میشتقون ح ا EE‏ 
از قبل به كريه آم ده اند» حیران 
هی NEKS ES‏ 
شرکی ملل متحد را بدست بیاورند. 
نز تاراخت ا 
بگیرد» يس همین علت است که اين 
EE‏ > لكين دشن رن ماننید بیوانه 
هاجرت و يرت ميكويتد. 

اما تاریخ این را نیز خواهد نوشت 
كه طالبان, نه از توهين کنندگان 
وشتول اليه E‏ الا عه یه وس 
مدي ای مه کوش ام که 
تج ها ارو دی E E‏ 
قورت کرت کته ما فظن 
بی حیاوبی ایمان خود از آتها 
ل کتک کی تس بو اف انشا مطالته 
تربیت سربازان زن و مرد را کردند. 
مر E‏ زر ام اه ری ما۱ 
مدرد تن نذا يكن جد نله کمراهتی 
رسیدند كه حملات مجاهدین ير 
هندو ها را محکوم کردند و در دفاع 
از درمسال و هندو های مشرک ده ها 
حماری های مشرک سر های خود را 
از دست دادند. والله لسنعان. 
خنگوی طالیدان یف هن 
درمس ال رايا قاط شا ده وه 
میکند. و با خانواده هاى آنها اظهار 
همدردی میکند. و به مجاهدین نسبت 
تجلاب تم یکنت یم ی یخاطیر دب O‏ 
آنها بر اقدامات جدی تضمین 
ميدهند. اين است نظام کام لا 
اسلامی طالبان() 

و شما ببینید كه همین قسم عمل 
توهین رسول الله صلی الله عليه 
وسلم را نيز محکوم کرده بود 
لدع مقعام شقول الا + تیا ۸ 


عليه وسلم و هندو های نجس را 
بصن 5 ا 

انا للهء آيا این را ایمان يك كواهى 
را ل ال م ل 
اللسه مییذیسرد کسه مقام یک هنتدو 
نجس و سیک مشرک را بارسول 
الله صلی الله عليه وسلم یکسان 
كان كط كاه تاد 3۳ 
كه طالبان سالها قبل ايمان خود را 
در شهر ها و هوتل هاى ياكستان و 
قطر از دست داده اند. 

جللا اران طالب ان مییزش یم که یه 
اين جنگجویان تان که در دفاع از 
زک اه با زیت 
میدهید؟ آیا شهید مینامید؟ يس در 
تاريخ اين نيز نوشته خواهد شد که 
طاليان در دفاع ازدرمسال شهدا (!!) 
داده اند. و بر مجاهدين شلیک کرده 
ات فط اک یی مقر شرت 
جنگیده اند و بلآخره آن مجاهد نيز 
در بين درجن ها مرده های هندو 
هاو طالبان به دربار رب العالین با 
چشم های بلند رفت. تقبله الله. 

و در این حمله ناقض دیگر طالبان 
نیز آشت کار ش فد که گفتند, هننداوی 
اففان برای ما به تر از هر خارجی 
است؟؟ 

له كتير از نک دش رکستات اد جه 
میگویند؟ در هر خارجی مسلمان هم 
تا EE‏ رای تن وا تشر ی 
را بر مسلمان خارجی برتر میدانند. 
آفرین بر اسلام طالبان! یعنی شرک 
وطن خود را بر اسلام کشور های 
دیگر بهتر و برتر میدانند» و هیمن 
لحظه است که قومیت طاغوت 
میگردد؛ و پیروان آن مشرک» همچو 
طالب ان امروزی. 

و فایده‌ای دیگر حمله بر درمسال 
اين نیز بود که طالبان در دفاع از 


هندو های بت يرست صفت قبیح 


شماره 4 | 29 صفر 1444 ه متا زز ےن 


دیگتر کو درا اکا كرا كن یی 
در آن با خوارج شريك اند و آن عبارت 
امل E‏ مسعلمانان و وک 
بر علاوهدى ارتخداد» اين صفت زشت 
را نیز دارند. و الحمد لله این حمله 
روشن کرد و از اعمال آنها اتهام و 
الزام خارجیت را نفی کرد. و بر دهن 
دادند. و برای طلب کنندگان حق راه 
را روشن تر کرد. 

میبود» يس با طالبان کدام عمل را 
انجام میداد؟ که مجاهدین خلافت 
لولم ا2 کت لام را 
میکنند. و در انتقام آن خود را قربان 
در دفاع از باداران مشرک خود بر 
ای ۸ اک هک سای E‏ 
نجس اینهارا با شمشير نمیزد؟ 
خفاء وجود ندارد. راه حسق و باطل 
که طالیان در نجاست شرک اختکه 
و متام ذخا لد حي ب ۳ 
مشابهت کفار را اختیار کنند. تا 
اینکه منصب» وی نام مادیات و 
شهرت را بدست بياورندء دیگر در غم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم و 
ایمان نصیب کند آمین. 


كسىكه يه هدف يريا كردن نظام 
الله عزوجل در تمام جهان. در 
کا وق مارك وروا نگ بر ا 
در مقايل امریکایی‌ه او يا تطبيق 
کنندگان پروژه‌های آمریکایی‌های 
وحشىء يعنى خبثاى آى اس آی 
مصروف جنگ بود. 

ےک توا قافن ات یت 
وامانت داری اش به هركس معلوم 
يول. 

كسىكه با اوصاف احقيقى يك 
مجاهد موصوف بود. دلهاى 
همجنين مردم خيلى وقت پیش از 
امارت و تنظيم هاى ديكر سياه 
شده بود. چون آنها مىدانس تند 
که‌اگر هر اندازه بااخلاص 
مبارزه‌ی خود را دراين صف جارى 
داشته باشند» يس نتيجه اش چنان 
می‌شود. قسميكه وضيعت فعلى 
امارت است. از خیلی وقت پیش 
شکننده‌های اسلام امارت برايش 
معلوم بود. حالات بزرگان اين صف 
نيز برايش معلوم بود که همه 
گوساله های بسته شده در طويله 
هاى آی اس آی هستند» بسیاری 
ازمجاهدین پاک ومخلص به تمنای 
يك خلافت مقدس و حقیقی به 
شهادت رسیدند» بسيارى درخان ه 
های خود نشستند و بعضی از آنها 
نیز به آرزوی رسیدن يك صبح 
روشن لحظه شماری می‌کردند. 
فتمان ينون کته سی افو تسام نيا 
آفتاب روشن خلافت اسلامی طلوع 
کرد و شعاع آن برکوه‌ه ای خراسان 
رسيدء از هر گوشه و كنار خراسان 
همین مجاهدین پاک و مخلص دسته 
دنه چا كاروان خلا آسسااتی 
کا نة اتوامع و جات کاسلن 
بيعت کردند. 

در جريان اين لحظههاى كرم 
بيعتهاء از دره هاى سرس يز و پر 
فصل باجورء شيرمردان باجور نيز 
از کے کے اف تن ا 
کارنامه های این مجاهدین باغیرت 
پیش از ظهور خلافت اسلامى 
نیز از کسی مخفی نبود. زمانیکه 
قیادت تحریک طالبان پاکستان در 
دست بزرگان مخلص بود. هزاران 
اوركزىهاء آفریدی‌ها؛ باجوری‌هاء 
مومندىها و صواتىها و از ديكر 
قبايل شيران جان يركفء برای 
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شان آب دادند و جوانان مخلص همین 
قبيله ها باظهور خلافت اسلامى با 
قافله صادقين ييوس تند. 

سعيد خان تقيله الله» اوركزىهاء 
باجورى ها آفريدىهاء مومندىهاء 
ديكر و بسیاری از بزرگان و 
خوردسللان قبایل ديكر با کاروان 
يس از آن در ولایت خراسان اختیار و 
قیادت هم در دست بسیاری از همین 
بزرگان بود. 

یکی از آتها مولوی صاحصب سیف 
الاسلام يول. 

نام خودش محمد ايوب و يدرش 
بود. مولوى صاحب تعليمات ابتدائى 
رسانيده و بعداً درمنطقه خود به 
تدريس مصروف شد» به شاگردان 
خود بر علاوه تعليم دینی» نظريه 
جهادى نیز مى اموخت و مستقیما 
انهارا يه جهاد تشويق می کرد. در 
سال ۲۰۰۳م علناً يا به ميدان جهاد 
گذاشت. و منطقه سرس يز و فراخ 
باجور را يه دره هاى مرگ برای 
ارتش ياكستان ميدل کرد دراینجا 
جنك هاى خيلى طولانی باارتش 
خودش رهبرى میکرد و بسيارى 
از مجاهدين را در آن وقت تربيه 
می‌کرد. در یکی از جنگ ها دن 
موتر خود میزایل را حمل میکرد و 
به سبب انفجار همان میزایل شديداً 
زخم برداشت. اما بعد از زمانی الله 
برایش صحصت داد. 

باجور تلفات سنگین مالی وجانی 
را بالای باجور شروع کرد زمانیکه 
باجور سقوط کرد. سپس مولوی 
رفت در آنجا در بسیاری از غزوات 
پاکستان نبرده ای بزرگی را رهبری 


در وزیرستان شد و با بزرگان 
آن زمان مانند حکیم الله وقاری 
حسين رحمهما الله ارتباط نزدیکی 
را سپری کرد. در اين دوران هر 
مسولیت که ازط رف بزرگان برايش 
سپرده ميشد با ایمانداری کامل آثرا 
انجام میداد. 

در بسیاری از جنگ های وزیرستان 
شرکت کرده سود. اما زمانیکه 
وزيرستان سقوط كرنء مولوى 
صاحب به کنر هجرت کرد در آنجا 
و فرمانده نظامى در مامند باجور 
بودء که از کنر به باجور تشكيل 
می‌فرستاد و در آتجا مادران ارتش 
مرتد پاکستان را در عزاء فرزاندانشان 
می نشاند. دراین لحظهات جنك 
یک جنگ سلارزیها بود که مولوی 


صاحصب در آن نقش مهم داشت» 
دراين جنگ بسیاری از عساکر مرتد 
پاکستانی هلاک شدند. انبوه از غنائم 
به دست مجاهدین افتاد. مولوى 
صاحب بسیاری از عساکر پاکستانی را 
به دستان خود ذبح کرده بود» یکی 
از مجاهدین می‌گوید: در اين جنگ 


از يشت مولوی صاحب خون جاری 
بود برايش گفتم: مولوی صاحب. 
ایس وخسم راف هنا بسا خسن 
جواب داد: نه این سر یک عسکر 
کلان باسكا ات کے يتك فش 
در چانته ام گذاشته ام و با خود می 
پیا درک جنك بشايه نگ تين 
به شمول فرمانده» عساکر پاکستانی 
را روانه جهنم کرده بود. 

ایو تاش يدود أ ETE‏ 
اسلامی بر تمام دنيا تابیده بود. 
درآن هنكام خراسان به حيث 
نگ و لیے كلاقك ۳ . ۳ الاق 
شده بود» و بسيارى از بزركان و 
خوردسالان كه در سنكر با مولوى 


صاحب يودند بااين قافله يكجا 


در آن زمان از سوى تحريك در آن 
وفدى شامل بود كه بسوى حافظ 
صاحب فرستاده شده بودء زمانى 
كه باحافظ صاحب سعيد خان 
تقبله الله رویرو شد.ء از يك سر 
تمام وفد بيعت كردندء بعد از اينكه 
دوباره به طرف کنر برگشت. يس 
به تمام دوستان همنشين خود 
گفت: كه ماو شما تاحالا به یک 
طرف نامعلوم در حرکت هستیم» نه 


رهبر ما معل وم است و زیری یک 
يرجم نابینای بی هدف گرد همیم» 
آنجا با ارتش مرتد پاکستان در جنگ 
تي و اینجا در بيعت امارت قلاده 
به كردن آى اس آی هستيم؛ اين جه 
5 مبارزه و مجاهده است. ما كه 
ارفا كدام جيز را داشتیيم. ماكه 
راه کدام خلافت پاک و سربلند وآزاده 
را تعقیسب می کردیم» آن خلافتی که 
در اتحصار هيج نوع حدود وطنیت 
و قوميت نياشدء آن خلافت که قلاده 
فيج كسام اماق تس کیال کی در 
كردنت نباشدء آن خلافت كه در تمام 
دنيا همراه يا تمام کفار» طواغيت و 
مشركين دركير جهاد و قتال است. 
آن خلاة ت که يه عقیده‌ی شايسته 
آن خلافت كه ازچشمه ی پاک ال ولاء 
واا براء (دوستی و دشمنی) آبيارى 
می شود. 
بلى! همین خلافت راستين ظهور 
كرده است! منء بيعت با آن بيعت 
كردم و شماراهم به بيعت دعوت 
ين بود كه تقريبا تمام مجاهدين 
باح ورباخلافتاسلامى بيعت 


كردندء و به دامن كوه هاى سيين غر 
ننگرهار به خاک مقدس ”دارالاسلام 
ay‏ 
صاحب نيز هجرت کرد. دراینجا 
مسؤل مامند دره شد و همچنان 


عضو شوراى رهيرى خراسان بود. 
مولوى صاحب با روحيدى تازه و 
اراده‌ی والا در خراسان براى تقويت 
جانيه را آغاز کرد. مولوی صاحصب 
درصف خلافت اسلامى در هر بخش 
به بسيار اخلاص کار مى کرد و به 

2 ان 2 ده كفت: سالها 
و سالها در جهاد و هجرت بودم. 
ولى كدام لذت و معنويت که در 
تمكين و زندكى در سنكرهاى خلافت 
اسلامى است اين را در ديكر جا 
حس نکرده بودم. درآن زمان جنكى 
نبود که مولوی صاحب دران حضور 
نداشته باشد. در بسیاری از نبردها 
مولوی صاحب فرمانده جنگ می 
بود. اما خودش همراه با مجاهدین 
از باندر ونازیان گرفته تاهسکی 
مینی وکوت. چپرهار و دیگر مناطق 
در هر جنگ خود را حاضر می‌کرد. 
در همین شب وروزها شيخ ابوسعید 
تقبله الله هم هجرت کرد شيخ 
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شد» دوست صميمى مولوى صاحب 
بود. با دن شيخ ابوسعید» 
مولوی صاحصب سیف الاسلام بسیار 
خوشحال شد. يك روز به شيخ 
صاحب گفت: الحمدالله» تو آمدی 
دیگر من از شما خداحافظی می 
گر م» همین يود که درروزهای 
نزدیک همراه یکی از رفیق خود بنام 
جراح در حال رفتن به خانه بود که 
ف ترک خوردش جلوش می دويد يه 
خانه داخل نشده بود كه طیاره‌ی 
بى سرنشين او را مورد هدف قرار 
داد كه هر سه يكجا جام شهادت را 
نو يدند. تقد الله تعالى. 

0 SEC 23 ۰ 2 
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آتش روشن باشد و دانه هاى 
جواری در آن شکسته شده و پخته 
ميشوند, مثلى که از تنور آتش 
بلند ميشود, زمينش اين جنين 
بود و آسمانش با آهن پوشانده 
شده بود, از دست ده ها طياره 
اتتلاف صلیبی کفار آسمان را دیده 
بی ون, چهار ماشینه, درون ها 
و بمبارد دیگر طیاره های جنگی 
ی دز مټان آن صداهنائ وحشتناى 
موشك های كروز كوش هارا کر 
میکرد, از قريه هاو جنگل هاو 
دره ها و ازخانه های کلی دود و 
آتش بلند میشد, در تمام فضای 
مامند دود پضش شده بود, فکر 
میکردی که اینجا رفت و آمد چی 
ندارد و بیشتر همینطور بود, اگر 
الله عزوجل به مهاجرین صبر 
و ثبات نميداد يس در آن حالت 
گذراندن يك لحظه هم ناممكن 
بود, زيرا راه ها بسته بود, يه 


شمول مواد خوراكى حتا مواد 


اوليه ضرورى براى زندكى كردن 
هم يافت نمیشد, در همین حالت 
از آسمان بمب ها و از يايين 
مياوردند, اما عساكر آمده از 
اين دره های مركبار زنده رفته 
نميتوانس تند, دنيا به مقاومت و 
استقامت هشت ماهه مجاهدين 
در دره مامند حيسران بود, دیگر 
چنین قوتى نمانده بود كه از آن 
استفاده نکنند, و این مجاهدين را 
از خطوط اول به عقب ببرند, در 
اینجا تکتیک جنگ کاملاً متفاوت 
بود, در دشمن بی رصم چیزی 
بنام رصم و اصول جنگی باقی 


ترا خی وی اد شط هنا کف لے 
قدم به آتش میکشاندند, چنین 
تبون كه الشك عنم وی فان این 
اتتلاف کفر قرار داشت , يلكه در 
هر جاو هر طرف, هر مجاهد 
برای خود غاری کنده بود, وقتی 
مىآمدكهنهيراى کمک این 
تبادله به عقب آمده میتوانستند, 
هنكاميكه دشمن با بسيار قهر و 
را بميسارد کرد, همان غاز هاي 
موضع های یک نفری و دوتفرى 


دشمن زمینضی دست به ماشه 
بودند, هنكاميكه دشمن بعد از 
بمبارد خونین نيت حمله را میکرد 
و با مجاهدین دست به دست 
میشدند اين شیران گرسنه بالای 
شان از غار ها و سنگر ها بیرون 
برآمده كه توان عقب نشينى را 
هم دشمن بيدا نميكرد, مجاهدين 
اکتا ا 'اتمحلكة.موحمات و مس ان 
شوواكنئ غنيست: ده ان دش من 
دوام میکردند, ائتلاف کفری راه 
شان را گم کرده بودند, آخرين 
زور خود مادر بمب هاراهم 
استفاده کردند, اما نتيجه خاصی 
نداشت, در معرکه هاى تاريخ 
ساز آتش و خون يشت سر هم 
چندین ماهه گروه اول مجاهدین 
(کتیبه ابوبکر) و مجاهدین دیگر 
کتیبه ها با خون هاى شان 
باب هاى حماسه و غيرت تاريخ 
زا فوش تند: 

يشت سر هم هشت, نه ماه چند 
انغماسان انكفحت شحمان كرسسته, 
تشنه و خاک آلود ياهاى تمام 
نیرو هاى هوايى و زمینی دنيا 
را شكسته بودند, و بااستفاده از 
تمام نيرو و قوت شان نتوانستند 


كه اين جوانان را به عقب ببرند, 
بسيار موج هاى خونين و با 
قوت می امد امابابرخورد با 
این سنگ های فولادی به عقب 
آخر هم این شیران تشنه, 
گرسنه, زخمی و بی خواب چند 
تن انكفت شمار باقی ماندند و 
وحشت ائتلاف كفرى روز يه روز 
رو سال اقاب بوه شط قن به 
قدم به عقب ميرفت و آخر هم 
در دهن تنكى مامند يكبار ديكر 
شرا دؤلتت اسلامى مقاوفنت 
کردند, در اين وقت در مامند 
خانه های زیادی بللای اطفال 
و زنان مهاجر جيه شده بود و 
تعداد کمی اطفال و زنان مهاجر 
خود شان را به بسیار سختی 
به قريه های بالای تنگی مامند 
(خروی) و (خنکی) بیرون کردند, 
در این شرایط سخت هم هر اداره 
کار خود را جاری نگه میداشت, 
داکتر اداره صحت مهاجرین سيد 
عمر مصروف انتقال دواهای باقی 
مانده به عقب بود, در این وقت 
تعداد زخمیان نسبت به اوقسات 
دیگر زياد و تعداد دوا بسیار کم 
و رو به کمی بود, داكتر خانه و 
أطفال خود را گذاشته و مضروف 
افؤال بيت الال يون 

در اين وقت مسئول خط نیک 
محمد ديروى بود, نيك محمد 
و مسكول كتيبه ابوبکر قومنده 
هاى داغى به مجاهدين میدادند 
و آن هاهم با مورال بسيار پلند 
در مقابل دشمن مقاومت میکردند, 
يكى از روز ها به يكباره كى 
صداى نیک محمد و امير كتييه 


خاموش شدند, مجاهدين هم در 
تعجب بودند, كه اين دو مسئول 
يك لحظه هم از مخابره دور 
يلين ند رس هی مس وال محافدية 
و مهاجرین جواب میدادند, 
چطور به یکباره گی صدای شان 
بسیار شدیدی شد, شب گذشت 
و صبح مجاهدین در جستجوی 
مسئولین شدند, يس دیدند که در 
یکجای نزدیک به دشمن شکار 
طیاره شده و توته توته افتیده 
است , مجاهدين مسصروف جنگ 
بودند, برای جم كردن توته های 
گوشت جسد نیک محمد خواهران 
مجاهد و مهاجر مايه ساحه 
رفتند تا توته های جسد نیک 
محمد را جم کرده و دفن کنند, 
امنا اين ۱ ۳ 
دشمن توسط دهشکه هدف قرار 
گرفتند, مجاهدین بے دبال افير 
کتیبه ابوبکر شدند يس معلوم 
گردید که او هم يكجا با ديكر 
انغماسيان ميخواس تند كه بالاى 
دشمن حمله كنند كه توسط 
حمله جيت هردو يايش سخت 
زخم برداشته بود و ديكر زخم 
هاى عميق بر بدنش بود و از 
ياافتاده بود, در این هنكام 
مجاهدین بی قومندان شدند, 
حيران بودند كه جى كنند, اکثر 
فرماندهان جنكى و با تجريه 
در جنگ هابه شهادت رسيده 
بودند. 

هنگامیکه دشمن فهميد که 
قراف هان خط وط اول از جینن رفک 
است پس با قوت و زور زياد جلو 


آمدند, در همین وقت حساس دو 
جوان فرماندهى جنگ را به عهده 
گرفتند اين دو جوان قبل از هجرت 
تیرما نان میت ان فلكم توونه یکی 
شان استاد ابن تيميه ينجشيرى و 
ديكر شان داكتر سيد عمر كابلى 
بود, استاد قبل از هجرت مصروف 
آموزش و بعد از آن تدريس ميكرد, 
کا حن ماسترئ تحصيل كردة 
يودند و داكتر صاحب داكتر 
طب ودر اما ون ايتا ايتفقور 
در ميدان جنگ بودند كه فكر 
ميكردى اساتيد حرب و ضرب 
هستند, استاد فرماندههى عمومى 
جنك را به عهده كرفتند, و داكتر 
E‏ السكرى ادرف 
قيمتى که خريده بود را به شانه 
کردند, و بااستاد به حيث نائب 
به بسیار عجله برای انسجام 
تو پار ماهد وسن لاش فصان را 
آغاز كردند, به فضل الله تعالى 
ما هدشن توب ار اس دی کو 
به دشمنان آمده چنین شکستی 
دادند که جسد های شان در 
میدان جنگ باقی مانده بود, در 
اين جنگ داکتر سيد عمر و دوست 
دیگری بنام حمید خراس‌انی در 
جنگ روبرو با دشمن یک ام فور 
را هم به غنیمت گرفته بودند, که 
بعداام فور به حمید خراسانی 
سپرده شد, مجاهدین و مهاجرین 
دیدند که سید عمر تنهايك 
داکتر لایسق نه بلکه پک قهرمان 
در میدان جنگ هم هست, داک‌تر 
صاحب کار صحت را هم میکردند و 
از همینجا نظم و قومنده مجاهدین 
را هم پیش میبردند, در دوران 
ایشان دشمن بی نهایت تلاشش 
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نتوانستند, آخر دشمن هم خسته و 
مايوس شد, تا يك وقتى آرام و 
به عقب رفتند,اما حملات يميارد 
و موشک هاى شان را دوچند 
کردند, در اين وقت اميران حرب 
و خط هاهم كماشته شدند, 
ذاكنون سيه :عسو" اميس مقصل اححق 
گماشته شد, در مدت كوقاه تمام 
امور را تنظیم و کنترول کردند, 
در این وقت گرسنه گی و فقر 
نسبت به دیگر زمان ها بیشتر 
بود, اکتر اطفال که تازه به دنيا 
فى آمدتک. تال شان جنيسن نود 
که در سينه های مادر شان شير 
برای خوردن نبود, و از كرس نه 
کی یمو ا يجا 
تمام توان و يول خود ضروريات 
مجاهدين را بر اورده ميكرد, یکی 
از اطفال يكساله همسايه شان 
از خاطر كرسنه كى شب و روز 
كريه ميكرد, داكتر صاحب در 
شاه براق شوراك اطفال تون 
يك بز را نگهداشته بودند, در 
همان حالات سخت همان بز را 
بخاطری آن طفل به همسايه داد, 
داكتر سيد عمر شب و روز سخت 
كار ميكرد, جنين نظامى را در 
همان كنوه ها و جتكلات ۲ 
که در تمام خراسان مردم آن را 
به طور نمونه ياد میکردند داکتر 
به مجاهدین میگفت در کار های 
یکدیگر کار نداشته باشسید هسر 
كنواء شان حصروف كان قسا انار 
خود باشيد, كار هاى كه شدن آن 
وواد كسان و1 الصا زیت 
ويه كار هاى نشدنى وقت تان 
را ضايع نسازيد, كار امروز را به 
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فردا نكذاريد, كار هاى نان را 


چنین کار نکنید که مؤقت ياشد 


و فقد خود را از آن فارغ كنيد, 


نے علت مدیریت قوی داکتر 
صاحب الله متعال چنان نظمی 
قوی را به ميان آورد, كه دشمن 
آرزوى داخل شدن به تنكى رابا 
خود يرد و عقب نشينى کردند, 
داکتر صاحب دشمن غافل نیود, 
و به این تشویش بودند اگر این 
يس دیگر آرزوهای شان نیز با 
خاک یکسان خواهد شد. 

همان بود که انفرادی دنيال 
داكتر سيد عمر شدند و تلاش 
شان را آغاز کردند كهايشان 
را یه شهادت برسانند, يك شب 
در خروى بودم, كه ناوقت شب 
به شمول صداهاى جيت, جهار 
ماشينه, طياره هاى بى سرنشين 
و جندين نوع طياره های ديكر 
بيدار شدم, تمام مجاهدين دست 
به ماشه شدند, فهميديم كه جايه 
است, اما منتظر بوديم که بالاى 
کی باشد, در اين وقت بود كه به 
اطراف خانه سيد عمر كرد آمدند, 
در لود سپیکر هايه سيد عمر 
صدا ميزدند که تسليم شود, اما 
سيد عمر را مادر كابليش ايتقدر 
سست يزرك نکرده بود که به 
اين آسانى به كفار تسليم شود, 
همراه شان جنگ را آغاز كرد, 
ماين هاى اطراف خانه اش را هم 
و لاش هاى شان را جم كردند يس 
بالاى سيد عمر خانه اش را بميارد 
کردند, ما فكر كرديم که همراه 
خانواده اش يه شهادت رسيده 
يس مجاهدين خروى بالاى شان 
حمله کردند, که تلفات سنگینی 
به دشمن رسيد دشمن وحشست 
کرده و در اثر يميارد های شان 
بيست و ينج تن از زنان و اطفال 
را به شهادت رساندند, صبح که 
مجاهدين دنبال اجساد خانواده 
سيد عمر رفتند ديدند كه همه 
زنده هستند, اما تانيم در خاک 
هستند, در اين وقت يسر کوچکش 
عمر برايش كفت: يدر من زير 
را از این جا بيرون كن, داكتر 
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هم زیر خاک هستم, صبر حال 
کاکاهای مجاهدت می ايد و همه 
شارا يروخ شزا هی کرو همان 
بود كه مجاهدين رسيدند, داكتر 
صاحب را همراه با تمام فامیل 
شان در حالت زخمی از زیر خاک 
بیرون کردند, دشمن خوشحال بود 
كه داکتر را از بين برده اند, تمام 
زندكى و هستى داكتر زیر خاک 
شد, داكتر از خروى به خنکسی 
رفت, در اتهاخاته خود شان 
نیود, گاهی در خانه يك مهاجر 
و گاهی در خانه مهاجری دیگر 
بود, نمیخواست که مهاجرین 
ديكر را به تکلیف کند, اخر 
هم در يك اطاق مخروبه ساکن 
شدند, دوستان مهاجرش بعضی 
وسايل را يرايش دادند و داکتر 
صاحب يكبار ديكر با عزم قوى 
کار هاى شان را از سر آغاز کردند, 
داكتر بعد از جايه اول به يك 
دوستش یک خواب را به شرطی 
گفته بود كه تا زنده بودن داكتر 
به کسی تگوید داکتر به او گفته 
بود: در خواب میبینم که رسول 
الله صلی الله علیه وسلم در یک 
خان سيان زیا فة فت 
دوست همراهش مرا نميكذارد در 
اين وقت كه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مرا ميبيند تبسم 
ميكند و میگوید این سيد عمر 
است بگذاریدش. 

چند وقت يعد دشمن اطلاع پيدا 
کرد که سيد عمر زنده است و 
باز بااراده بسیار بلند فعالیت 
هایش را آغاز كرده است, تربيت 
مجاهدين و ترتيب نظام براى 
دشمن اصلا قابل قبول نبود, 
همان بود يك بار دیگر بالایش 
جايه سنگینی را زدند ,این يار 
هتم داکتقر صاحب چنگی اما ایسن 
وین | کون صاخت حتد ين اعت 
شديد جنگ كردندء هنكاميكه 
كفاراز زنده كرفتن داكتر صاحب 
مأيوس شدند يس خانه شان را 
با چندین نوع هواييماهاى جنكى 
بسيار وحشيانه بمبارد كردند, 
همان بود که داکتر صاحب, 
خاكم داكتر صاحب, پگ دهقر 
كوجكش مریم, و سه يسر شان 
على و عمر و يك طفل نوزاد 
شان به شهادت رسيدند. تقبلهم 
الله. 


بخش ادبي 


واى! افسوس بر من 


ای برادر مسلمانم! حتماً شاهد 
لحظهی خواهى شدءكه دور برت تمام 
انسان های دنيا ايستاده ياشند! 
باکسانی رو برو خواهى شد كه 
هركز قبلا انهارا نديده بودى! 
شگفت زده خواهی شد زمانيكه 
بيينىء مرد و زن» خورد و بزرگ» عرب 
و عجم» سياه و سفید. يولدار و غريب» 
شاه و گدا همه روى يك فرش زمين 
ايستاده باشند! 

چنان منظرى خواهد بود كه قبلاً 
شاهدش نيودى! 

در همین حال خواهى شنيدءكه 
بسيارى از مردم با الفاظ (یلَیْتنی - 
و يلَيْتَقَاً) فریاد می‌زنند. اينها کی 
خواهند بود؟ و جه کرده خواهند 
يود؟ 

يس بياء لحظهی با من درنگ كنء 
تااز حقيقت اين الفاظ آگاهت کنم 
نشود كه من و تونيز باآنها يكجا 
شويم و مستحق فرياد (يلَيْتنى-و- 
يلَيْتتَا) بكرديم. 

ان لحظه. روز محاس به رب العالين 
خواهد بود. آن لحظه. روز قيامت 
خواهد بود» روزی که تمام انسان 
ها در آن یکجا حشر می‌شوند و هر 
كس در غم خود پریشان و سرگردان 
خواهد بود. 

فریاد های فوق» صدای کسانی است 
که به همین زندگی دنياء افسوس 
می‌خورند. زندگی که امروز من و 
تو در آن شب‌ها و روزه ای امتحان 
را سپری می‌کنیم و امروز به من و 
تو نیز همان موقع را داده است که 
روزی به انها داده شده بود. يس 
بیاکه هر یکی از آرم ان افسوس 
و تمنای‌شان را بشنويم و از آن پند و 


عبرت بگیریم. 
-1 یکی از دسته کسانی که این فرياد 
(یلیْتنی - و- يلَيْتَنآ: وای» افسوس بر 


من) را می‌زنند» كسانى می‌باش ند 
که هیچ توشهای از دنیابه اضرت 
نمىفرستاده د به همین سیب 
خواهند گفت: ای پلیتشتی قوس 
لايا شو القمر :۲۳] م 
اى خواهد كفت -واى افسوس بر من- 
ای کاش, برای اين زندكيم از پیش 
توشهای برابر می‌کردم. 

يس ای برادر مسلمان! بر این يقين 
داشته باش که اين فریادهانزد تو 
زده می‌شوند» و اگر تو نیز توشه‌ای 
از دنیا با خود نبری» يس حال تو 
نيز چنین خواهد بود» يس قبل از 


اينكه اين به اين حال برسی, و هیچ 
وقتت است. و از این فرصتت استقاده 
كن و برای آخرت توشه‌ای برابر کن. 
-2 اينكه در دنيا مانع بزرگ اعمال 
نيك دوستان بد می‌باشند. چون 
اسان را از اعمال نيك دور نگه ميدارند 
و انسان را به اعمال زشت سوق مى 
دهند» يس به همین اساس كروهى 
دومى از مردم جنين فرياد خواهند 
زد: (يوَيتئى ایی لم تخد فلاا 
خلیل) [سُورَةٌ الفرقان :۲۸] ترجمه: 
وای افسوس بر من! كاش من فلانی 
را به دوستی نمی‌گرفتم. 

يس ای برادر موّمن! يكبار دیگر در 
دوستی خود تجدید نظر كن که با 
جه کسی دوست هستی؟ در باره‌ی 
دنست با خوت محاسية كن کت 
تاچه اندازه باتو در باب آخرت 
همکاری کرده است. و جه اندازه تو 
را در نافرمانی رب العالین واقع کرده 
است. و جه ان دازه وقتت را ضايع 
کرده است. بخاطریکه فردا افسوس 
این را خواهی کرد يس همین وقتش 
است. الله برایت مهلت داده است و 
در حال سپری كردن دوران امتحان 
هستىء اگر دوستت خوب نیست.» يس 
بدان که دوستی صالحان در بدل مال 
و متاع دنیانه بلکه مفت بدست 
می‌آید» يس سر از امروز برای خود 
در جستجوی دوستان صالح باش» و 
اين بهانه‌هایت در نزد الله بى معنی 
خواهد يود که اگر بگویی در دیا 
دوستان صالح یافت نمی‌شدند. لله 
الحمد آغوش نظام مسلمانان دولست 
اسلامی برای هر كس باز است! از 

هيج كس مال و دارایی نمی‌خواهد 
وه با تاکن سفن تصرف مال 
می آيدا!. 

-3 اكر هيج راهى برايت معلوم نبودء 
يس بياراهى را نشانت دهم كه با آن 
نيز مشكلت حل مىشود.ء اينكه بر 
كتاب الله و بر سنتهاى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم جنك بزنء اين 
تو رااز مردم نوع سوم نجات خواهد 
دادء كه در ان روز انها دستان خود را 
بادندان می‌گزند وترياد سه راكد 
میخض الط على يدَيْهِ يَقُولُ 
بَا يني انَحَدْتُ مَع ار ول بیل) 
[سورة الفرقان: 27] ترجمه: و روزی 
كه ستمکار. دو دستش را می‌گزد و 
می‌گوید: ای کاش. همراهى پیام بر را 
برمی‌گزیدم. 


همراهی و دوستی پیام بر صلی الله 
عليه وسلم فقط با نات او نه بلکه 
باتابعداری از سنت هاى او نیز 
حاصل می‌شود» به هیمن سيب 
اینجا وصف (رسول) را ذکر کرده 
است. 
-4 زمانیکه بعضی از مردم در غذاب 
الله تعالی -جهنم- افگن ده شوند. 
و در جهنم به یسک سو و دیگر سو 
كردانيده شوند» پس انجا نيز همین 
فریاه را میزنذد که: [ی وم تقلت 
متكا نشار قوف ون بالقنا 
أَطَّعْنَا الله وَأَطَعْنَا اليّمُولً) [الاحزاب: 
6 ترجمه: روزی كه صورت هايشان 
در آتش (جهنم) كردانيده شود آن 
لحظه مىكويند: ای كاشء الله و 
رسولش را اطاعت کرده يوديم. 
-5 تعداد ديكرى را خواهی ديد 
كه عمل نامه در دست چپ خود 
دريافت می‌کنند. دادن عمل نامه در 
دست چپ در اخرت بر این دلالت 
می‌کند که فرد. اعمال زشتی انجام 
داده است و عاقبتش نيز وخیم است. 
به همین دلیل این شخص افسوس 
می‌کند. اما آن‌گاه موقع از دستش 
رفته می‌باشده و خواهد گفت: :وأا 
من آوتي کتابه بش ماله فَيَقُوا ليما 
اا ا 4 [ و 
:5] ترجمه: واما كسى كه نامه‌ی 
اعمالش رابه دست چپ خویش 
دريافت کند» می كويد: ای کاش» نامه 
ی اعمالم به من داده نمی‌شد. 
-6 بعد از دريافتن عمل نامه در دست 
چپ شان» افسوس خيلى از كارها را 
خواهند كردء فرياد افسوس دوباره 
بركشتن به دنیساء ایسمان و تصديق 
به آیات الله و از خود كردن عقیده 
مؤمنان را با اين الفاظ خواهند كرد: 
اوق قری إذ وُقِفُوا على ار فَقَانُوا 
الا نکن باي ات ربا 
وَتَكُونَ من الْمُؤْمنِينَ) ا الا نعام: 
7 ترجمه: كاش می‌توانستی حالت 


آن وقت را ببینی» هنگامی که در برابر 
آتش نكه داشته شوند؛ يس آن‌گاه 


می‌گویند: ای کاش باز گردانده می 
شدیم» و آيات يروردكارمان را تكذيب 
نمی کردیم و از مؤمنان می يوديم. 
دنيا نیز می‌کنند. اما زمانیکه الله 
تعالی آتهارا به يك نمونهای عذاب 
صاحب باغ نيز همین افسوس و 


آرمان را می‌کرد. يعد از آتکه الله 


تعالی او را گرفتار عسذاب معمولی 
کرد و گفت: [ِيُلَيْتَنَى لم أشرك بربی 
أَحَدًا) [َسُورَةٌ الكهف: ۴۲] ترجمه: اى 
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کاشء هيج كس را شريك پروردگارم 
-7 دوستى و همراهی بامومنان 
واقعى و مجاهدين در دنيا؛ يقينا 
خود را در آغوش امتحانات قرار دادن 
است, اما انسان آرمان و افسوس اين 
دوستى را زمانی خواهد كرد که به 
ملاقات و محاسبه الله رب العالمين 
پیش شود انحن آرهان در دنیاحتی 
از زبان منافقين نيز خارج ميشود 
EEE.‏ 
ای کاش من نيز با آنان (مجاهدين) 
همراه يودم و به کامیابی بزركى 
دست می‌یافتم. 

يس زمانيكه منافقان در اين دنيا 
كاميابى يزركى است. يس در روز 
محاس به رب العالين: بدون شک كه 
كاميابى نصیب مجاهدين خواهد بود 
رجو ا اسان برام هدر انان 
همین موقعاست كه سرنوشت 
كاميابى و ناكامى خود را برای خود 
اتشان كنت 

-8 زمانيكه اين افسوس هاو آرمان 
هادر روز رستاخيز به انسان سودى 
ترسائده يس زاة ذيكدرئ تمان ج این 
كه مىكويدء ای كاش خاک مىيودم 
يا اینکه ای کاش جه خاک تبدیسل 
شوم: إإِنَا أَندَرْنَاكُمْ عَدَابًَا قَرِيبَا یوم 
يَنَظُرٌالْمَرُْمَاقدّمَتْ یاه ويول 
لاف يَالَيْتَنَي کنت تابا) [سُورة 
النباً: 40] اة هماناما شمارا 
از عذاب نزديكى بيم داديم؛ روزى كه 
هر شخصی به آنچه با دستانش 
پیش فرستاده. می نگرد و هر كافرى 
می گوید: ای كاش خاک بودم! 

پس ای برادر مسلمان! 

الله تعالى صصت خوب و وقت 
فراوان برایت داده است. اگر بر روز 
ملاقات رب العا لین ايمان دارى» يس 


ديكراز خواب غفلت بيدار شو و 
أن أن رمان ها و افوس ها خود را 


امروز نجات بده چون فردا هيج 
موقعى برایت داده نمیی‌شود» امروز 
مؤمنان واقعى يكجا شو زندكيت 
را در صفوف آنها انتضاب کن, برای 
حاكميت توحيد رب العالین تلاش كنء 
و در همين راه مقام بزرگ شهادت را 
از ان خود کن. و از افسوس »حسرت و 
پشیمانی آخرت خود را نجات بده. و 
صلی الله على نبینا محمد و على آله 
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نگاه نظام در دربس 9 دددیرت! 


۱ 


5 


ارتب اط با اهل ی ترب 


باوجود هر نوع تحريمهاى 
قريشء باز هم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم توانست كه با مردم 
يثرب ارتباطات برقرار کند. خیلی ها 
را به دین اسلام قانع نمايدء آنها 
نیز به دین اسلام كردن نهادند. 
سی ممق وول ]اک الي را 
عليه وسلم و مردم يثرب يك توافق 
نظامى صورت كرفت كه از رسول 
الله صلی الله علیسه وسلم چنان 
دفاع كنيد قسمیکه از خودتان» 
اولادهایتان و زنانتان دفاع می‌کنید. 
را ا ل 
فصل حج را غنیمت شمرد و توانست 
که بااعضای قبیله‌ه ای ی ثرب. اوس 
و خزرج ملاقات كفي قبیله همای 
مذکور از خانواده قحطان بودند. 
از قبيله هاى مشهور عرب شمرده 
می‌شدند» و در جزيرة العرب قدرت 
زیادی داشتند» بار اول که بارسول 
الله صلی الله عليه وسلم روبرو 
شدند شش تن از جوانان قبیله 
خزرج بودند» رسول الله صلی الله 
عليه وسلم از آنها پرسید: شما جه 
کسانی هستید؟ 

انیا جواب دادند: اعضکای قبیله 
خزرج. 
پرسید: ایا دوستان یهود 
ی ار 


دار و ٩۱‏ 
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لجس كد و 


جواب دادند: بلی! 

رسول الله صلی الله عليه وسلم 
به آتهافرم ود: آیا لحظه‌ای اینجا 
نمی‌نشیند که با شما حرف بزنم؟ 


جواب دادند: چرا نه! 


آتهانشستند» و رسول الله صلی 


الله عليه وسلم با آنها دن هو رد 


كاك کن کرد س وی الا هدع وت 


مارو ادم رار ايفان تقديم 
کرد و قرآن را برايشان تلاوت نمودء 
ا رسول الله صل لا عليه 
وسلم در قلب آنها فرو نشستء 
وت ا تھ کد 
از عاقلان يثرب بودند. يتربى که 
سالها در آتش جنك ميان اوس و 
خزرج سوخته بود. 
اینهابادعوت رسول الله صلی 
الاک دبک را مسرده دادن وا 
فکر کردند که بادعوت رسول 
اله مي له ها رمك E‏ 
يثرب تمام خواهد شد. این شش 
تن نمایندگان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم برای رسانیدن دعوت 
راي لل کی مف 

ملاقات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بااين شش تن به گمان 
اه سمه رسال ف ل ارف رت 
صورت گرفته بود. زمانیکه این 


ری #۶6 او 


خود پیام اسلام را بردند» يك سال 
کامل نشده بود که اسم رسول الله 
ا ا ا 
مدینه رسيده بسود. 

اسامی اين شش قهرمانان يه شکل 
ذیل اند: 

-1 اسعد بن زراره (از بنی النجار) 

-2 عوف بن الحارث بن رفاعه (از 
بنی النجار) 

-3 رافع بن مالك بن العجلان (از 
کی سا 

-4 عقبه بن عامر بن نابی (از بنی 
حرام بن کعب) 

-5 قطبه بن عامر بن حدیده (از 
0 

-6 جابر بن عبدالله بن ركاب (از 
در سال بعدی اولین ملاقات اين 
گروه با رسول الله صلی الله عليه 
وام وب رت ول ال هل .اه 
عليه وسلم در فصل حج با دوازده 
تن از انصار در نزدیکی عقبه ملاقات 
کرد که حبار نی آنان کت نی بودند 
که یک سال با رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ملاقات کرده بودند. 
و همه آنها با رسول الله صلى الله 
در 
در سیرت خود اسامی این دوازده تن 
را نه شکل دیل ذکر کرده است: 


-1 اسعد بن زراره 


ا 3-5-7-7 


a‏ يدك 


2 - عوف بن عفراء 
3 - معان بن عفراء 
4 - رافع بن مالک 
5 - ذکوان بن عبد قيس 
6 - عیاده بن الصامت 
7 - يزيد بن ثعلبه 
8 - عباس بن عباده 
9 - عقبه بن عامر 
0 - عامر بن حدیده 

- آبو الهیثم مالک بن التهیان 
2 - عویم بن ساعده 
اواو ےل ااال ےه لے ا 
علیه وسلم بر احکام اسلام» انجام 
دادن واجیات و بر ترک محرمات 
بيعت کردند. قريش در اين زمان 
ميخواس تند که حلقه را بر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم خورد 
کند و بر او فشار را بیشتر کنند 
تااز این دعوت دست بردار شود 
اما در جهت دیگر رسول الله صلی 
الله علیه وسلم میخواست تا حد 
توان ارتباطات خود را با اهل ی ثرب 
کم کے ل کہ دراو کے کے 
زمانيكه بيعت نخست عقبه انجام 
شدو مراسم حج نيز به اتمام 
رسيدء يس ضرورت اين بود که 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یک 
نماینده خود را به كر بفرسته» تا 
بيه مردم دين اسلام و احکامات آن 
را پیاموزاند و برای کسانیکه در شرك 
مبتلا بودند دين را برس‌اند» رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بخاطر 
اين كار مصعب بن عمير را انتخاب 
نمودء آن جوان قريشى كه در ابتدا 
اسلام را پذیرفته بود. 
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مصعب بن عمير اين را ثابت نمود 
که ای ل او 
در فرستادن به مردم يثرب اعتماد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تا ۱ 
جه ادان ار ی 
خود را به شکل عالی پیش برد. تا لت | 
اینکه قبیله عبدالاشهل باره برش به 
قیادت سعد بن معاذ اسلام را يه 
شكل دسته جمعى يذيرفتند. 
مصعب بن عمير رضى الله عنه 
نزديك به نُه ماه با مردم يثرب 


بود. بعد از آن دوباره به مکه 
برگشت تا نتیجه فعالیت های خود 
را به رسول الله صلی الله علیه 
وسلم مژده دهد در سال يعدى 
یعنضی دو شكال فل از هجرت. در 
قافله کاک هصا72 تن از مردان 
و 2 تن از زنانی بودند که اسلام 


ات | 5 3 


a 2 


را يذيرفته بودن دء برابر يا رسيدن 
شان به مکه. بین اینهاو رسول ۱ ۱ ۱ 
الله صلی الله عليه وسلم رابطه zz 1 ۳ E‏ > سک ٠‏ اس باس د سس 
پنهانی برقرار شد. هر دو طرف ير 5 75 ١‏ حي RI EE‏ ۲ 1 ۳4 


اين متفق شدند که در روز دوم ایام 


ال و و ارت مت له ات 55 49 ۳ 15 1 ی 7 
1 © ای 4 .بل || زر 1 1 7 TE EE EEG‏ 
3 ظ با ۱ ارم اف 3 1 1 ۱ 2 ٠ 3 1 2 E‏ / ۱ 


محل تجمع را نزديك عقبه و منى 
جائيكه جمره نخست وجو دارد. 
همان دره را انتخاب کردند. در وقت 
و ۷ ۰۱۱۰۱ ۷ ۳ 
وسلم خود را يه دره رساند. انصار 
نیز در تاریکی شب. به شكل 
پنهانی یکی یکی حرکت میکردند 
تاکفار مکه و مشرکین يثرب از اين 
قضیه اگاه نشوند. 

اگر به این حادته همافکر کنیم. 
يس خواهیم دانست که در زمان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 
استخبارات از سه مرحله میگذشت. 
مرحله نخست در جریان دعوت 
ينهانىء و دوم اینکه» این کار تاچه 
حد زیاد پلان استخیاراتی شده 
بود» روز وسط ايام التشریق, دره‌ای 
در نزدیکی عقبه» نیم شب و اين که 
ی و 
موضوع آگاه نشود. 

اینکه انصار با رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بر کدام موضوعات 
رک 
خواهیم کرد.ان شاءالله. 

( ادامه دارد... ) 
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خراسان -قبره‌ی مرتدين و مشركين 


گزارش كامل عمليات هاى مجاهدين دولت 


اسلامى در جريان یک ماه در ولايت خراسان 


موج جديد نبردها 


از 1 الى 29 ذوالقعده سال 1344 ه 


و برأمو 


از ترور قهرمانانه غمان الى شهيد درمسال و ترور جواسیس استخبارات پاکستان! 


اگر چه از یک جهت سخنگویان 
مليشه های مرتد طالیان همیشه 
تلاش میکنند تا ان عملیات های 
مجاهدين ولت اسلامی انکار 
کنند و ياهم حداقل عمليات 
هاى آنان را کمرنگ حلوه 
دهتد: اما ان جهت دیگر نیز 
میکنند كه انكر از آن برای 


خويش تمسخر كردن است. 
مجاهدين دولت اسلامی در ماه 
ذوالقعده» در شمال خراسان ان 
کندز و بلخ كرفته الى در جنوب 
از لوكر و در شرق از كابل كرفته 
الى باجور و يشاورء بر مليشه 
های مرتد طالبان. هندو هاى 
مرگ ولیس فان باكمفاض 
و كارمندان نجس آی اس آی» 27 
حملات موفق را انجام دادند. 
بخش بیشتر حملات مذکور 
مانند كذشته ماين هاى مركبار 
بودند. كه در كايلء ننگرهار. 
لغمان» کنر. بلخ و كندز خودرو 
هاى مليشه هاى مرتد طالبان را 
ويران کرد و تمام سرنشينان آن 
را طعمه آتش كردانيد. 

در ترور و حملات جريكى نيز 
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تساه فضل الله تعالیء هن یکی 
ای چان بتي کف واک 
كه در نقاط مختلف خراسان. 
توسط گلوله های كلا شنكوف 
و تفتكجهدهاء دماغها و 
كوشتهاى مرتدين را بپاشند. 
ولله الحمد. 

در ماه كذشته 

توسط مجاهدين دولت اسلامى 
بر پاسگاه‌ها و خودرو هاى 
دشمن در روز روشن حملات عام 
انجام شد. که بر علاوه تلفات 
جانی به دشمن بزدل» روحیهی 
شد. مجاهدین دولت اسلامی در 
تلفات مذکور به دشمن آموخضت 


الو سس 


كه مجاهدين مجهز باايمان 
و عقيدوى توحيد هرگز دست 
خالى نيستند» و به فضل الله 
روى زمين محوه خواهند کرد. 
بر علاوه اء بك حمله 
اتققاسى توسط یکی ا اران 
تاجیکی» بر هندو هاى مشرک 
در قلحي كال نجام شد. که 
جزئيات آن را بعدا اراثشه خواهيم 
كحول: 

در جریان این همه حملات» 
3 تن از مرتدین. مشرکین و 
و 11 خودرو های مختلف النوع 


دشمن تخریب و آسیب پذیر 


در ماه 
ذوالقعده یکی از فرماندهان 
طالبان را در لغمان تسرور 
کردند واسلحه أن را نيز يه 


ننگرهار» ولسوالى امام صاحب 
كندزء ماين هاى از قبل جابجا 
شده متفحسر شدند که یه 
شمول شماری از فرماندهان. 


به تدان زينادئ: ان بش شام 
طا 1 أن ند 8 ا ت جاذ وارد 
۳ ۳ ۰ درو هاى 5 انق ذد 
همچنان انفجاری در شهر کابل 
بر کامندان زندان پلچرخضي 
رت گرفت» که شش تن از 
سرنشينان كشته شدند» تعدادى 
زيادئ زخمی و خودرو يه 
بر علاوه اينء در شهر 
مزارشريف مركز بلخ» بر 
كارمندان تخنيكى نظامى ميدان 
هوايى بلخ» توسط غازيان 
چری> حمله قهرمانانه صورت 
كرفتء 
لسل كلاشنكوف» حد اقل 
ده 3 ٣‏ کٹ که و زخه شد ند 
و خودرو نيز به شکل كامل 
تخريب كرديد. 
بر علاوه 1 مجاهدين ير يكى 
از پاسگاه‌های پولیس پاکستان 
در باجور حمله نمودند» که در 
جریان حمله دو تن از پولیس 
یداً زخم برداشتند و پاسگاه 


در جریان ضربات 


یکی از اعضای پولیس مرتد 
پاکستان در شهر پشاور ترور 
شد و همچنان در همین شهر. 
یکی از کارمندهای اسستخبارات 
پاکستان نيز توسط مجاهدین 
به سزای اعمالش رسيدء ولله 
الحمد. 

ددن صيح .یه .هجدهم 
ذوالقعده» یکی از انغماسی‌های 
قهرمان ابو محمد تاجیکی 
تقبله الله» به هدف كرفتن 
انتقام توهين به رسول الله 


درمسال سيكها در قلب شهر 
کابل حركت كردء در قدم نخست 
محافظ مرتد درمسال را به قتل 
رساند و سيس وارد درمسال شد 
و تمام مشركين موجود را تحت 
حمله خود قرار داد. 

مجاهدینن كمان کرده بودند 
كه محافظین بت پرستان و 
حاميان شرك حتما به کمک 
برادران هندو خويش به ساحه 
خواهند رسيدء به همین هدف 
در مسير راه ساحه. چهار ماين 
و یک موتر بمب را جایجا کرده 
بودند. که رای با رسیدن 
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شدند. که در نتيج تعدادى 
شدن و لله الحمد. 

قهرمان انغماسی ید از 
کشتن تمام مشرکین موجود در 
فان ال حدود سه ساعت تا 
محافظین بت پرستان جنگید. 


و تعداد زیادی از مرتدین را به 
قت( ر أ در عمليات مذكور 


هد و». حدود 0 تن از ملیشه 
ای مرت طاليان نیز کشته 
و زخمسی شدند و در راه دفاع 
از درمسال و گورو نانک خود 
را فدا نمودند. و يك بار دیگر 
این را تاست نمودند که تربیه 
شدگان هوتل هاى کرملین 
یعنی این مليشه هاى جدید 
بلك واتر حالا آتهایی نیستند 
به تروریستان جهانی يناه 
میدادند. بلکه اینهاتاحصدی 
برای رضامندی و خرسند سازی 
سازمان ملل و أمريكا دست يه 
كار اند كه هيج نوع غيرت بر 
الله عليه وسلم نمی‌کنند. از 
غيرت بكذريم حتى اينهايه 
را ميدهند كه بخاطر دفاع از 
رسول الله صلی الله عليه 


_ 


1 
۰ 
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وسلم سر خود را قدا ميكنند. 
اكر جه سخنكويان مرتد مليشه 
هاى طالبان تا حد توان تلاش 
نمودند كه تلفات وارد شده 
حمله را از رسانه ها پنهان 
کنند. اما بن علاوه اشکار 


شدن جسد های مشرکین و 


مرتقديقء» شگل كاملا سسوختةائ 
درمسالء نوعيت حمله را به 
تمام دنيا آشكار كرد. 
حمله مذكور بجز طالبان» قلب 
تمام مؤمنان نقاط مختلف 
حمان را تک كرن: 


مؤسسة العزائم الإعلامية 


تقديم ميكند 


